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 شرایط پذیرش مقاله 
های خطی در  نسخه   ات فارسی و پژوهشی با موضوعات تاریخ و زبان و ادبی    ـای علمی ، فصلنامه دانش مجلۀ  

  (ISI)  پژوهشی ـ  هند و پاکستان است. از آنجا که این مجله حایز درجۀ علمی    ة قار ایران و شبه 
 در پاکستان گردیده، اولویت پذیرش با مقالات تحقیقی در خصوص موضوعات مذکور است.

 راهنمای تدوین مقاله 
هر مقاله    منابع متقن و درجه یک باشند. منابع   مقالات باید به شیوة علمی تدوین شوند و مستند به  .1

 در متن، به اجمال و در پایان مقاله، به تفصیل، ذکر شود. به شرح ذیل:  

و صفحه« در دو   الف. شیوة ارجاع در متن مقاله: »نام خانوادگی مؤلف، تاریخ چاپ: شمارة جلد
 کمان.  

 نویسی در پایان مقاله:شیوة کتابنامهب. 
 خانوادگی، نام کوچک، تاریخ چاپ اثر، نام اثر، نام مصحح، نام ناشر، محل نشر.    نام          

 ج. شیوة ارجاع به مقاله: 
و        سال  یا  دوره  مجله،  نام  مقاله«،  »نام  چاپ،  تاریخ  کوچک،  نام  خانوادگی،  مجله،    نام  شمارة 

 محل نشر.
 ر است.د. ارجاع به منابع اردو و انگلیسی و جز آن نیز به شیوة مذکو 

لحاظ   .2 مقاله  هر  در  این،  بر  بنا  و  باشد  پیوسته  هم  به  و  منسجم  باید  مقاله  کردن  ساختار 
گفتار،  های کلیدی، مقدمه یا پیشعنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژه ذیل ضروری است:   موضوعات

می  نویسنده  تشخیص  به  که  مقاله  نتیجهمتن  بیابد،  فرعی  عنوان  چند  ذیل  در  گیری،  تواند 
 های کلیدی به انگلیسی.نامه، چکیده و واژهکتاب 

 زبان مقاله باید به فارسی روان و شیوا و قابل فهم باشد. .3
 ( تدوین شود.A4صفحۀ  20تا  15کلمه )حدود  3000هر مقاله حداکثر در   .4

 کلمه تنظیم شود.  200های کلیدی حداکثر در  چکیده و واژه .5

ایشان، .6 علمی  شأن  و  مقام  نویسنده،  کامل  نام  تلفن  رایانامه  ذکر  شمارة  و  نشانی  ضروری   ، 
 است. 

در   .7 را  خود  مقالات  فایل  محترم  تایپی    word.docنویسندگان  نسخۀ  انضمام  به  میترا،  قلم  با 
 ارسال کنند.

 نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. مبتنی بر شیوه دانشالخط مقالات رسم .8

 یسندگان آنهاست.موضوع و مضمون مقالات نشانگر دیدگاه شخصی نو  .9

 در ویرایش مقالات آزاد است.  دانشمجلۀ  .10

 مقالۀ غیر قابل چاپ، به نویسندگان مسترد نخواهد شد. .11

 شود، نباید در مجلۀ دیگری به چاپ برسد.  ارسال می دانشمقالاتی که به   .12

مجلۀ   .13 اینترنتی  به    دانشنسخۀ  مرکز  وبگاه  روی  استفاده    p://ipips.irhttنشانی  بر  جهت 
 گردد.عموم پژوهشگران عرضه می

 با ذکر مأخذ آزاد است. دانشاستفاده از مقالات  .14

 به گیتی  به از راستی پیشه نیست            : جلد روی                                      
 ز کــژی بـتر هـیچ انـدیشه نیست                                                  
  « فردوسی»                                                   
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 سم الله الرحمن الرحیم ب

 

 

 

 سخن دانش 
 

فارسی نویسی در شبه قاره از قرنهای متمادی متداول بوده است ، زیرا در حدود  

ادبی و مکاتبه ای زبان فارسی بوده    ، ، قضایی  اداری   ، هفت قرن زبان آموزشی 

است. تا جائیکه اولین کتاب فارسی در زمینه ، تاریخ ، تذکره ، عرفان و لغت در  

زبان  شبه   قرن هیجدهم  استعمار در  با سیطرۀ  ولی  بود.  درآمده  نگارش  به  قاره 

انگلیسی زبان رسمی اعلام گردید و در نتیجه زبان تدریس و آموزش هم تغییر  

 یافت.

اوت    در  قاره  شبه  کشورهای  استقلال  اعلام  این  1947هنگام  سراسر  در  م 

موس  کلیه  آموختگان  دانش   ، دینی  مدارس  از  غیر   ، آموزشی  سرزمین  های  سه 

سال   در  پاکستان  استقلال  بدو  از  بودند.  دان  مطبوعات  1952انگلیسی  ادارۀ  م 

پاکستان وابسته به دولت فدرال در کراچی ابتکاری نمود و فصلنامۀ فارسی زبان  

ادبی و فرهنگی و   ارزشهای  نام » هلال« را دایر کرد. هدف این مجله ترویج  به 

 زبانان ایران تبیین شده بود.  تحکیم پیوندهای کهنسال با فارسی
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تاریخ    آن  تا    62از  هلال  گذرد،  می  نشر    12سال  فصلنامه  صورت  به  سال 

م همین مجله به اسم   1973گردید و از آن پس تا نهُ سال ماهنامه بود. از سال  

 سال منتشر گردید. 17»پاکستان مصور « از اسلام آباد بدون وقفه به مدت 

دانش « منتشر شد و هم اکنون سی امین دوره  ش فصلنامه »  1364در سال   

خود را با افتخار نشر می دهد ، بسیاری از فارسی نویسان  مجله های نامبرده را  

پژوهشگران جوان دانش   بذل مساعی شده که  ارث داشته ولی در عین حال  به 

 آموختۀ دانشگاه های ایران و پاکستان به فارسی نویسی همت نمایند.

ست که هم اکنون غالب پژوهشگران دانش در سنین کمتر از  مایۀ خوشبختی ا 

 سال اول  وضع برعکس بوده است.   15سال می باشند در حالیکه در   50

تحصیلات    دانش  نویسندگان  از  توجهی  قابل  تعداد  است  آوری  یاد  شایسته 

آموختگان   دانش  از  بسیاری  هنوز  و  اند  داشته  ایران  های  دانشگاه  در  را  عالی 

ه دانش  دانشگاه  و  آموزشی  های  دوره  گذراندن  برای  نوبه  به  نیز  پاکستان  ای 

 افزایی مورد تشویق قرار می گیرند.

در شماره گذشته نوید چاپ » فهرست مقالات دانش « را متذکر شدیم ، خدا   

تقدیم   و  شد  منتشر  رسانده،  روز  به  فهرست  این شماره  در  که  شاکر هستیم  را 

 علاقه مندان می گردد. 

 

 حمد لله اولاً و آخراً ال     

 قاسم مرادی    

 مدیر مسئول    
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 شمس بر مولوي  نفوذ

 محمد نور عالم 

 چکیده

امّا  شکي نیست که زمان حاضر، حکمت و دانش در جهان مقام اوج رسید 
یاي مادّي ما، مردم در  شاید از این نکته هم کسي انکار نخواهد کرد که در این دن

و   خونریزي  هستند.  نگران  بشریت  تندرستي  و  سلامتي  نظر  از  جهان  سراسر 
اندیشمندان، مفکران و  تار شده!  تیره و  تباهي به جایي رسیده است که زندگي 
امّا چاره اي نمي یابند! مستکبران و حاکمان   پژوهشگران در فکر علاج هستند 

د دني  دنیاي  و  ثروت  قدرت،  فراموش  دنبال  را  خود  آخرت  و  مرگ  شده،  یوانه 
در   مفهوم سنتي خدا  استعلایي مولوي  و  استعلاج  اندیشه  این حال  در  اند.  کرده 
تبریزي  شمس  به  معروف  داد  ملک  محمد  با  آشنایي  از  پس  دارد.  دین  حوزه 
در   و  نهاد  پاي  دنیاي عشق  به  زهد  قلمروي  از  و  آمد  پدید  احوالش  در  تحوّلي 

ستنتاج رسید. بدینوسیله مولوي تغییر احوال خود توسط شمس درجه استنباط و ا
 تبریزي پدید مي آورد و یک جهان دروني پیدا کرد و گفت:  

 شدم  پاینده دولت من  و آمد عشق دولت        شدم خنده بدم گریه شدم زنده بدم مرده

  ندهتاب زّهره مرا،  است شیر هزَهر          مرا است دلیر جان مرا، است سیر دیده

 شدم

)ديوان شمس تبريزي: شماره                                                 
 ( 393غزل  

 
  .گ، بنگلادشاستادیار بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه چيتاگن  nooram76@gmail.com      
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 ، عرفان ملاقات، عشق مولوي، شمس تبریزي، کلید واژه ها : 

 مقدمه

آين بکوشي نفوذ  شمس را در  چشم مولانا تماشا کنيم، بنگريم که    ۀم 
او را چگونه نگاه مي  ملاقات مولانا با شمس چگونه برگزار شد، مولانا  

و   سهل  کاري  اين  دارد،  مي  سخن  چگونه  او  با  خود  پيوند  از  و  کرد 
دشوار است. چون مولوي از همان ابتداي وصول به شمس تا پايان عمر  
همچنان از او سخن گفته است. زماني زير تأثير جادوي حضور او، و  

ر سر در  زماني ديگر در تب و تاب فراقهاي کوتاه و نابهنگام او، و آخ
دايمي و اجل محتوم او، گاهي که چون سايه در پي او    ه سوز و گداز نال

بود و گاهي که در غيبت وي چون بره اي گمشده، مضطرب و سراسيمه  
 خود يافت و آرام پذيرفت.    که شمس را با   بود، وقتي 

ت با  اسال زندگي نکرد و همچنين پيش از ملاق  68مولوي بيش از  
فتن لب نگشود، بلکه وجهه ديني و علمي او بر  شمس تبريزي به شعر گ

مي شوقش  و  داشت.   شور  رونقي  وي  تدريس  و  وعظ  حوزه  و  چربيد، 
عرفاني   مرد  اين  آفتاب  تجلي  شد،  ملاقات  تبريزي  شمس  با  که  وقتي 
شوريده، چنان آتش عشق در وجود مولانا زد و درياي عشق او را تلاطم  

از دست مي داده و مضمرات    آورد، »در مقام وجد و شوق عنان اختيار 
به زبان مي آورده و در برابر معتقدات قشري عوام بي باک   درون را 
بوده و اسرار فاش مي کرده و بساط سماع و طرب عارفانه را بيباکانه  

( که مولانا تدريس و فتوي  286-285: 1341مي گسترده است« )شفق: 
آغاز    را  تنرا وداع گفت و به رقص، وجد و سماع پرداخت و شعر گف

 کرد و گفت: 

ت  س ا ر ت لا ا و ن  آ ز  ا ق  ش ع م  ي و گ ه  چ ر  ت     ه س ر گ ي د ن  ا ب ز د  ص د  و خ ا  ر ق  ش   ع

ي  ب گ  ن ش ق  ش ي ع ب و  ر  ا ر ن ق و ک و     س ن ج ر  د ا  ر ن  ت ل  ک د  ر آ ر د ه  چ ن  ن آ

)مولانا                                                                       
 ( 145:   1314رومي،  

کند و هم بر  نه شاعر، هم فلسفه را تحقير مي مولانا نه فيلسوف است  
شمارد. شور عشق، او را هم  انديشي را عبث مي چنانکه قافيه .  نازد فلسفه مي 

مي  شعر  است.  کرده  انديشه فلسفي  آن  در  و  با  گويد  را  خود  فلسفي،  هاي 
مي شيوه  استدلال  خاص،  بيان  و  فکر  انديشه،    کند هاي  طوفان  آن  در  و 
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گذارد که خويشتن را به دست وزن  ته است و نميوجود خود را فروگرف
رود و وزن و قافيه را هم به دنبال  و قافيه بسپارد.  خودش آن پيش مي

مي  از عقل  خويش  زياد  اشعار مولانا روح خيلي  در  بدين سبب  و  کشد 
جلوه دارد. اين انديشه از استغراق او در وجود حق حکايت دارد. همين  

را از عشق خالق  و مخلوق پرُ و در درياي  استغراق است که  وجود او  
فکر »ابن عربي«  وحدت غرق مي مانند  نزد وي  فکر وحدت  اين  کند. 

نظري نيست، بلکه امري ذوقي و شهودي خاص مولانا است. آنچه وي  
کند احساس و کشف اتحاد و اتصال انسان با همه  کاينات است  بيان مي

يند. اين حجابات وحدت  بکه در طي آن عارف جز وجود حق چيزي نمي 
مي  بين  از  را  کثرت  ديگر  و  نام  آتش  که جز  تفته  آهن  مثل يک  و  برد 

نيز عين حق مي نميندارد،  وي  باقي  نشاني  او  از هستي  و  ماند.  شود 
فکر وحدت مي  دينب به  و شهود  از راه کشف  امّا گونه، هر چند  رسد، 

پرُ   را  خدا  و  انسان  بين  فاصله  که  نيست  چنان  او  از  وحدت  و   کند، 
 ( 93:  1383شود.)حسين، اينجاست که راه وي از ابن عربي جدا مي

داند که جامع صورت و معني باشد  مولانا آن کسي را مرد کامل مي 
-و به شريعت که وسيله تهذيب و رياضت نفس است، اهميت خاص مي

گويد که از راه تمسک به شريعت و سير در طريقت، نيل  به  دهد و مي
ل آيد که همان هدف اصلي است. با اين همه جوهر شريعت  حقيقت حاص

مي عبارت  عشق  از  را  طريقت  و  و  تزکيه  سبب  که  را   محبت  و  کند 
مي نفس  تهذيب  در  عامل  موثرترين  است،  دل  اين  تربيت  اما  شمارد. 

که در واقع دواي جمله علتهاي ماست و بدون اين داروي عشق، علّت  عشق 
 داند:  اصلي معشوق ميزاده  رود، بشريت ازبين نمي 

 اي طبیب جمله علتهاي ما  شاد باش اي عشق پرسوداي ما 

                                                                                  
 ( 14:  1373)مولانا:  

 معرفی مولوی 

مولانا جلال الدين محمد فرزند سلطان، العلماء بهاء الدين محمد بن  
الخطيب سال  حسين  به  ايران  متصوف  شعراي  بزرگترين  هـ  604ي 

م در بلخ که از مراکز فرهنگ و ادبيات و عقايد ايراني شمرده  1207ق/
شد چشم به جهان گشود. پدرش محمد بن حسين ملقب بهاء الدين ولد  مي

بر حسب روايت نوه دختري علاء الدين خوارزمشاه بود و از فضلاي و  
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اند بهاء الدين ولد در نيشابور بديدار  هشد. گفتمشايخ عرفاء محسوب مي 
الدين را در آغوش کشيد و   او جلال  و  آمد  نايل  الدين عطار  شيخ فريد 

را به او هديه کرد و مولانا بهاء الدين را    اسرار نامهدعا خواند و مثنوي  
گفت : »زود باشد که اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند« )مولانا:  

از بغداد  و زيارت حج به ملاطيه رسيد و در    ( بعد از عبور 9:  1373
آن شهر چهار سال اقامت نمود. بعد به »لارنده« که از مراکز حکومت  

و   آمد  بود  آسياي صغير  در  نيز هفت سال رحل سلجوقيان  آن شهر    در 
) ا کيقباد  الدين  علاء  سلطان  دعوت  موجب  به  سپس  افکند.  -617قامت 

صغير 634 آسياي  سلجوقيان  دوازدهمين  دانش    (  بزرگ  شاهان  از  که 
پرور بود به »قونيه« مقر حکومت او رفتند و در آنجا بهاء الدين ولد که  
در علوم ظاهري و باطني مقامي بزرگ داشت به نشر فضايل و علوم و  
به ارشاد مردم پرداخت و علاء الدين کيقباد ارادتي بسزا نسبت به او پيدا  

دايت جلال الدين در نزد پدرش  نمود. اولين تعليم و تربيت و ارشاد و ه
اتفاق افتاد( سيد برهان    628بود و يکسال بعد از وفات او )که به سال  

اين   در  بود و  الدين ولد  بهاء  از شاگردان سابق  الدين محقق ترمذي که 
به »قونيه«   داشت  مقامي  اهل طريقت  اولياء  و  در سلک خواص  موقع 

او کسب فيض   از مجالس درس  الدين  تمام  آمد و جلال  نه سال  و  نمود 
  ک در تحت ارشاد آن مرد عارف بود بعد به عزم سياحت و اخذ معرفت و  

و   حلب  در  مدتي  و  کرد  اختيار  شام  مسافرت  طريقت  اصحاب  مجلس 
دمشق اقامت گزيد و تحصيل معاني کرد و با تجارب معنوي و مکتسبات  

بناي  علمي باز به »قونيه« برگشت و در آنجا مانند پدرش به امر سلطان  
 ( 284-283:   1341تعليم و تدريس علوم شرعي نهاد. )شفق،  

آثار مولانا شامل نظم و نثر است. نثر او اغلب تقرير و املا است،  
باقي  به جز نامه هايي که بيشتر به خط وي بوده، آنچه از تقرير و املا 

يکي   است؛  فيه مانده  ما  ديگري    فيه  سبعهو  مااست.    مجالس    فيهفيه 
ي است که مولانا در مجالس خويش  مناسبتهاي مختلف در  مجموعه نکات 

جمع ياران شرح داده و خطاب به معين الدين پروانه که به حلقه درس و  
صحبت استاد گرديده بود. اين همه مقالات، کيفيات عرفاني و اخلاقي را  

دربارميابراز   و  »اين    ۀ نمايد  گفت:  غمگين  حالت  در  تبريزي  شمس 
ما او    ين تبريزي را ديديم. اي خواجهما شمس الد   مردمان مي گويند که

 ( 154: 1375را ديديم. اي غرخواهر، کجا ديدي؟« )موحّد:  

زياد    وقتي  مولانا  که  است  دشنامي  جنده(  خواهر   ( »غرخواهر« 
برافروخته مي شد و به اصطلاح ما از کوره در مي رفت بر زبان مي  
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کسي رنجيدي و مکابرة  آورد. افلاکي مي گويد که خداوندگار »چون از  
:  1375او از حد شدي »غرخواهر« گفتي و در همش کوبيدي« )موحّد:  

154 ) 

اشعار    ۀيوه افکار و انديشه و بهترين جلوبزرگترين م   مثنوي معنوي 
شمار   به  که  است  فارسي  زبان  در  تصوف  ديوان  کاملترين  و  مولوي 

ثنوي  م جلد در بحر رمل سروده شد. بعد از    6بيت و در ضمن    26000
مولوي     معنوي بزرگ  غزليات تصنيف  نام    مجموعه  به  که  است  وي 

  بود که به اسم مرشد و قايد روحاني خود کرده عده  ديوان شمس تبريزي 
گفته اند و ديوان چاپي تا حدود پنجاه هزار بيت    30000ابيات آن را    ای

(   288:  1341دارد که دور نيست مقداري بر آن افزوده باشند. )شفق،  
هاي مولانا است که پيش از ظهور شمس  نمونه انديشه  جالس سبعه ماما  

سرگذشت   تحقيق  در  مجالس  اين  است.  کرده  بيان  منبر  بر  تبريزي 
روحاني مولانا خيلي اهميت دارد و آنچه به شعر باقي مانده است؛ شامل:  

مي رباعيات  و  غزليات   حال  مثنويات،  در   آنها  از  بيشتر  که  باشد 
خودي پديدآمده و اين اشعاري که مستقيماً  د و بيسرمستي و جذل و وج

آيينه و  است  کرده  تراوش  وي  آفرين  جان  تمايلات  از  و  تراوشها  دار 
 باشد. مولانا مي

و   مطلب  اتفاق  و  مقصود  رسائي  حيث  از  خود  مثنوي  در  مولوي 
لطافت معني و باريکي انديشه و صفا و پختگي فکر عرفاني سخن گفت  

نيت تام پيدا کرد و با  ني با سنائي قوام و موزور  عرفاو توان گفت شع
شيخ عطار مظهر معاني لطيف و شور و شوق گرديد و با جلال الدين به  
کمال رسيد و  اگر بنا بود شخص کاروان سخنگويان ايران را بديده نقاد  
خيام   و  رزمي  داستاني  شعر  در  استاد  فردوسي   گفت  بايستي  درنگرد 

ري نمونه کامل در قصيده فني و نظامي  هنرور در رباعي حکمي و انو
توانا  در قصه و داستان عشقي و سعدي سرمشق در نثر بديع و غزل و  
جلال الدين مثال با هر در مثنوي عرفاني و حافظ سخن پرداز در غزل  

 ( 289:  1341عرفانيست. )شفق: 

ه  سرانجام مولوي و آن تواناي عالم معني در بستر ناتواني بيفتاد و ب
مح سودي  حماي  کوشيدند  مداوا  به  طبيبان  چه  هر  و  آمد  دوچار  رق 

پنجم ماه جمادي الاخر سنة   وقتيکه    672نبخشيد و عاقبت روز يکشنبه 
گشت و دامن در مي پيچيد آن خورشيد معرفت پرتو    آفتاب زردرو مي 
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عنايت از پيکر جسماني برگرفت و از اين جهان فرودين بکارستان غيب  
 ( 12:  1373نقل فرمود. )مولانا: 

 

 معرفی شمس تبريزی 

مقالات   به حال هرچه  تا  تبريز  احوال شخصي شمس  و  از زندگي 
  مناقب العارفين کشف شد خبر تشريحي در دست نيامده است. افلاکي در  

به   اطلاعي  مولانا  با  او  ملاقات  تفصيل  و  شمس  خوي  و  خلق  درباره 
کافي  دست مي دهند اما در خصوص سابقة احوال او به اشاراتي کوتاه  

است. اسم شمس تبريزي محمد، اسم پدرش خواجه علاء الدين و اسم پدر  
بزرگ ملکداد است. لقبش شمس الدين يعني شمس دين است. شمس اسم  
مثل   ايشان  بود.  هم  »پرنده«  ديگرش  لقب  باشد.  مي  پرندگان  از  يکي 
الدين   شمس  لقبش  وسيله  بدين  شايد  بود،  پريده  مختلف  جاهاي  پرنده 

 دکتر رضا زاده شفق نوشت:   مشهور بود.  

داد   ملک  بن  علي  بن  الدين  شمس  از  بود  عبارت  شخص  اين 
پيروان صوفيه بود و نفسي گرم و  تبريزي که ژوليده پيري از 
جاذبه اي بزرگ و بياني مؤثر داشت و از شهري به شهري راه  
مي پيمود و با اهل راز و رياضت و درويشان و  عارفان انس و  

هجري باشد    252اينکه در اين موقع که سال  الفت مي نمود تا  
و  عشق  بارقه  نظر  اول  در  و  آمد  قونيه  به  الدين  بسراغ جلال 
حقيقت را در چهره او ديد و او را شفيع معنوي خود کرد و در 

 (285:  1341بقيه عمر مرشد و قائد روحاني او گرديد. )شفق، 

در    العارفينافلاکي  ن  مناقب  دهد:  مي  بيشتري   خود  اطلاعات  ام 
شمس و پدر و جدّ او در کتاب افلاکي بدين صورت آمده است: »سلطان  
الحق   شمس  مولانا  القال،  و  الحال  کامل  الوري،  بين  الله  سرّ  الفقرا، 

التبريزي« )موحّد،   (  در  39:  1375والدين، محمد بن علي بن ملکداد 
  مولانا جامي اسم کامل وي شمس الدين محمد بن علي   نفحات الانس کتاب 

نوشت.   تبريز  ملکداد  از مردم  146:    1978  الدين،   منصور ) بن  ( وي 
تبريز و خاندانش هم اهل تبريز بود. سخنش بلاغت و منطقي بود. ايشان  

ني پرفسور  بود.  عرفاني  ايکلس مرد  سقراطن  با  را  کرد. وي    شان  تمثيل 
رفت. دنيا  از  وي  قونيه  جنگ  در  و  پوشيد  سياه  رنگ    منصور )  لباس 

لقبش شمس  146:    1978  الدين، ( از خطابات مولانا به تواتر آمده که 
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الحق يا شمس الدين است و محمّد نام او و علي نام پدر و ملکداد نام جدّ  
 اوست. سپهسالار اگرچه القاب بيشتري براي شمس ذکر کرده: 

قطب   المحبوبين،  تاج  والواصلين،،  الاولياء  سلطان  
رين علي الاولين،  العارفين، فخر الموحدين، آية تفضيل الآخ

حجة الله علي المؤمنين، وارث الانبياء و المرسلين، مولانا و  
جلال   الله  عظم  التبريزي  الدين  والملة  الحق  شمس  سيدنا 

 (   40:  1375قدره. )موحّد، 

تبريزي شمس  تولد  تاريخ  درباره  دانان  ولي    تاريخ  هستند  ساکت 
هـ ق. مي  604ند که شايد تاريخ تولد وي نزديک سال  کسي فکر مي ک

باشد. زيراکه وقتي که در قونيه شمس تبريزي و مولانا رومي باهم بودند  
  تاريخ   شفق زاده رضا دکتر( 10:  1995رومي،)همسالگي نشان مي آيد.  

م  1244سال    A. J. Arberry  و   نوشت   هجري   652  سال   در   را  ملاقات 
سال   «در  گفت:  کاسب  الله  عزيز  استاد  کرد.  رويارويي  642ذکر   ،

آورد«  مولو  پديد  او  احوال  در   انقلابي  تبريزي،  شمس  با  ي 
وي150:  1381)کاسب،   نزد     به  تربيت   و  تعليم   ابتدايي،  مطالعات  ( 
  و   خردمند   خيلي   زندگي  اول   از   و   رسيد   اتمام   به   تبريز  شهر   در  پدرش
  موجود   درويشي   و  فقير  احساس  و  بود   مغروق  خدا  محبت   و  عشق  آتش
  تبريز  شمس روزي.  کرد  جدا دنيا حبت م از را  ايشان خدا  عشق  آتش. بود 
 :  گفت 

  ديدم،   را  فرشتگان  ديدم،  را  خدا  عشق   تجلي  جواني  زمان  در
 من   نگاه   در  زمين  -آسمان  پايين  و  بالا   بزرگ،  -کوچک  جاهاي
 مي  من  مثل  کساني  همة  شايد  کردم   فکر  آنوقت  شد،  مي  حاضر
 مي  تعجب  همة  کردم  اظهار  چيزها  اين   من  که  وقتي  ولي  بينند،
  يقين   من  دل  در  بعداً   کردند،   هم  مسخره   من  با   کسي  گاهي  شد،
  را   محبت  و  لطف  باران  خواهد  مي  که  را  هرکسي  خداوند  که  شد

 (11: 1995 رومي،. )ميريزد

  خاندان   و   بود   تبريز   مردم   از  ملکداد   بن  علي   بن   محمّد   الدين   شمس
  حسن  الدين   جلال  خاوند   پسر  را  او   دولتشاه  و   بودند   تبريز   اهل   هم   وي 
  618-607  سنة  بين  ما  که  آميد   بزرگ  نژاد   از  نومسلمان   به  روفمع

  شمس   شيخ »  الدين  جلال   که  است   گفته  و  شمرده  داشت   الموت   حکومت 
  در   مدتي  او  و  فرستاد   تبريز  به   نهائي   ادب   و   علم  خواندن  هب   را  الدين
  از   گذشته  چه  است   سهو  سخن  اين  و «  بود   مشغول  ادب   و   علم   به  تبريز
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  الدين   جلال  نشده،  ذکر   حکايت   اين   تر  قديم   خذهايمأ  از  هيچيک  در  آنکه
-618»  محمد   الدين  علاء  جز  جويني  عطاملک  بنص   نومسلمان   حسن
  ورود   موقع   در  شمس  روايات   ببعضي   چون  و  نداشته   ديگر  فرزند «  653
  582  در  بايد   او  ولادت   پس   بوده  ساله  شصت   642  سنة  يعني  قونيه  به

 ( 11: 1373:  مولانا . )باشد   افتاده اتفاق 

  رکن   ۀ يافت  تربيت   و  مريد   تبريزي  الدين  شمس  که   اند   گفته  بعضي
  پيري   به   را   وي   هم   کرماني   الدين   اوحد   شيخ   که   است   سجاسي   الدين

  و   نمايد   نمي   مشکل  تاريخ   نظر   از   چند   هر   روايات   اين   و   بود   برگزيده 
  رکن   خدمت   به  دو  هر   الدين  شمس  و   مذکور  الدين   اوحد   که  است   ممکن
  اي   اندازه  تا   يکديگر  با  دو   اين  طريقة   اختلاف  ليکن  و  باشند   رسيده   الدين
:  مولانا. )سازد  مي  ضعيف   نشده ضبط   هم قديمتر منابع در که را قول اين

1373 :11 ) 

  تبريزي   شمس  خانوادگي  و   شخصي   احوال   و   زندگي   ۀدربار
  آدم »  که  گويد   مي  سخن   خود   پدر  براي   شمس.  ندارد   زيادي  اطلاعات 

  عاطفي  امروز   اصطلاح  به  ،«داشت   کَرَمي  و  بود   مرد    نيک    بود،  خوب 
  از   زيادي  چيز  شمس.  شد   مي  تحريک  آساني  به  احساساتش  بود،  مزاج
  او   پدر   شغل .  بود   شده   متولد    متوسط   ۀخانواد   در  شمس   گويد،  نمي   مادر

  و   عادي  غير    که   داشته   حالاتي   کودکي   اوان   همان   از .  است   بوده  بزازي 
  غير   حالات   اين .  است   بوده   درما  و   پدر   نگراني   ۀ ماي   و   نموده   مي   غريب 
  مي   تشديد   سلوک   و   سير   عوالم   تجربة   و   تصوف   با   او   آشنايي   را   عادي 
  چنان   بود   گرفته   قرار  آن   معرض   در   او   که  رواني   تحول .  است   کرده
  او   مزاجي   واکنشهاي   و   جسماني   تقاضاهاي   در  که   بود   نيرو   پرّ   و   ژرف
  گلويش   از   قمه ل.  بود   شده   ضعيف   بسيار   او   اشتهاي .  افتاد   مي   مؤثر   نيز 
  ضعف،   احساس   نه  او  اما.  بود   شده  کوتاه   و   کم   خوابش .  رفت   نمي  فرو
  خود   در  تازه  نيرويي   گويي .  کرد   مي  بيشتري  قوّت   و   سبکي  احساس  بلکه
  مي   چه   او   دلبند   فرزند   بر   که   دانست   نمي   و   بود   درمانده  پدر.  يافت   مي
 ( 43-42:  1375)موحّد، . بود  وي   فرزند  تنها  او  ظاهراً . گذرد 

  عنوان   به  سالوک  هدرج  و   مقام    حرکت   براي   تبريزي  شمس  ولانام
  شيخ  دست   به  اين   از   بعد .  کرد   مي   انتخاب   را   الدين  کمال  بابا  مرشد 
  اول   در»  شمس   که  دارد   هم   افلاکي  کتاب   در.  نمود   بيعت   تبريزي   ابوبکر 
 (   41: 1375)موحّد،  «  بود  شده  باف سلّه  تبريزي  ابوبکر شيخ مريد  حال
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به    642امداد روز شنبه بيست و ششم جمادي الاخر سنة  شمس الدين ب 
قونيه وصول يافت و به عادت خود که در هر شهري که رفتي بخان فرود  
آمدي »در خاک شکر فروشان نزول کرده حجره بگرفت و بر در حجره  

تا خلق را گمان آيد که تاجري    اش دو سه ديناري با قفل بر در مي نهاد 
ر از حصيري کهنه و شکسته کوزه و بالشي  بزرگست، خود در حجره غي

از خشت خام نبودي«، مدت اقامت شمس در قونيه تا وقتيکه مولانا در  
ه  منقلب ساخت به تحقيق نپيوسته و چگونگي ديدار وي را با مولانا هم ب

 ( 12:  1373اختلاف نوشته اند. )مولانا: 

 

 شمس تبريزی با مولانا رومی یآشناي 

 :  نوشت   رومي مثنوي  مقدمه  در يروانيش  العابدين  زين مولانا

  دستور   را  تبريزي  شمس  وي.  بود  تبريزي   شمس  پير  الدين  کمال
دارد.    (heart brunt)«  سوخت  دل»  مرد   يک  روم   شهر  در :  داد

او را تازه اي بفرمايد. شمس در شهر روم رسيد و نزديک شکر 
ملاقات  رومي  مولانا  با  خيابان  کنار  در  ماند.  مي  فروشندگان 

داد:  شد.   جواب  رومي  چيست؟  يعني  خرد  کرد:  سؤال  شمس 
پيروي شريعت است.  شمس سؤال کرد، اين که همه مي دانند،  
بهتر چي مي شود؟ شمس گفت: خرد   اين  از  رومي سؤال کرد 
يعني شمارا  در راه مقصود رساندن. اين نکته بر مولوي اينقدر  
د.  تأثير شد که وي همان موقع به دست شمس تبريزي بيعت نمو

 ( 144:  1978 الدين، منصور)

آن   در  باشد.  مي  حنفي  مذهب  مشهور  کتب  از  يکي  مجيله  جوهر 
 کتاب نوشته شد:  

ته بود و در اطراف وي کتاب س خودش نش  ۀمولانا رومي در خان
مولانا  چيست؟  اين  کرد:  سؤال  شمس  بود.  آراسته  نا  زيادي 

ش همه  جواب داد؛ اين چيزي که تو نمي داني؟ در اين حال از آت 
مولا اين    نا کتاب سوخت.  گفت:  چيست؟ شمس  اين  کرد:  سؤال 

آنجا   از  زدن شمس  اين حرف  از  بعد  داني؟  نمي  تو  که  چيزي 
  رفت. مولانا شمس را خيلي جستجوي مي کرد ولي پيدا نداشت. 

 (142: 1978 الدين، منصور)

م شمس تبريزي از شهر تبريز به قونيه آمد. مريدان  1224در سال  
بدين سبب شمس رومي شمس ر نداشت.  دوست    عبد )دمشق رفت.    به   ا 
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  اتفاق   روم  شهر  در  تبريزي  شمس  با  مولوي  ملاقات (  42: 1987  الستار،
.  نشد   صحبت   ولي  ديد   مرحله  يک   را  شمس  مولانا  دمشق  شهر  در.  افتاد 
 .A.J  مولوي   با   شمس   ملاقات   ۀ باردر (  142:  1978  الدين،   منصور )

ARBERRY   :نوشت 

‘Suddenly the sun of love and truth cast its rays on that 

pure soul, and so fired and inflamed him that his eyes 

were dazzled by its light.’ With these words Rumi’s 

modern Persian biographer and interpreter Badi al-

Zaman Furuzanfar introduces the most remarkable and 

influential episode in the poet’s life, his encounter with 

the wild mystic Shams al-Din of Tabriz. The meeting 

took place in 1244 when Shams al Din, a wandering 

dervish of some sixty years, arrived in Qonia. ‘Jalalul-

Din found in the stranger that perfect image of the 

Divine Beloved which he had long been seeking,’ 

writes R. A. Nocholson. ‘He took him away to his 

house, and for a year or two they remained 

inseparable.’ (ARBERRY, 1958 : 215)  

 

 تأثیر شمس بر مولوی 

  مولوي   پاک  جان   بر   پرتوي   حقيقت   شمس  و   عشق   آفتاب   ناگهان
  گرديد   خيره  او  نور  از   چشمها  که  ساخت   تابناک   و  تافته  اينقدر  وي   افکند،

  از   بودند   عاجز   نوراني  هيکل  آن   ادراک  از   که   محبوب   کوران   روز   و 
  چشم  خيرگي  از  را  افروز   جان  آفتاب   و  برخاستند   انکار  به  خود   تيره  نهاد 
  آن   اهل  کرد،  بدل  را   خود   روش   و   طريقه   مولانا  پنداشتند،  تاريک  شب 
  آفتاب   تجلي   آن  دادند،  تغيير   وي   به  نسبت   را  خويش   عقيدة   نيز   نزما

  ديدة   از   و   نور   مستغرق  را   افروز   شب   گوهر  اين  که  سوز  تيرگي 
  را   آرامي  اقيانوس   اين   که   عظيم   طوفان  آن  و   کرد   مستور   محجوبان 
 بگرداب   آن  آسيب   از  را  انديشه  کشتي  و  گردانيد   خيز  موج  و  متلاطم
  الدين   شمس   مولانا؛   زندگاني   تاريخ   فصل   سر  و   مبهم   سرّ   افکند،  حيرت 
 ( 11:  1373:  مولانا ) بود  تبريزي 

:  نوشت   العارفين   ب مناق  کتاب   در   افلاکي  احمد   مشهور   دان   تاريخ 
سرودن     و   کرد   شروع   شمس  شدن   جدا  از    ناکدرد   شعرهايرومی 
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  حقيقت،  و  خدا  اعتقاد   نوشت،  شمس  نسبت   به  مختلف  شعرهاي  مولوي
:  1987  الستار،   عبد )     کرد   پيدا  شمس   وندر  در   بصيرت   و   بيني   روشن 
  با   را   او   روزگار   گردش   روزي   تا »   گفت،   شفق   زاده   رضا   دکتر (  42
  حيات   در  ملاقات   اين   و  آورد   جا   بيک   دوران   نوادر  و   زمان   اوتاد   از   يکي
  و   تعظيم   از    ( 285:    1341)شفق،    .« نمود   عظيمي   تأثير   الدين   جلال

  نموده   ابراز  شمس  به   نسبت   خود   اقوال  و  اشعار  در  مولوي  که   احترامي
  بوده،  عميق   بسيار  مولوي   جهانگير   دل  در  او  نفس   تأثير  که  پيداست   نيک 

 : بود   اين شاهد  بهترين   ذيل بيت   چنانکه

مور یالوم دشن زگره یولوم   دش هن یزیربت سمش مالغ ات  

                                                                                  
 ( 10:  1995  رومي،)

  اين   تصوف   معاني  بيان   و   مثنوي   حکايات   شرح   در  مولوي   اشعار
  گرچه   بوده  طرف  و  بشور   او  بياد   و   داشته   چشم  برابر  در  را  پير   مرشد 
  در  را   او   ايمان   راز  و   عرفان   اسرار   و   نموده  خودداري   او   نام   ذکر   از

  اين  صحبت  فيض  و  خلوت  در مدتي در مولوي. است  گفته  ديگران حديث 
  باز   و  نمود  دمشق  به  مسافرتي  مرشد   بعد   گذراند   سوزنده  و   سوخته   عارف

  آتش   ساختن   ور  شعله  و   شوق   تحريک   و   ارشاد ه  ب  باز   و   برگشت   قونيه   به 
 ( 285:  1341 شفق،)  پرداخت  مولانا  عشق

.   دارد   موجود   مختلف   حکايتهاي   تبريزي  شمس   با  رومي  ملاقات 
 :است  اين  حکايتها آن  از  يکي

  در .   بود  نشسته  اي  حوضه   کنار  در  ميرو  مولانا  روزي 
  کتاب   اين:  کرد  سؤال  شمس.  بود  هم   کتاب  چندتا  وي  جلوي
  داري؟  چکار  اين  با  تو  است؛  جنجال  اين:  گفت  مولانا  است؟ 
  شد   ناراحت  خيلي  مولانا.  ريخت  آب  در  و  گرفت  کتابهارا  شمس

  جاي  کردي؛   مهلوک  که  را  ها  چيز  اين   تو!  درويش  وي:  گفت  و
  آن   مثال  که  بود  بحث  اينقدر  کتاب  اين   در.  شود  مين  پيدا  ديگر
   هارا   کتاب   و  کشيد   دست  آب  توي  تبريزي   شمس  آقاي.  ندارد
  هم  آب  علامت  و  نشد  هم   خيس  بود  خشک  کتابها  که  کرد  بيرون
  از  شما.  است   عرفاني  اين:  گفت  شمس.  شد  متعجب  مولانا.  نبود
.  شدند   يتبريز  شمس  شاگرد  مولانا  اين   از  بعد  دانيد؟   مي  چي  اين
 ( 144: 1978 الدين، منصور)
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مولوي شمس تبريزي را اينقدر دوست داشت که از جدا شدن شمس  
در   که  نوشت  نويسان  تذکره  شد.  مي  ظاهر  گفتن  شعر  توانمندي  پنهان 

همين  دارد  موجود  آتش  سنگ  توانمندي    درون  مولوي  درون  در  طور 
ا ناله  بود. ولي صحبت شمس و ضرب خوردن  پنهان  گفتن  آن  شعر  ي 

وقتي شمس تبريزي  (  146:  1978  الدين،  منصور)آتش ظاهر مي شد.  
 ت شد؛ آنوقت شمس بيت سنايي زير را خواند: ابا مولوي ملاق

 جهل از آن علم به بود بسیار   علم کز ترا نه بستاند 

                                                                               
 ( 12:  1995  رومي،)

سال    40يکي از شاگردان مولوي سپهسالار بود. وي پيش مولوي  
بيرون   خودش  منزل  مولوي  شمس؛  ملاقات  از  بعد  نوشت:  وي  بود. 

شت. گاه گاه پيش  حجره  گذ می  ماه هم بيرون    3مي کرد، گاهي    زندگي
ماند  مي  زمان  آن  زرين  الدين  مشغول    صلاح  الهي  محبت  و  عشق  و 

  خليفه   اولين  که  گفت   شفق   زاده  رضا  کترد (  12:  1995  رومي،)بودند.  
  حسد   مايه  مولانا  توجهي  که  داشت   نام  زرکوب   فريدون   الدين   صلاح   او 

)بود   خدمت   اين   در   سال   ده   او   و   ميگشت   واقع   مريدان  :  1341:  شفق . 
286)  A.J. ARBERRY   :نوشت 

What passed between the older and the younger mystic 

during their close association in not recorded, but all 

ancient sources agree that thenceforward Rumi was a 

changed man. ‘Meanwhile,’ Nicholson continues, ‘the 

Maulawi disciples of Rumi, entirely cut of from their 

Master’s teaching and conversation and bitterly 

resenting his continued devotion to Shamsul-Din 

alone, assailed the intruder with abuse and threats of 

violence. (ARBERRY, 1958 : 215-216) 

تبريزي گاه گاه چند روز چيزي نمي خورد،   عشق الهي  در  شمس 
هفت  چند  از  بعد  گاهي  بود.  هم    همغروق  مولوي  خورد،  آب  با  نان  يک 

روزي از سوي حادثه عوام قونيه بر  طور شد.    نزديک شدن وي  همين 

پسر ارشد مولانا    الدين     علاء   ( و 645او شوريده او را در ملاء عام کشت ) 
(  286:  1341ه سخت مجروح شده جان سپرد )شفق،  نيز در اين معرک

از برخي غزليات ديده مي شود که شمس روزي ناپديد شد و مولانا دو  
ولي   بود  گويان  و  جويان  مقصود  کعبه  فراق  در  روزان  و  شبان  سال 
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و   شد  سرگردان  و  سرگذشت  همه  اين   از  بعد  مولوي  نيافت.  اثري 
دي رسيد و قطب سالکين آن  رياضت و تجربه در عالم عرفان به مقام بلن

 مسلک گرديد. 

تأثير و نفوذ شمس بر مولوي بر افکار، انديشه و اذهان بسيار دارد  
با شمس   مولوي  رويارويي  از  بعد  است.  بشمار  او  مقلدان  و  پيروان  و 
انقلابي که ريشه هاي   ديده مي شود.  تبريزي در زندگي مولوي انقلابي 

ن پنهان مانده است. شمس تصرفي  آن، تا همين روزگار ما، در روانکاوا 
شگرفت در زندگي و احوال مولوي کرد که به گفتة مولوي: »بي سر و  

)کاسب:   شد  مقامات  150:  1381دستار«  به  مولانا  پس  آن  از  و   )
دنيوي، پشت پا زد و فارغ و رها، در صحبت شمس بود، و هم از آن  

ترين تفکرات  پس بود، که انديشه هاي انساني مولوي فوران کرد، و بزرگ 
و تخيلات را به عالم انديشه ارائه داشت، انديشه هايي بالا و والا،که قرن  
ها گره از دشواري هايي روحي و رواني آدميان گشوده است و در قلب  
اينک مولوي،   ديار غرب،  هم  تمدّن  ثقل  نقطة   امروز و  مادّي   جهان 

اين ر و  است.  مردم  هاي روحي  دردمندي  مداواگر  ويارويي  بزرگترين 
بوده است که دريچه هايي از عالم غيب بر دل و جان مولانا گشوده است  
و   »مثنوي«  عظيم  کتاب  دو  در  شعر،  بيت  هزار  پنج  و  هفتاد  طي  و 

،  ب عالم انساني آگاه کرده است. )کاس»ديوان شمس« آدميان را به رموز  
1381 :150 ) 

آميز که از سو تبريزي در يک ستيز تعصب  اند که شمس  ي  گفته 
مريدان مولانا روي  داده است، کشته شده، و از آن پس ، مولانا ، چندي   
و   است  برگزيده  به خليفگي خويش  را  قونيوي  فريدون«  الدين  »صلاح 
به   را  خويش  »مثنوي«  مولانا،  و  را  چلبي«  الدين  »حسام  چند  يک 

 ( 150:  1381، ب است اين »حسام الدين« سرود. )کاسدرخو

ولد  سلطان  روايات  به    مطابق  مولانا  عشق  ولدنامه،  در  مولانا  پسر 
شمس مانند جستجوي موسي است از خضر که با مقام نبوت و رسالت و  
با همة   نيز  بازهم مردان خدا را طلب مي کرد و مولانا  اللهي،  کليم  رتبة 
کمال و جلالت در طلب اکملي روز مي گذاشت تا اين که شمس را که از  

ورد و مريد وي شد و سر در قدومش  مستوران قباب غيرت بود به دست آ 
نامه    ( در ابتدا 12:  1373نهاد و يکباره در انوار او فاني گرديد. )مولانا:  

 نوشته: 
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د     شمس تبريز را به شام نديد  ي د پ ه  ا م و  چ م ه د  ي د ش  د و خ ر    د

م  ي ر و د و  ا ز  ا ن  ت ه  ب ه   چ ر  گ ا ت  ف م    گ ي ر و ن ک  ي و  د ر  ه ح  و ر و  ن  ت ي     ب

ن     خواه او را ببين و خواه مرا  ا   م ي و ج ي  ا ت  س ا ن  م و  ا م  ي    و

)ابتدا                                                                
 ( 60-57نامه: ص 

نديد ولي در درون  تبريزي را در شهر شام  )مولوي شمس 
از  آفتاب در آسمان دل خودش. گفت  خودش ديد مثل طلوع 
دو  هر  روحاني  زمينه  در  ولي  هستم  دور  او  از  جسم  نظر 

ک نوريم. اي جويا! اگر مي خواهي تو مي بيني که او بين ي
 من و من بين اوست.( 

از مريدان و   بيست تن  با  ولد را  روزي مولانا فرزند خود سلطان 
شمس   کرد.  را  او  بازگشت  استدعاي  و  فرستاد  شمس  نزد  پول  مبلغي 
بازآمد.   قونيه  به  مولانا  فرستادگان  همراه  و  پذيرفت  را  مولانا  دعوت 

در رکاب وي پياده راه پيمود و    ولد مسافت بين حلب و قونيه راسلطان  
به احترام پير از نشستن بر اسب خودداري نمود. و اين مطلبي است که  

در   آن را هم  در    مقالات ياد  يابيم.    ابتدانامة شمس و هم  ولد مي  سلطان 
در محافل    د ال شتافتند و ديگر بار جشن و سرومولانا و اصحاب به استقب

 غلغله افکند:  ياران 

د  م آ م  ر ص ب و  ع  م س  ، د م آ م  ر م ق و  س  م د    ش م آ م  ر ز  ِ ن ا ک ن  آ و   ، د م آ م  ر ب م ي س ن     آ

ر  و  ا غ  ا ر چ ه  ب ن  م ي  د م  ت س چ ي  م ه ه  ک س  ک ن  د   اآ م آ م  ر ذ گ ه ر ر  د ل  گ گ  ن ت و  چ ز  و ر م   ا

د  م آ ت  ا ي ح ب  آ و  ا ک م  س ر ت ا  ر چ گ  ر م ز  د    ا م آ م  ر پ س و  ا ن  و چ م  س ر ت ا  ر چ ه  ن ع ط ز    و

                                                                      
 ( 158:  1375)موحّد: 

 نتیجه گیری 

سر عرفان و راز ايمان است که به علت نفوذ شمس غزلهاي مولوي  
جان و دل    هشورانگيز شده است. بدين علت، شعر مولوي سراسر زمزم

اوست، چه در مثنوي و چه در غزليات ديوان شمس، مولوي توجّهي به  
همة هستي او معني دارد. گاه در مصرعي مضموني    عالم لفظ ندارد و



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

سخن را با تکرار يک لفظ پر مي    ه مي گويد و در مصراع ديگر فاصل
هم که  است  عشق  گنجينة  مولانا  کلام  سراسر  که  و    هکند  تفکرات  

گاه خدا مي   است. طبيعت را جلوه  گنجانيده  به حقيقت  را  تخيلات خود 
هيچ چيز  گاه جز خدا  کاينا  ديگر   بيند و حتي  و    ت در سراسر  بيند  نمي 

مدام در امواج فروغ و حدث خودش را غرق مي دارد.  سراسر غزل  
ديده   انگيزي است که شاعر، در عالم جان  پديدهاي شگفت  مولوي همه 
است و از اين دست شعر در ديوان غزليات شمس تبريزي بسيار است.  

تبريزي« را  نفوذ شمس تبريزي بر مولوي اينقدر بود، که مولانا »شمس  
به عنوان تخلّص خود برگزيده است. شمس نه تنها جهان خارج مولانا،  
جهان مبصرات وي را فروگرفته در بسيط وجود خود او نيز خيمه زده و  

 او را با خود يکي گردانيده است:

م  ا و ت ت  ا ق لا م ز  ن  ا ر ي ح ه  ک ن   م چون خيالي ز خيالات توا    م

م  د ز  ا ن  م ة  ش ي د ن ا و  ش  ق و   ن  و عبارات توام   گويي الفاظ    ت

ي  ن ا ر ي ح ه  ب ن  ي م ز ن  م  ، ي ن م ن  ا م س آ و  ي    ت ن ا ي و ر ز  ي چ ه  چ ن  م ل  د ز  م  د ب ر  د ه    ک

ا  ه  ت ش ا ک ه  چ ش  ل د ر  د ن ا ک د  ن ا د ه  چ ن  ي م ي   ي ز ن ا د ي  م و  ت و  ا ل  م ح و  ه  ل م ا ح ت  س و ت   ز 

                                                                             

 ( 168:  1375)موحّد: 

 

 

 

 

 : مأخذ و بع منا

:  1373)   بلخي   محمّد   الدين   جلال   مولانا،  .1   مؤسسه   معنوي،   مثنوي ( 

 . تهران   پنجم،   چاپ   نگاه،   انتشارات 

  انتشارات   ،ايران  ادبيات   تاريخ (:  1341)   زاده  رضا   دکتر   شفق، .2

 . تهران   کبير، امير
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3. ( الدين  جلال  رومي،  :  1314مولانا  معنوي(  نيکلسون،  مثنوي   ،

 هران. کتابخانه و مطبعة بروخيم، ت

:  1381)  الله   عزيز   استاد   کاسب، .4   زبان   شاعران   زندگينامه ( 

 .   تهران  اول، چاپ  گلي،  انتشارات  ،فارسي

، انتشارات طرح نو،  شمس تبريزي( :  1375موحّد، محمد علي ) .5

 چاپ اول، تهران. 

:  م1987)  الستار،   عبد  .6   انتشارات   ،کالکروم   شاهيتِّّر  فارسي ( 

 . بنگلادش   فاونديشن اسلامي

مح  .7 ) حسين،  عابد  مولانا،  1383مد  کلام  در  عشق  پرتوي  قند  ( 

 107-91، پائيز، ص  27، شماره  پارسي 

  شاعران )  رکوبي  ايران ( :  م1978)  محمد   پرفسور   الدين،  منصور  .8

 . داکا آکادمي بنگلا انتشارات ( ايران

  المجيد،  عبد   محمد   ،رومي  مثنوي ( :  م1995)   نالدي   جلال  رومي، .9

 . داکا  يه،امداد  کتابخانه انتشارات  سوم، چاپ 

10. ARBERRY, A. J. (1958) : CLASSICAL PERSIAN LITERATURE, 

Ruskin House, George Allen and Unwin Brothers Ltd, Museum 

Street. First Publication, London. 
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 هاي ناصرخسرو و فردوسیجایگاه خردورزي در سروده

 
 بلال احمد ساسولي                                                                                

 
 چکیده:

ترین آشنایی را با اشعار ناصرخسرو و فردوسی داشته باشد، ابیاتی از  حتیّ کسی که کم

ای  این دو در ستایش و بایستگی خرد شنیده است. ما در این مقاله، پس از ذکر مقدّمه

بازار آن در قرون نخستین ورود اسلام به  ی ارزش خرد و میزان گرمی  کوتاه درباره

نمونه سراغ  به  تفکیک،  به  رفتهایران،  ناصرخسرو  و  فردوسی  اشعار  از  تا هایی  ایم 

حدود معناییِ اندیشه و کارکردهای آن را در نزد این دو حکیم فرزانه روشن کنیم. پس  

نتیجه عنوان  به  آن،  مقایسهاز  به  دوگیری  این  اشعار  در  خرد  جایگاه  شاعر    ی 

 ایم.سرا پرداختهی پارسیبلندآوازه 

 

 . ناصرخسرو، فردوسی، خرد، دانش، اندیشه : کلید واژها

 

 مقدّمه: 

ترين وجه تمايز و تعريف انسان  بر طبق ديدگاه اهالی علم منطق، انديشه مهم 

( بر همين مبنا، تنها راه تعالی انسان و  1داران ديگر است)در مقايسه با جان 

انفکاکمايه  ناطقه«   ی  »نفس  تقويت  و  تربيت  حيوانی،  عالم  از  ی  او 

ست. شايد از همين رو حکيمان همواره در طول تاريخ، بيش از هر  بشری 

در جهت رشد عقلانيت   به کوشش  را  ديگری خواص و عوام جامعه  چيز 

اند. از سوی ديگر، اين راست است که ظاهراً از قول عارفان،  توصيه کرده

 
 استادیار بخش فارسی دانشگاه بلوچستان .                                   

Bilalahmedsasoli2005@yahoo.com  

mailto:%20%20%20Bilalahmedsasoli2005@yahoo.com
mailto:%20%20%20Bilalahmedsasoli2005@yahoo.com
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کژ  عنوان  به  »عقل«  گمراهراههاز  جای  ای  )به  طرّار  راهزنی  و  کننده 

( ولی  2»شهود« و »دل«( در راه رسيدن به حقيقت نام برده شده است، ) 

ای به ملکوت معرفت  حتیّ آنان نيز غور و تفکّر در آفاق و انفس را جاده

حوزه 3دانند)می اسلامی،  نخستين  قرون  در  بحران  (  در  ايران  فرهنگی  ی 

نابخرد  گرداب  و  ) هويت  بود  گرفتار  ناشايسته  حاکمان  به  4ی  نياز  و   )

میاشاعه  احساس  آن  در  شدّت  به  سالم  تفکّر  تکاپوهای  ی  سويی  از  شد؛ 

کرد که کسانی چون ناصرخسرو در ميدان  عقيدتی و کلامی چنين اقتضا می

ستم  ديگر  از سوی  و  شوند  حاضر  نام حکومت  سخن  به  که  حاکمانی  های 

کسب منافع برای خود بودند، حکيمانی چون  اسلام در پی گسترش قلمرو و  

سر را  داشت که با ارجاع به حال گذشتگان، شاهان خيرهمی  فردوسی را وا 

زنهار دهند و به عقلانيت فراخوانند. نبايد از ياد برد که ما در اين مقال به  

از  نحله  فارغ  و  نداريم  التفاتی  مسلمان  حکيم  و  شاعر  دو  اين  عقيدتی  های 

اينان، ) راستی   گذاری و ارزش انديشه  5آزمايی اعتقادات  به جايگاه  ( صرفاً 

توجّه  و  اشعارشان،  بر  در  که  آنچه  داريم.  نظر  خردورزی  لزوم  به  شان 

اين است که   اينان( روشن است،  آثار  گاه مفردات  تاريخی )و  اساس منابع 

(  6اند ) آوا نبودهی خود هم هردوی اين شاعران با کليّات منش حاکمان زمانه 

های آنان به خردورزی، بيش از عموم مردم، حاکمان  و از همين رو توصيه 

اند( مخاطب قرار  زمان را )که بيش از همه به منابع مکتوب دسترسی داشته 

اجتماعی )و سياسی(  می بر نقش و کارکرد فرهنگی، وجهی  داده و علاوه 

 نيز داشته است.  

 

 الف( جايگاه خرد در اشعار ناصرخسرو:  

ايم، ناصرخسرو در سن چهل سالگی شبی در خواب  که شنيده  طورهمان 

گويد: »چند خواهی خوردن از اين شراب که خرد از  ديد که کسی او را می 
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داد: »حکما،   پاسخ  ناصرخسرو  بهتر«.  باشی  بهوش  اگر  کند؟  زائل  مردم 

چيزی بهتر از اين نتوانستند ساخت که اندوه دنيا ببرد«. مرد گفت: »حکيم  

خردی رهنمون باشد. چيزی  کسی را که مردم را به بيهشی و بی  نتوان گفت 

کجا   از  اين  »من  پرسيد:  ناصرخسرو  بيفزايد«.  را  هوش  و  خرد  که  بايد 

سمت   به  و  بود«.  يابنده  جوينده  »عاقبت  گفت:  کرا  قبلهآرم؟«  د.  شاره 

ی  ناصرخسرو در اثر اين خواب دچار انقلاب فکری شد، از شراب و همه

لذائذ دنيوی دست شست، شغل ديوانی را رها کرد و راه سفر حج در پيش  

مطلعی بر مقام معنوی ناصرخسروست و  اين ماجرا، هم حسن  (7گرفت. )

 های او.  هم براعت استهلالی بر جايگاهِّ کانونیِّ خرد در کهکشان دغدغه

ارد كه فشدر طول تمامی آثارش بر اين اعتقاد پای می   اوس از اين واقعه،  پ

گردن    و  قد و يك سر و تمام. ا شايستگي انسان در خرد و تفكر وي نهفته است 

خرد انساني ايستاده و با    ميدان انديشه و   ی ان در ميانه شاعر  از ديگر   بلندتر 

از قوت  است آ   تمام  نموده  پاسداري  و  دفاع  اند .  ن  كه  اين  را  يشمند  خود 

روش    ملامت ديگران را در راه و   ه و ستم و دانست  ( 8« )ت خراسانحجّ »

خريده،  اشخردمندانه خود  فراخوان  بر  ديگرانهميشه  گوش    خرد به    دن  و 

 : گويد داده و مي ارش قرار اشع ی را، سرلوحهسپردن به نصايح 

بر              كه خردمند جانت به سخن پاك شود زان» سخن  راه  از  از  شود 

 ( 9« )چاه به جوزا

كه    كند،دوش شعرش سوار مي  برلحنی را    ،ناصرخسرو در بعضي موارد 

 يابد: پيام اصلي اجتماعي آميخته با خردش را درمياز آن  خواننده 

 

بهار  » هنگام  چو  كه  گویي  چند 

 آید 

و   بیاراید  ب   گل  ید آبار  ه  بادام   

چهره چون  را  بستان    سبزه عذار   از   از شكوفه رخ و    ی روي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
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 آید  دلبندان

قطره بزداید  چو  گلنار    ی روي 

 شب

د بلبل از گل به سلام گل نار آی   

ها نیز مگو با من این چنین بیهده  عار     بیهده  سخن  از  مرا  كه 

) یدآ  »10 )  

خواهد بگويد كه سخن گفتن از گل  وسيله ميمنش بدين اين شاعر انسان  

جو كرد كه شكفتن  وا جست بلبل بهار، كاري بيهوده است و بايد بهاري ر  و

او  .  هارا به هم پيوند دهد گل دل  تادر آن مطرح باشد    ی خرد انسان  ی شكوفه

اصل خرد   اش قرار داده وانديشه  كمال سخن و  جلال و  یاصل خرد را مايه 

خردش    یواسطه ه نهاد انسان دانسته و عقيده دارد كه وي ب  جان و   یرا مايه 

 زنده است: 

د  كشتي خریک دم بر »

 بنشین 

«  غرقه اندرین دنیانشوی تا  

(11 ) 

-هيعني دين را ب  كه به دين هم بايد از مسير خرد راه جست،  دارد او عقيده  

 خرد بايد نشاند:   یي را بر شانه سشناناخت و دين ل شتعقّ   یوسيله 

 

نور مرا  خرد گشت پر ز   دل ز » بي  ز   سر    گشت  مرا خرد  خمار   

و   قیاس  از  بودم  سیه  سنگ 

 خرد

چ  درّ كرد  مراه اش  نین  وار   

نها  سر   بر  دین  تاج  خمن  رد د  و    كرد  هنري  مرا  دین  «  بردبار 

(12 )  

خرد » نماید  دینت  سوي  راه  مبارك     كه  رو  دین  پس  از 

)عصاست  »13)  
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كه تن    نه آن  خواهد،در جايي هم قامت انسان را آراسته با زيب خرد مي 

 توش باشد:  پهناي تنه و   گاه آرايش ظاهر وجولان

  اي قامت خرد و بفز»

 حكمت 

«  پهنا   مفزاي طول پیرهن و 

(14 ) 

 یم ـس و  زر و  ریر ـت حــان اسـب زنـزی  و  ورـزی»

 ( 15« )زیب و  خرد زیور  را نیست جز از علم و  مرد 

باور خوار  ،وي  به  نبايد  را  خوار  شمرد،  خرد    خوار   خرد،  شمردن  زيرا 

 : ست نگرينبايستي به خرد به چشم حقارت  پسشمردن خود انسان است  

 

ن  آ تو به پیش خرد از »

 خواري

كه خرد پیشت اي پسر خوار   

 است

«  كه خرد علم را خریدار است  مر خرد را به علم یاري ده 

(16 ) 

را  خسرو ناصر انساني  مي  خرد  ناگزير  آفريدگار  شناخت  و از    آن   بر   داند 

انسان ست كه خرد گوهريا آفريننده تنها  را به داشتن آن سرافراز    ست كه 

دانش انساني، كليد پذيرفته شدن    خرد و  از نگاه ناصرخسرو،  ده است. گرداني

با    زيرا اگر طاعت از روي دانش و دانايي و  ست،خدادرگاه  ه  طاعت وي ب

شود.  قبول واقع مي  رد بيشتر از جانب حق مو   خرد نهادينه شده انجام شود،

خدا    سوي ه  نياز جاهلانه نبايد ب   او در عين حال عقيده دارد كه با طاعت و

 م: دانش ذاتي دين آشنا نشده باشي كه به خرد و تا زماني  ،فت ر

بود    بیاموز» پارسا  اگر 

 خواهي 

خویش    جان  را  دیو  مكن 

 آشیانه 

و  گراي  دانش  ین ا  در  به 

پیري  روز 

خمار    سر  از  افكن  برون 

ه شبان  
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خداي از تو طاعت به دانش  

 پذیرد 

«  مبر پیش او طاعت جاهلانه 

(17 )  

  خرد زمان خويش ايستاده و   لاسخن كه بر چكاد بلند انديشه واين انديشمند وا

-به اندازه  ستيزد،فروشان ميدين  اجحاف ستمگران و  ها و نابرابري  تنه با يك

خواهد ببيند كه دست  نمي  ی گزارد، كه حتّ دانش انسان را ارج مي  خرد و  ای

 دراز شده است:پيش نادان دانايي 

 

نان بمانمبه آب روي اگر بي» زانب   به  ز  سي  نان  خواهم  نادان  كه   

به نانش چون من آب خویش  

  بدهم 

آن  من  شد  آبم  خورم  چو  چون  گه 

) نان (18؟!«   

كند  مذموم است كه فكر ميتا حدّی  نزد وي    نابخردي انسان در  خردي وبي

خود، كه    ی هاي جاهلانهخرد هميشه در بند است و زنداني انديشه انسان بي

را به    هاانسان  بزرگي از  ممکن است گروه آن    هر  و اين زنداني هر لحظه  

شود خطر   زندان   و   رهنمون  وي  ذهن  بي فساد  نيز  هاي  را  ديگري  خردي 

 بگشايد: 

در    ،خرد گرچه رها باشدبي»

 بند بود 

چنان دان كه    ، ه بود بسته چ با خرد گر  

 ( 19« ) رهاست 

-سختي  رويدادها و   در برابر  فروتن،  ،خردمند   ست با مناعت طبع،او مردي

بردبار وانديشه و    ها  هدف  در  ورز  به  رسيدن  كه  چنان .  فشارپاي  ،راه 

   گويد: میخود   ی درباره

 

نرم» چون    م گه  درشت  گه  و 

 تیغ 

وآشكارم   نهان  است   پند 

و جاهل  درشتمبي  با  خرد  عاقل   و  ،با  «  بردبارم   نرم 
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(20 )  

اين       دانست؛ چرا که در پسِّ  نبايد تفاخر  البتهّ  نه سخن گفتن  گواين را 

توصيه  و  پندی  اين اینيز  شايستگیِّ  و  بايستگی  به  بودن.  ست  هم  گونه  اين 

 خرد را به چه زيبايي ستوده است:  معروف وي است كه در آن دانش و  بيت 

درخت تو گر بار دانش  »

 بگیرد 

زیر آوري چرخ نیلوفري ه  ب 

 ( 21ا« ) ر

  در قيام و   ت نفس و انديشه كه در عزّ   سالار سخن و در جايي ديگر اين قافله

را    خير انسان   عام زمان خود است،  شهامت زبانزد خاص و  ت وأجر  قلم و

بدين  .  داند، كه واقعيت هستي انسان نيز چنين است دانايي وي مي  در عقل و 

انسان  كه  و معني  درست  زندگي  و  هايي  با  داشته  یراحتنسبتاً    بجا  كه  اند 

 اند: پيوند داشتهبا خرد،   معرفت و

كه   تنت ناید الاّ  و  از جان»

 همه خیر 

جان تو    بر   تن و   چون عقل بود در  

 ( 22« ) سالار 

است  كه جان خفته را از خواب جهل آوا كند  هر» دون  گرچه  را  خويشتن 

 ( 23« )اي پسر والا كند 

پيغمبر  احاديث  فرمودهاست    اكرم)ص(  از  الله  »اوّ :  اند كه  خلق  ما  ل 

است. ناصرخسرو در شعرش به    ی خداوند عقل( نخستين آفريده24؛)العقل«

 سرايد: اين معنا اشاره دارد و می

تو    خرد آغاز جهان بود و » 

 انجام جهان 

بازگرد از سر انجام بدان نیك  

 ( 25« ) آغاز

احاديث گهربار رسول    استفاده از سخنان و   با   جاي ديگر و   در هم    باز و  

مي   اكرم)ص(  ولو ا  »اطلبو   فرمايند: كه  بال   العلم  می ( 26)   ين« صّ كان   ،-

 سرايد: 

«  جست باید ار نباشد جز به چین علم را فرمودمان جستن  »
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 ( 27) رسول 

با اشاره به رجحان دانش اکتسابی بر نام و نسب  در جايي ديگر  او همچنين  

 گويد: مينيک خانوادگی و موروثی، 

مهین نسبت    ، ادب مرد   فضل و » 

 ست ا   اوي 

  عم و   وز   شاید كه نپرسي ز پدر  

 ( 28« ) خالش 

با   رساند كه او سخت در بند خودي خود انسان است. ور خردمندانه مياين 

-جو ميوادب وي جست   يعني شخصيت واقعي انسان را در داشتن فضل و 

 وي. دگی  خانواشرافت نه در  كند،

كمر    تا برخيزد و  دارد را وامي  خواه ناصرخسرو او یجو وآزاد روان حقيقت 

  اوج عزت و   كسب كمال و براي    ي سفر ممتد را بربندد و حتّ   جو و وجست 

آ  پيرامون  حقيقت  و ينيدريافت  و   ها  به جست   ملل  و بجو  ونحل  در    پردازد 

نمي  مانند علماي قشري طوطي عين حال  كه  كند،خواهد  ادا  را  كلمات   وار 

 را دريابد: و اصيل واقعيت اصلي    پي ببرد و حقيقت خواهد به كنه بلكه مي

 

گشت مرا دل به  اندیشه همي   ز »

ر تفكّ   

مفكّ پر  نفس  این  شد  ز  سنده  ر 

ر مفكّ   

درد   از  شد  زرد  گل  چو  رویم 

 جهالت

ب   سرو  بخمّ ه  وین  چو  ناوقت  ید 

 چنبر 

و  جاي  از  پیش    برخاستم  سفر 

 گرفتم 

ز گلشن ه ن   مد وآ م یاد  هز خانه ن 

منظر   و  

حجّ  و  نپذرفتم  ننهفتم تقلید  ت  حقّ    نشد  كه  تقلید    زیرا  به 

) ر مشهّ   »29 )  



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

ك  گفت  بايد  سخن  آخر  و در  انديشمند  شاعر  اين  و  ه  حكيم  اين    شيوابيان 

به ترويج خرد بپردازد فرزانه، در تمام دوران زندگي خود كوشيده است تا  

 و مردم زمانه و مخاطبان سخنش را به اهميت دانش و انديشه رهنمون شود. 

 

 ب( جايگاه خرد در اشعار فردوسی: 

باز می کافی   ،کنی شاهنامه را که  آن  بيت  تنخستين  تا چه  ست  بدانی خرد  ا 

است.   ارجمند  و  بزرگ  فردوسی  نزد  بيت،  اندازه  اين  ديگر،  عبارت  به 

استهلالی  انديشه در سرتاسر شاهنامه.  براعت  بر جايگاه  ارج خرد در  ست 

تا به آن  بلافاصله    ارز جان آمده ونخستين بيت و هم  جاست که درشاهنامه 

 :  است  خدا جای گرفتهنام پس از 

جان و   به نام خداوند »

 دخر

«  کزین برتر اندیشه بر نگذرد 

(30 ) 

آفريده نخستين  که  است  آمده  حديث  ) در  بود.  خداوند، عقل    فردوسی (31ی 

از  ستايش    نيز پيش  به  خرد را  الهی  آفرينش عالم  اشاره  ديگر مخلوقات  و 

آورده که خود پيداست، اين ارج برای خرد بر تمامی عناصر شاهنامه سايه  

های طاعنان اين ميراث بزرگ  ن است که راه را بر ياوه افکنده است و همي 

 : خوانند می بندد که شاهنامه را دروغ و افسانه می

»تو این را دروغ و فسانه  

 مدان

به رنگ فسون و بهانه   

 ( 32مدان« )

بخش  او تاج   .رستم که راوی ذهن فردوسی است در شاهنامه جهاندار نيست 

رست ( 33)است   برای  نقش  انتخاب  اين  میو  نشان  خرد  م  نه  رستم  که  دهد 

داوری  نحاکما   عقايد  و  ناب  می   کنندهکه خرد  که  آن  است؛ خردی  با  توان 

و  هاانديشه تمام   کشيد  چالش  به  آن   را  شهريار  تا  برابر  که  رفت  پيش  جا 

 : ايستاد و با فرياد به او گفت 
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 ( 34«)تو را شهرياری نه اندرخور است  ت از يکدگر بدتر است رَ اهمه ک »

است   امه شاهن  خرد  و  دانش  جر  »خرد«  ی واژه .  دريای  به  می أکه    توان ت 

های گوناگون  ، در هنگامه شاهنامه است   کلام فردوسی در سرودن گفت تکيه 

در همان آغاز شاهنامه و پيش از مقدمات ديگر، فردوسی  تکرار شده است.  

است.  پاره آورده  خرد  ستايش  در  را  خود  منظوم  پيشگفتار  از  اين  ای  به 

 ام توجّه کنيد: ها که تنها در جلدهای اوّل و دوم شاهنامه گردآوری کردهثالم

 

 : آغاز شاهنامه ـ 

و خرد » جان  خداوندِ  نام  به  برنگذرد    اندیشه  برتر   کزین 

خرد را و جان را همی سنجد  

 او

اندیشه   او در  گنجد  کی  سخت  ی   

همی  برگزیند  سخن  گر  همی  خرد  بیند  که  گزیند  به  ...«.  همان 

(35 )  

 : اندر ستایش خردـ 

ایزدت  » هرچه  از  بهتر  خرد 

 داد

داد   راه  از  به  را  خرد   ستایش 

بوَُد شهریاران  افسر  نام   خرد  زیورِ  بود خرد  داران   

زنده  جاودانیخرد  شناس  ی  مایه    زندگانی خرد  شناس  ی   

ره  دل خرد  خرد  و  گشاینمای  سرای    دو  هر  به  گیرد  دست   خرد 

دارد ز پیشکسی کو خرد را ن ی خویش ریش دلش گردد از کرده     

سرا   دو  هر  به  اویی  از 

مند ارج   

بند   خردگسسته   به  دارد  پای   

یارد   که  را  جان  و  را  خرد 

؟ ستود  

؟«.  که یارد شنود  ،و گر من ستایم 

(36 )  
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 : پادشاهی فریدونـ 

 ( 37«. ) شما را همانا خرد نيست رای نداريد ترس و نه شرم از خدای»

 : شاه یمنپاسخ ـ 

«.  عقل پیراسته خرد داشته،    زبان راستی را بیاراسته»

(38 ) 

 

 : گفتار فریدون به پسرانـ 

ندگان پرُ  وی گ چه گفتند »

 خرد

کس که بد کرد کیفر  هر آن 

 بَرَد 

شد، که بر ما چنين گشت گردان سپهر  خيره  مهر  خرد  جای  شد  «.  تيره 

(39 ) 

 : در مردن فریدونـ 

سراسر فسوسی   !جهانا»

 باد و 

به تو نیست مردِ خردمند   

 ( 40«. ) شاد

 : ی منوچهردوره ـ 

 ( 41«.) خرد در سرم جای نگرفت بيش ی پور خويش ويه مز سهم وی و »

 

 : ی سامدوره ـ 

را » بخردان  شد  بیدار  چو 

 بخواند 

برنشاند  همه  را  سپه   سرانِ 

رایِ  و  بود  خرد  و  زبان 

 درست 

یزدان    ز  یاری  نیز  تن  به 

)بجُست  .»42 )  

 :  سام و زال ـ
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به مهر و به خوبی و داد  »

خرد  و 

برد   رامش  تو  از  همی   زمانه 

مردم  خردمند  با  نشین  دگر  «.  که نادان نباشد بر آیین و دین  

(43 )  

 : زال و رودابهـ  

فدای » هزاران  صد  ما  چو 

باد  تو 

باد   تو  روای  آفرینش  ز   خرد 

مهرشان  زمان  هر  همی 

بود  بیش 

ب   پیش  آرزو  بد  دور  ود خرد   

رمیده من  از  و  دل  ست 

خرد و   هوش 

درمان    چه  را  کاین  بگویید 

)برد ( 44؟«.   

 : مهراب پدر رودابهـ 

مغز  »  شُسته  کای  گفت  بدو 

خرد     از 

کی    این  گوهران  پر  به 

؟ اندرخورد   

که   کس  همان  پس  وزان 

آ     دت ی رای 

آیدت  رهنمای  خرد  و  «.  روان 

(45 )  

 : سام و دیدن رستمـ 

به فرمان شاهان دل  »

 استه آر

  خرد را گزین کرده بر  

 ( 46«. ) خواسته

 

 : شاهی نوذرـ پاد

جای و خود  که بگذارد آن   خردمند رنج اندرون کی برد »

 ( 47«. ) بگذرد 
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 : ی افراسیابدوره ـ 

 که هرگز نیامیخت کین با خرد   سر مردِ جنگی خرد نسپرد»

همه نیکویی کن اگر    ست دست فلک برَ بدیا دراز

 ( 48«.) بخردی

 : ادشاهی کاووسپـ 

ز پند خرد گر بگردد  »

 سرش 

«.  پشیمانی و رنج باشد برش  

(49 ) 

 

خون انسان    رگ و و  است تا خرد را در ژرفای هستی اين دنبال به فردوسی 

و  دهد  آرام  آدمی   جای  دريای  در  و  کند  سوار  انديشه  کشتی  بر  به    ش را 

د وجودش  کسی که تار و پو  گويد بر ر وادارد. به همين جهت میاگشت و گذ 

خرد را تاج شهرياران و  هم او  داد و خرد باشد بايد درود فرستاد. از طرفی  

ابزار  آن را  داند و  کند؛ بلاگردان انسان را خرد میداران قلمداد میزيور نام 

 شناساند: دوری از بدی می

 

بر   ز» باد  آن    ما  جان 

درود   کس 

 که داد و خرد باشدش تار و پود  

نام  خرد افسر شهریاران بود  زیور  بود همان  داران   

مبتلا   رهاند خرد مرد را از بلا  بلا  در  کسی   مبادا 

ز   بداند بد و نیک مرد خرد  بد  بکوشد  ز  بپیچد  و  «  داد 

(50 )  

انسان خردمند را    ،دارد رده برمیم پطراز بودن عقل و حل حکيم طوس از هم

بذل و بخشش و  قلمداد می  مرد  اگر کسی بخوکند و میگذشت  از  اهد  گويد 

  تا بايد بردبار باشد و تندی را از خود دور کند    ،باشد   بلند ان سرمردم  ی همه
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نزد ديگران خوار و سبک نشود و از چشم مردم فرو نيفتد که وقتی از چشم  

 شود: گيرد و له میپای قرار می افتاد زير 

 

بود » برابر  را  خرد  مدارا  بود    افسر  دانش  سر  بر   خرد 

بخشای  و  داد  خرد،  ش  ستون 

 است

آرایش    چو  را  او  بخشش  در 

 است

بود  بردباری  خرد،  خواری    ستون  به  تن  کند  تندی  چو 

) بود  »51 )  

داند و  می  از طرف ديگر، انسان باخرد را صاحب انديشه و شرم و حيا او 

 ند: دامی نافذ   ش رانرم و دلپذير   نگفتار و سخ 

  خردمند هشیار و با رای و»

     شرم

  شآوا   و  سخن گفتنش خوب  

 ( 52« )نرم

رود که راه خدا و راه خرد  جا پيش میآن   فردوسی در نقش تربيتی خود تا

می يکی  دارد را  باور  او  يافت    که  داند.  را  يزدان  راه  که  هفردی  ستی  و 

شکرگزار و  سپاس  اهل  بافت،  خرد  پود  و  تار  از  متعال  ی  خويش  خداوند 

 است:

 

یزدان  » راه  او  که  کس  آن  هر 

 بجست

جان   خرد،  آب  بشس  به  ت تیره   

شنا را  آن  بینادل  و  سخردمند  « یهان سپاسککه دارد ز دادار    

(53 )  

های عقل را در آدمی پرهيز از هواگرايی  فردوسی يکی ديگر از شناسه 

و می ديوانگی  مهر  و  می   داند  کسی  پيشانی  بر  را  و  جنون  روی  که  زند 

روشن و    آنچنان های نفسانی دارد و ديوانگی او را  کشش به طرف خواسته
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می همان  آشکار  و  نيست  باره  اين  در  کسی  دادن  گواهی  به  نياز  که  داند 

 هواپرستی بهترين دليل بر نبود خرد در شخص هواگراست:

 

هو » گردد  چیره  خرد  بر  وگر  گوا    بر  دیوانگی  به   نخواهد 

دین  پاک تو گر دادگر باشی و   جز     به  نیابی  کس  هر  ز 

) آفرین  »54 )  

داری را دو چيز توأم با هم يا  فردوسی دادگری و دين  ،گونه که ديديمهمان 

میمکمّ  يکديگر  داد  ل  و  عدل  از  کند  پيشه  را  دنياگرايی  انسان  وقتی  داند. 

گرداند و برای رسيدن به اميال دنيايی خود، جور و آزار ديگران  روی می

می پيش  در  کسی  گيرد.  را  میچنين  بيرون  خرد  وادی  قول  از  به  و  رود 

 گزيند: میاهريمن را برفردوسی کيش 

 

ایمنی » و  کو خرد جوید  کسی  اهریمنی    کیش  سوی   نیازد 

داد  که هرکس که در شاهی او  کردار شاد   شود در دو گیتی ز  داد    

جهان در  بیدادگر  شاه  مهان   همان  نزد  به  باشد   نکوهیده 

از بماند  گیتی  با  به  نام  د و  بد   سرانجام  یزدان  پیش   همان 

ب  پیشه  که  را  داد  کسی  جز  ه 

ت نیس  

شاد  ا  نوچ  دگر  گیتی  دو  در  و 

)نیست  »55 )  

 :فرد است ی روزگار نگهدار خرد يار باشد، خدای گردانندهکه وقتی   

ش خرد باشد  کسی که»

 آموزگار 

«  نگه داردش گردش روزگار  

(56 ) 

  دلبستگی به دنياست؛ فردوسی معتقد است   ی، نتيجه بيداد از نظر فردوسی،  

جسمش دنيايی و روحش    دنيا دلبستگی و وابستگی ندارد؛انسان عاقل به    که

 ست: آخرتی
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خردمند و دانا و خرّم  »

 نهان

تنش زین جهان است و جان زان   

 ( 57«) جهان 

-بی  متأثر از که    است بدگمانی  و عصبيّت،    تندی   یريشه   از نظر فردوسی، 

 داری سازگاری ندارد: ی مردمست و با روحيهخردی

از  » گمان  کشیدن  بباید 

 بدی

بخردی  و  باید  ایزدی   ره 

کاستی  همی مردمی باید و راستی  و  کمّی  بوَد  کژّی  «  ز 

(58 )  

 سرايد: فردوسی در بيتی نيز با اشاره به حديث نبوی می

نخست آفرینش خرد را  »

 شناس

است و آن  نگهبان جان    

 ( 59« )سپاس

خرد لازمه تنها  نه  شاهنامه  آرا  یدر  زيوری  همچو  بلكه  است  سته  زندگی 

ويژه بزرگان دانسته شده است در اصل اين خردورزی و  ه  برای مردمان ب

می  پديد  را  سروری  و  بزرگی  كه  است  شاهنامه    .آورد دانايی  بينش  در 

كسی است كه دارای خرد و دانايی باشد و كسی كه فاقد    ی شاهی برازندهپاد 

هی دارای  چنانچه پادشا  و پادشاهی بر مردمان را ندارد    اين امتياز باشد حقّ 

 ردد:گشاهی از او گسسته می  فرّ  اشد، دانايی و نيك انديشی نب

كسی را دهد تخت شاهی  »

 خدای 

هوش و   و برز است و با  كه با فرّ  

 ( 60« )رای

به   همواره  و  گشته  اشاره  بسيار  شاهان  و خردمندی  دانايی  به  شاهنامه  در 

انجام كارها خردمند باشند. يادآوری شده كه در  خردورزی و  زيرا    شاهان 

می  است دانايی   موجب  باشند   شود كه  نيكی  و  دادگری  دارای  از    .شاهان 

در   اشد،شاهی كه رفتار و كردارش مغاير با خرد و هوش ب پاد هر  ديدگاه او،  

برمی گام  انسانيت  و  جامعه  رفتار  مخالف  خردمندی    رد؛داجهت  كه  چرا 
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يت دادن  اهم فردوسی،    .گردد شاهان موجب سازندگی و پيشرفت جامعه می 

از  را  در دوران باستان به دانش و فراگيری آن برای مردم    نام حاکمان خوش 

هر پادشاهی كه دراين زمينه  از ديد او  و  داند  آنان می های  امتيازات و ارزش 

 : تر بود داشت در نظر مردمان گرامی بيشتر گام برمی

 

خور» اندر  ایرج  نام   د كنون 

 او

او   فرجام  باد  بهتری   مه 

ردمند و با رای بود دبیر و خ  جای ه  به   بر  پای  جایگه  ر 

( 61«)بود  

در مجموع، در شاهنامه حدود سيصد بيت وجود دارد که مستقيماً به جايگاه  

ی ارزش  ست که غيرمستقيم درباره هايیخرد اشاره دارند. اين غير از بيت 

  ی ارزش دانش و توان ادّعا کرد که مسألهاند. از اين نظر می خرد سخن گفته

 های فردوسی بوده است.ترين دغدغهخرد، يکی از برجسته 

 

 گیری:نتیجه

مجموعه سرودهاز  اشعار  ی  ميان  در  دانش  و  خردورزی  با  مرتبط  های 

می  نتيجه  اين  به  فردوسی،  و  از  ناصرخسرو  يکی  موضوع  اين  که  رسيم 

سرا بوده  پربسامدترين موضوعات مورد توجه اين دو شاعر بزرگ پارسی

بخش  و  شاعر،    است  دو  اين  اشعار  اندرزی  فکری   محتوای  از  اعظمی 

مشحون از يادکرد و توصيه و بيان ارزش خرد است. به دليل همين بسامد و  

می  محوری گستردگی،  را  انديشه  دغدغه توانيم  و  موضوع  ی  ترين 

جاست که هردوی اينان راه  ی جالب اين ناصرخسرو و فردوسی بدانيم. نکته 

دو   در  را  بشر  میتعالی  خرد  رهگذر  از  به  جهان،  راه  اين  در  و  دانند 

هميناستدلال و  عقلانی  ملموس  باورهای  های  و  )احاديث  نقلی  منابع  طور 
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جويند. در حقيقت، آبشخور توجّه ناصرخسرو و فردوسی  دينی( تمسّک می 

مندی بشر است. از خلال نمونه اشعار ذکر  ی سعادت به مفهوم خرد، دغدغه 

که   است  آشکار  کردن  شده،  عينی  و  تعريف  برای  فرزانه،  حکيم  دو  اين 

مفهوم مجرّدی همچون »عقل«، »انديشه« و »خرد«، به بيان کارکردها و  

 اند. منافع آن در عرصات فردی و اجتماعی زندگی انسان پرداخته 

 

 يادداشتها 

کرده .1 تعريف  ناطق«  »حيوان  را  انسان  منطق،  )ن.ک.  اهل  اند. 

ادائرة علوم  تطبيقی  علی المعارف  شايان جتماعی؛  نشر  رضا  مهر؛ 

 .(. 78؛ تهران؛ ص 1337کيهان؛ 

؛  1383مکتب تفکيک؛ محمّدرضا حکيمی؛ نشر دليل ما؛ چ هشتم؛   .2

 . 23قم؛ ص  

آيت عشق؛ غلام  .3 و  دفتر عقل  اوّل؛ چ  .  دينانی؛ ج  ابراهيمی  حسين 

 . 69؛ تهران؛ ص  1382اوّل؛ نشر طرح نو؛  

زين  .4 اسلامی؛  تمدّن  فرهنگ  و  تاريخ  نشر  ن.ک.  قربانی؛  العابدين 

 188؛ ص 1389سايه؛ اروميه؛  

مقصود، وجه مذهبی و شريعتی گرايش ناصرخسرو به اسماعيليون   .5

ست که در باب تشيّع يا تسنّن فردوسی  هايیفاطمی و حرف و حديث 

نيز، جهت  دو در مشرب گيری مطرح است. و  اين  های کلامی  های 

فردوسی مذهب  )ن.ک.  و...  اختيار  و  جبر  احمد  چون  ؛ 

؛ صص  1372؛ بهار  17شناسی؛ ش  ی ايراندامغانی؛ مجلّه مهدوی 

ناصرخسرو؛ حسين  20ـ    53 بر اشعار  تأثير مذهب اسماعيليه  . و 

پايان  فارسی؛  نامه شاهرخی؛  ادبيات  و  زبان  ارشد  کارشناسی  ی 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.(. 
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کوشش .6 به  دشتی؛  علی  ناصرخسرو؛  از  تصويری  مهدی    ن.ک 

زوّار؛   نشر  صص  1383ماهوزی؛  تهران؛  و  33ـ    37؛   .

گاه علوم  شناسی؛ محمّد امين رياحی؛ پژوهش های فردوسی سرچشمه 

 . 79ـ  86؛ تهران؛ صص  1388انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 

انديشه  .7 و  دانشگاه  ناصرخسرو  انتشارات  نظری؛  جليل  او؛  های 

 . 14؛ ص  1383شيراز؛ 

؛ انجمن  1؛ چ  1؛ مهدی محققّ؛ ج  شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو .8

 . 219؛ تهران؛ ص 1386آثار و مفاخر فرهنگی؛  

و   .9 مينوی  مجتبی  تصحيح  به  اشعار؛  ديوان  قباديانی؛  ناصرخسرو 

 . 5؛ ص 1388مهدی محققّ؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ هشتم،  

 . 161همان؛ ص   .10

 . 405همان؛ ص   .11

 . 126همان؛ ص   .12

 . 101همان؛ ص   .13

 . 211همان؛ ص   .14

 . 521  همان؛ ص  .15

 . 285همان؛ ص   .16

 . 42همان؛ ص   .17

 . 107همان؛ ص   .18

 . 22همان؛ ص   .19

 . 171همان؛ ص   .20

 . 142همان؛ ص   .21

 . 165همان؛ ص   .22

 . 387همان ؛ ص  .23
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؛ باب عقل و جهل؛ نشر  1اصول کافی؛ محمّد بن يعقوب کلينی؛ ج   .24

 . 11؛ ص  1387معروف؛ قم؛ 

ناصرخسرو قباديانی؛ ديوان اشعار؛ به تصحيح مجتبی مينوی و   .25

؛ ص  1388انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ هشتم،  مهدی محققّ؛ 

112 . 

 . 28؛ تهران؛ ص 1374گفتار؛ مرتضی مطهّری؛ نشر صدرا؛  ده .26

ناصرخسرو قباديانی؛ ديوان اشعار؛ به تصحيح مجتبی مينوی و   .27

؛ ص  1388مهدی محققّ؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ هشتم،  

119 . 

 . 206همان؛ ص   .28

 . 510همان؛ ص   .29

به تصحيح دکتر سعيد حميديان؛ نشر قطره؛   فردوسی؛ شاهنامه؛ .30

 . 12؛ جلد اول؛ ص 1379چاپ پنجم،  

؛ باب عقل و جهل؛ نشر  1اصول کافی؛ محمّد بن يعقوب کلينی؛ ج   .31

 . 11؛ ص  1387معروف؛ قم؛ 

فردوسی؛ شاهنامه؛ به تصحيح دکتر سعيد حميديان؛ نشر قطره؛   .32

 . 21؛ جلد اول؛ ص 1379چاپ پنجم،  

ر ايران باستان؛ حامد عمويی و پريچهر  شناسی سياسی د اسطوره  .33

؛  1388؛ پاييز 8ی تخصّصی علوم سياسی؛ ش نامه شاهسوند؛ فصل 

ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛  دانشکده

 46ص 

فردوسی؛ شاهنامه؛ به تصحيح دکتر سعيد حميديان؛ نشر قطره؛   .34

 . 126؛ جلد سوم؛ ص  1379چاپ پنجم،  

 . 12ص   همان؛ جلد اول؛  .35
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 . 13همان؛ ص   .36

 . 91همان؛ ص   .37

 . 102همان؛ ص   .38

 . 108همان؛ ص   .39

 . 119همان؛ ص   .40

 . 138همان؛ ص   .41

 . 140همان؛ ص   .42

 . 148همان؛ ص   .43

 . 166همان؛ ص      .44

 . 167همان؛ ص   .45

 . 171همان؛ ص   .46

 . 11همان؛ جلد دوم؛ ص  .47

 . 54همان؛ ص   .48

 . 76همان؛ ص   .49

 . 133همان؛ جلد اوّل؛ ص   .50

 . 214همان؛ ص   .51

 . 198همان؛ ص   .52

 . 224همان؛ ص   .53

 . 218همان؛ ص   .54

 . 232همان؛ ص   .55

 . 233همان؛ ص   .56

 . 249همان؛ ص   .57

 . 258همان؛ ص   .58

 . 262همان؛ ص   .59
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 . 276همان؛ ص   .60

 . 116همان؛ ص   .61

 منابع  

اسطوره 1 پريچهر  ـ  و  عمويی  حامد  باستان؛  ايران  در  سياسی  شناسی 

فصل  ش  نامه شاهسوند؛  سياسی؛  علوم  تخصّصی  پاييز  8ی  ؛  1388؛ 

 انشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. ی حقوق و علوم سياسی د دانشکده

ج  2 کلينی؛  يعقوب  بن  محمّد  کافی؛  اصول  نشر  1ـ  جهل؛  و  عقل  باب  ؛ 

 . 1387معروف؛ قم؛ 

شاهرخی؛  3 حسين  ناصرخسرو؛  اشعار  بر  اسماعيليه  مذهب  تأثير  ـ 

اسلامی  نامه پايان  آزاد  دانشگاه  فارسی؛  ادبيات  و  زبان  ارشد  کارشناسی  ی 

 واحد تهران مرکزی. 

؛  1389العابدين قربانی؛ نشر سايه؛  و فرهنگ تمدّن اسلامی؛ زين   ـ تاريخ 4

 اروميه. 

ـ تصويری از ناصرخسرو؛ علی دشتی؛ به کوشش مهدی ماهوزی؛ نشر  5

 ؛ تهران. 1383زوّار؛ 

مهر؛ نشر کيهان؛  رضا شايان المعارف تطبيقی علوم اجتماعی؛ علی ـ دائرة 6

 ؛ تهران. 1337

غلام 7 عشق؛  آيت  و  عقل  دفتر  اوّل؛  حـ  چ  اوّل؛  ج  دينانی؛  ابراهيمی  سين 

 ؛ تهران. 1382نشر طرح نو؛ 

 ؛ تهران. 1374گفتار؛ مرتضی مطهّری؛ نشر صدرا؛  ـ ده 8

پايه 9 بر  قباديانی؛  ناصرخسرو  حکيم  اشعار  ديوان  کهن ـ  نسخه ی  ی  ترين 

سال   به  مکتوب  محققّ؛  736خطّی  مهدی  و  مينوی  مجتبی  تصحيح  به  ؛ 

 ؛ تهران. 1388ن؛ چاپ هشتم؛ انتشارات دانشگاه تهرا



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

سرچشمه 10 فردوسیـ  پژوهش های  رياحی؛  امين  محمّد  علوم  شناسی؛  گاه 

 ؛ تهران. 1388انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 

شاهنامه 11 سعيد  ـ  دکتر  تصحيح  به  مسکو؛  چاپ  اساس  بر  فردوسی؛  ی 

 ؛ تهران. 1379جلدی؛ نشر قطره؛ چاپ پنجم،  ی نهُ حميديان؛ دوره 

؛ انجمن آثار  1؛ چ  1ديوان ناصرخسرو؛ مهدی محققّ؛ ج    ـ شرح بزرگ12

 ؛ تهران. 1386و مفاخر فرهنگی؛  

مهدوی 13 احمد  فردوسی؛  مذهب  مجلهّ ـ  ايراندامغانی؛  ؛  17شناسی؛ ش  ی 

 . 1372بهار  

 ؛ قم. 1383ـ مکتب تفکيک؛ محمّدرضا حکيمی؛ نشر دليل ما؛ چ هشتم؛  14

؛ انتشارات دانشگاه شيراز؛  های او؛ جليل نظریـ ناصرخسرو و انديشه 15

 ؛ شيراز. 1383
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                       حمیرا زمردی         

                                                                                                                           ** محمد فیاض                                                                             

                                                                                  

 سرآغاز  - 1

این   ریشه  و   است  شجاعت"  و"  "دلاوری"  معنی  به  عربی  درزبان  حماسه 

قدیم عرب به نوعی     واژه"حَمَسَ" ادب  است به معنی "شدت و حدّت در کار" و در 

شعر رزمی می گفتند که در شرح افتخارات قبایل عرب سروده می شد.ولی امروزه در  

غربی، به معنی "منظومه پهلوانی" )از یونانی و در اصل  زبان فارسی برابر اصطلاح  

خود   Eposبرده می شود. و امّا  به معنی " سخن " ، " داستان " ،" نظم " ( به کار  

" )= شعر روایی ( است و اپیک یکی از Epic کهن ترین قالب منظوم نوع "اپیک .

لیریک.   دو نوع دیگر، یکی "  گانه شعر است.  ( Lyricانواع سه  " )= شعر غنایی 

. "دراماتیک  دیگری  و  معنی Dramaticاست  به  نیز  حماسه   .) نمایشی  شعر   =(  "

 که از سر شجاعت و بی باکی یا مهارت و ورزیدگی انجام شده باشد.کاری افتخارآفرین  

افتخارات  و  ها  مردانگی  ها،و  ها،دلاوری  جنگ  از  آن  در  که  شعر  نوعی  حماسه 

 (1)قومی،ملی و نژادی سخن می رانند.

 Encyclopedia  المعـارف بريتانيکـا ۀدر دايـر Epicترجمـه دقيـق واژه  

Britannica     پيک ،يک شعر بلند روايی است در سـبکی است: " ا اينگونه

ی،  عـالی، کـه نمـودار کـار بـزرگ قهرمانانـه وبيـانگر مطالـب تـاريخی، ملّـ

دکتـر شـفيعی کـدکنی اسـتاد و محقـق .(  2  .)مذهبی يا مفهوم افسانه ای باشـد 

بــزرگ و شــاعر معاصــر ايــران  دربــاره حماســه مــی نويســد : "اصــطلاح 

ادوار نمونه های برجسته حماسه را  حماسه، در ادبيات فارسی که قديم ترين

داشته، امری است جديد، در پنجاه سـال آخيـر کلمـه حماسـه داخـل تعبيـرات 

نويسندگان و اديبان ايرانی شـده اسـت وگرنـه تـا پنجـاه سـال قبـل هـيچ کـس 

شاهنامه را حماسه نخوانده بود، در سال های آخيـر، بـا توجـه بـه اصـطلاح 

 ـهـ1313)مقارن جشن هزاره فردوسی  بعضی از ادبا    Epicاپيک فرنگی

ش ( کلمه حماسه را به جای اپيک به کار بردند و رواج پيدا کرد. عرب ها 

 
  تهران . استاد دانشگاه 

 . دانشجوی دکتری دانشگاه تهران  **
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خودشان از حماسه، مفهوم اپيک را احساس نمی کنند. به همين مناسـبت در 

مورد کتابهاي از نوع شاهنامه يا ايلياد يا مها بهاراتـا لغـت حماسـه را بکـار 

می برند کـه بـه معنـی جنـگ سـخت نلملحمه را بکار  ا  نمی برند، بلکه واژه

البتـه در کتـب ( 3)    .خونين است.می گويند ملحمة الشاهنامه يا ملحمة ايلياد"

جديد عربی اصطلاح الشعرالحماسی  ديده مـی شـود،ولی همـان طـوری کـه 

 گذشت بيشتر اصطلاح الشعرالملحمی معمول است.

اع ادبی است.هر چند حماسه در که ،از قديمی ترين و مهيّج ترين انو حماسه

ا در  بادی امر جنگ و پهلوانی و کشورگشايي را به ذهن متبادر می کند .امـّ

آن معانی و مفاهيم متعدد است. حماسه شـرح تـاريخ قبـل از دوران تـاريخی 

است. گزارشی است از اوضاع و احوال روزگاران نخسـت و تـاريخ صـدر 

مـی کند.حماسـه از زمـانی کـه   جهان و روزگار مردمان نخسـتين را ترسـيم

ملّتی در راه حصول عظمت و تمدّن گام نهاده اسـت سـخن مـی گويـد.در آن 

است که برای استقلال و بيرون راندن يا شکست دشمن يا جنگ هاي    سخن از

  کسب نام و به دست آوردن ثروت و رفاه صورت گرفته است.

 Epicماسـی  همچنين ،در کتب فرنگی آمده است کـه در حماسـه ،سـوال ح 

Question    هست .راوی از يک الهه شعر يا روح راهنما  مـی خواهـد کـه

داستان را به الهام کند.در ادبيات فارسی در آغـاز حماسـه براعـت اسـتهلال 

است .به جای الهه ،ممکن است موبد يا دهقانی داستان را روايت کند و حتی 

در آغـاز داسـتان ممکن است بلبلی حماسه را گزارش دهد.چنانکه فردوسـی  

رستم و اسفنديار،بهاری را وصف می کند کـه در آن بـاد و بـاران و بلبـل و 

 گل است .وسپس عشق ابر و بلبل را مطرح می کند.

و   مرگ  چون  مسايلی  با  روي  رويا  در  بشر  ذهنی  های  کوشش  نخستين 

زندگی و عشق و نفرت و گذشت و فداکاری نيز در حماسه مطرح است.از  

حماسه   رو  و  اين  است  رسيده  شعور  به  انسان  که  است  زمانی  به  مربوط 

تاريخ خود را در ارتباط با توضيح و تفسير جهان نخستين و عصر آفرينش  

حال   در  دارد.  قرار  ناشناخته  وجهان  خدايان  مقابل  در  کند.او  می  بيان 

 شناخت جهان است و بر شناخته های خود نام می نهد. 
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اند، بيشتر منظوم  بلندی )منظومه( هستند    حماسه های قديمی  اشعار روايی 

که در آن ها درباره مسايل جدی زندگی مردم باستان با سبکی عالی و فاخر  

  سخن گفته شده است.

در         است.  بوده  همراه  موسيقی  با  همواره  رو  همين  از  شعرحماسی 

اهنگ کوس حماسه همواره در دل   خواندن ابيات شاهنامه فردوسی، ضرب 

اند  طنين  جان  حماسی  و  شعر  موسيقی  تجزيه  و  تحليل  به  شود.اگر  می  از 

منطبق با آنچه دکتر شفيعی کدکنی گفته    -بپردازيم در ابتدا موسيقی شعر را

بيرونی   -است  )موسيقی  کناری  -به  درونیيموس   -موسيقی  موسيقی    -قی  و 

وزن   همان  بيرونی  موسيقی  از  غرض  کند.  تقسيم  توان  می  معنوی( 

شاعر   يک  که  است.  خواهد    -تواناعروضی  می  که  شاعری  اينجا  در  و 

بايد    -شعری حماسی بسرايد يا اينکه بيان شعرش )از هر نوع (حماسی باشد 

به قول ارسطو    انتخاب کند؛ اگرچه  در واقع  »آگاهانه وزن شعر خود را 

هدايت می   مناسب  انتخاب وزنی  به  را  ما  که  است  همان طبيعت موضوع 

به چند دليل دست به انتخاب وزنی مناسب  شاعر حماسه سرا بايد  (    4) کند.«

آوردن شعر حماسی نظم  به  آن  -برای  داستانی  -به معنی خاص  بزند. شيوه 

اينگونه شعر ايجاب می کند که قالب انتخاب شده »مثنوی « باشد. در اين  

در   بايد  پس  می شود  گرفته  شاعر  از  وزن  در  تنوع  يا  تغيير  امکان  قالب 

وزن حما-انتخاب  بار  که  کشد وزنی  بدوش  را  باشد.  -سی  سختگير  و  دقيق 

روئيک )=پهلوانی( و يا  ي»اگر کسی در نقل داستان وزن ديگری جز وزن ه 

آنکه وزن های مختلف بکار برد کار او بطور بارزی زشت و زننده جلوه  

بحر متقارب  -اغلب   -در ادبيات حماسی فارسی شاعران بزرگ  ( 5)  می کند«

ولن فعولن فعولن فعل )فعول( را برای  مثمن محذوف )يا مقصور( يعنی ) فع 

شاهنامه   دقيقی،  نامه  گشتاسب  اند.  کرده  انتخاب  خود  حماسی  نظم  بنای 

  فردوسی و گرشاسبنامه اسدی نيز در همين وزن سروده شده است 

در يک منظومه حماسی، شاعر هيچگاه عواطف شخصی خويش را در اصل  

کند  نمی  وارد  خو  داستان  اميال  از  پيروی  آنرا  به  و  و  دهد  نمی  تغيير  يش 

يا معاصران او بخواهند در نمی آورد و به   تازه چنانکه خود بپسندد  شکل 

همين منوال در گذشت و يا شرح قهرمانيهای پهلوانان و کسانی که توصيف  



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

او   باب  در  آرزو خويش  و  بنام خود  و  نمی ورزد  دخالتی  کند هر گز  می 

 داوری نمی کند. 

 

  تعريف و شرح شعرحماسه: -2

ع ادبی است از آغاز تا اکنون  حماسه که يکی از مهمترين و جالب ترين انوا 

شمندان و پژوهشگران ادب  در زمان های گوناگون حماسه را به اينگونه  دان

اند  :ايپک، يک شعر بلند روايی است در سبکی عالی ، که   تعريف کرده 

،م ملّی   ، تاريخی  مطالب  بيانگر  و  قهرمانانه  بزرگ  کار  يا  نمودار  ذهبی 

پژوهشگران   عموماً  حماسه  تعريف  اين  کار  پيرو  باشد.  ای  افسانه  مفهوم 

نگاه می   نيز  ديگر  تعريف  دو  يکی  به  اکنون  و  اروپايی هستند  و  انگليسی 

بر شرح احوال و   کنيم: "حماسه شعری است روايی و طولانی که معمولاً 

معمول که  اعمال خارق العاده قهرمانی، مبتنی است و با حوادث مهم غير  

مربوط   بشری  نژاد  کلی  بطور  گاه  و  ملًت  يا  قبيله  يک  سرنوشت  به  غالباً 

 (    6) "است سروکار دارد.

و   پهلوانان  کردار  و  رفتار  درباره  است  روايی  بلند  شعر  يک  »حماسه 

انداز   ملًت.چشم  يک  باستانی  حيات  در  آميز  افتخار  و  قهرمانی  رويدادهای 

وت آب  پر  و  عالی  سبکش  وسيع،  تفصيل  حماسه  و  تفسير  ساختش  و  اب 

ماهرانه است. اينگونه شعر داستانی، منظومه بزرگ و چند سويه است که  

 ( 7) آميزه اسطوره ،تاريخ، افسانه و فولکور است.«

زمينه   اين  در  نيز  ديگران  که  است  تعاريفی  فشرده  تقريباً  تعريف  دو  اين 

تو نمی  تعريف  اين  شود  می  ديده  که  همانطور  اند.  داده  شاهنامه  ارائه  اند 

فردوسی را بطور کامل معرفی کند و در آنها اشاره ای به اهداف عالی و  

انسانی شخصيتها و عملکرد ويژه و خاص پهلوانان و قهرمانان شاهنامه و يا  

بتوان   اين تعاريف  با پليدی و زشتی و.....نشده است شايد در کنار  مبارزه 

نوعی  : »حماسه  که  اضافه کرد  نيز  را  تعريف  که    اين  است  اثر توصيفی 

کلام   يک  در  و  پليدی  تجاوز،  ستم،  نبودی  برای  قهرمانانه  نبردی  بيانگر 

فوق   قهرمانان  يا  کامل  انسانهاي   مبارزه  اين  راس  در  و  است  "اهريمن" 

 بشری حضور دارند.« 
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 مضامین حماسی شاهنامه 

چون شاهنامه فردوسی  بعنوان يک متن حماسی ،مملو است از هم درونمايه  

قرار  ها اين  از  شاهنامه  داستانهای  پندارهای  مهمترين  .چکيده  عرفانی،  ی 

در   ومه  که  وجود  دينار،بايستگی  و  درهم  محبت،خواری  اعجاز  است: 

جامعه،بايستگی حشر و نشر با مردم، شومی گستاخی با پدر، گذران بودن  

تند   و  خوشی  جنسی،نا  غريزه  فريبندگی  )پير(،  رهنمون  سختی،بايستگی 

زيان  خويي،نکوه گويي،  دروغ  جوانمردی،شومی   ، کردن  مستی،خطر  ش 

هم   عرفانی  متون  در  ها  درونمايه  اين  تمام  و.........چون  نادان  رهنمونی 

وجود دارد پس وقتی که حماسه چنين پيوند عميقی با عرفان دارد پس ما هم  

هم   را  ها  درونمايه  اين  که  دهيم  ارائه  تعريفی  از  بايد  کند.فردوسی  معرفی 

و   داشت در همان مضامين خودش،روح کاملاً حماسی نشان می دهد نظر بر 

نوعی   ديگر  قطبی  در  کند  می  اشياء  با  که  رفتاری  نظر  از  مولوی 

خصوصيت حماسی را روشن می دارد.مولوی نفسی عارف و نفسی حماسی  

دارد مولوی از ميان تمام شاعران جهان، شاعری است در همه حال شاعر  

حماسی که مثل شعله توفانی همه چيز را با خود    و اين به دليل نفسی است 

 ( 8) مشتمل می کند.

بيان     زير  کلمات  با  و  تر  دقيق  را  حماسه  فسايی  رستگار  منصور  دکتر 

شعر حماسی شعری است داستانی و روايی با زمينه قهرمانی   نموده است." 

و صبغه اساطيری، قومی و ملًی که حوادثی بيرون از حدود عادت در آن  

ي  جريان و  به  دارد  که  پردازد  می  تاريخی  وقايع  به  و    هيچا  ساخته  وجه 

 ( 9)پرداخته ذهن شاعر نيست." 

معاصر،هر نوع شعر را که از جنگ)به هر نوعی که باشد( سخن    در دوره   

بگويد، حماسه خوانده اند. بر اساس اين توسع در تعبير،تمام منظومه هايی که  

)مقصور  يا  محذوفی  مثمن  متقارب  بحر  فعولن  در  فعولن  فعولن  يعنی)   )

فعل)فعول (و به تقليد از شاهنامه فردوسی که قديم ترين و مهمترين نمونه شعر  

اين اساس   حماسی است، سروده شده از نوع حماسه خوانده شده است. و بر 
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تاريخ  ملًی،   : دسته  چند  به  را  ها  کرده  حماسه  تقسيم  عرفانی  و  مذهبی  ی، 

        ( 10ان) 

 

 سبک حماسی  -3 

سبک حماسی ،سبکی فاخر و جزيل است .در آن عظمت ،هم از نظر لفظ و هم  

سبک   در  ،حماسه  فارسی  ادبيات  در  باشد.  می  چشمگير   ، معنی  نظر  از 

و مختصات لفظی همان سبک را دارد.يعنی در آن الفاظ  ( 11)   خراسانی است 

صنايع بديعی در آن    کهن و خشن که بيشتر فارسی است به چشم می خورد. 

آن     زياد  در  ،تشبيه  اطناب  تا  مواجهيم  ايجاز  با  بيشتر  حماسه  .در  نيست 

بيشتر مرسل  و مفصل و محسوس به محسوس است.اگرچه در حماسه های  

گويند .و    Epic Simileهومری ،نوعی تشبيه هست که به آن تشبيه حماسی   

آن تشبيه است که مشبه در آن طولانی باشد.از کنايه و مجاز هم در سبک  

زياد استفاده می شود و استعاره خاص حماسه است .سبک حماسی    حماسی

توصيف   جای  به  مثلاً  دارد  ملموس  و  مادی  ،جنبه  است  بدوی  و  ساده 

شجاعت ،شجاع را وصف می کند يا امور انتزاعی را هم به صورت عينی  

و مادی توضيح می دهد مثلاً می گويد شرم را از ديده بشست.علاوه بر اين  

از انواع فنون جنگ آوری از قبيل نيزه از دست حريف    ،در سبک حماسی 

انواع   خاص  های  برد  کار  از  و  کردن  بلند  و  بردن  کمر  به  ربودن،دست 

می   سخن  خاص  دقّت  با  نبرد  و  آرايی   طًرق صف  از  و  افزارها   جنگ 

رود. در شعر حماسی، شاعر با داستانهای شفاهی يا مدوّن کار دارد و در  

، عواطف و احساسات مختلف مردمان يک روزگار و  آنها شرح به پهلوانيها

بدو   ملًتی  های  نسل  در  آنچه  با  جنگ  و  فداکاری  و  پرستی  ميهن  مظاهر 

بود   چنان  را  آنها  همه  بايد  و  باشد.  آمده  بود،  فساد  و  شرح  مايه  و  ناپسند 

وصف کند و در آن وصف، خود دخالتی مستقيم ننمايد و خود را در صحنه  

 ود درباره آن اشخاص يا حوادث داوری نکند. وقايع نياورد و از خ 

در دور حاضر در زبان و ادبيات فارسی حوزه استعمال کلمه حماسه، حتی از  

های  منظومه  درگيری    حد  يا  بزرگ  کار  نوع  هر  و  رفته  فراتر  هم  جنگی 

حماسه می خوانند: حماسه ملًت    اجتماعی و سياسی را نيز، در روزنامه ها، 
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سطين که منظورشان از حماسه در اين مورد تنها نفس  ويتنام، حماسه ملًت فل

سخن   نبرد  آن  يا  اين  از  که  ای  منظومه  و  شعری  نه  است  جنگ  و  نبرد 

 بگويد.  

 

 ارزش و اهمیت شعر حماسی-4

پيدايش   مراکز  ترين  اصلی  و  ترين  بار  پر  از  يکی  که  ايران  سرزمين 

زمين يکی  جهان است و ادبيات حماسی اين سرسرا سر  داستانهای حماسی در

از مهييج ترين و پر شکوه ترين آثار تاريخی جهان را چون درّی گرانبها  

برای   تاريخی را  از  دور  دارد، هزاره های دوره و  درميان صدفهای خود 

رسيدن به اين مقام پشت سر گذاشته است.هر زمان که سرزمين ايران در  

د هجوم بی  پهناور خويش دچار تاخت و تازها می شد، و مور گسترده تاريخ  

داستانهای شکوهمند حماسی و ياد آوری از    وقفه بيگانگان قرار می گرفت، 

و هر ولايت به فراخور  بان زد خاص و عام می گرديد  پهلوانان و گردان ز 

 .اوضاع و احوال اجتماعی سهمی در پرورش اين داستانها بر عهده می گرفت 

تهديد دشمنان شرقی و غربی   پادشاهی اشکانيان  تا  در عصر  باعث گرديد 

از   عصر  اين  مردم  کنند.  پيدا  حماسی  داستانهای  به  بيشتری  گرايش  توده 

پهلوانان و گردان سخن می راندند که حفظ و حراست و نگهبانی سرزمين  

نياکانشان تنها به دست توانمند آنان سپرده شده بود. و چون اين افسانه ها از  

منتقل می شد و در جريان  نسلی به نسلی و از دوره ای به دوره ای ديگر  

حوادث تاريخی راه تکامل خود را می پيمودند.پژوهشگران ، دانشمندان و  

ای   ريشه  ايران  حماسی  های  داستان  که  اعتقادند  اين  بر  فراوانی  مورًخين 

 ( 12. )بسيار ديرينه تر از عهد سامانيان دارند 

و  رزمی  شکوهمند  رخدادهای  آفرين  حماسی،نقش  های  داستان    قهرمانان 

و   خاک،فرهنگ،اخلاق  و  آب  از  پاسداری  راه  در  که  هستند  دلاوری 

ديگر   و  انسانی  خواهی،کرامت  عدالت  آزادگی،  چون:  معنوی  ارزشهای 

و   آداب  و  دينی  بينی،اعتقادات  لحاظ جهان  از  و  بشری می کوشند،  مکارم 

ملًتهای   مذهبی  و  ملًی،تاريخی  های  حماسه  هستند.  خود  رسوم،نمايندگان 

هنگ مدار،پاسدار حرمت ها،آرزوها و افتخارات ملًی و دينی  کهنسال و فر 
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از   جهت  بدين  حماسی  شعر  اين  از  علاوه  هست.  نيز  آن  گرايی  آيين  و 

جالبترين و سازنده ترين انواع سخن منظوم به حساب می آيد. چون در واقع  

پای   و  سنًتها  نيک،  منشهای  بزرگيها،  تصوير:  که  است  ای  آيينه  منزله  به 

اخلاقی آن ملًت ها را در آنها می توان مشاهده کرد. وانگهی: با  بندی های  

توجه به اين که قهرمانان داستانهای حماسی اصيل به ويژه حماسه های ملًی  

و   برجسته  صفات  جمله  از  که  هستند،  بشری  فوق  ابرمردانی  مذهبی  و 

پايداری در برابر   آنان: خدا پرستی، بشر دوستی، شجاعت، قدرت  پسنديده 

ناگوار زندگی و کوشايی در جهت زدودن زشتيهايی چون: ظلم و  حواد  ث 

جهل و دروغ و ريا و آزمندی از چهره جوامع انسانی برای دست يابی به  

زندگی متعًالی و جاودانه و بی مرگی می باشند. لذا آثار ادبی حماسی نظير  

م  شاهنامه فردوسی که پهلوانشان واجد چنين ويژگيهای روحی می باشند، الها 

بخش و برانگيزنده غرور ملًی و دينی و حس کمال طلبی و سوق دادن به  

مان سرايندگان آثار مذکور نيز  سوی مکارم اخلاقی و سجايای هستند. بی گ

رگداشت هايند که حکيم فرزانه فردوسی توسی درباره آن  ونه بزگدرخور اين

 فرموده و به حق نيکو سروده است: 

"..نمیرم از این پس که من  

 ه ام زند

 که تخم سخن را پراکنده ام 

هر آن کس که داردهش و رای  

 و دین 

  )پس از مرگ بر من کند آفرین 

13 ) 

حماسه به طور عموم بر اساس وصف کردار و اعمال پهلوانی و مردانگی  

قومی و فردی است. حماسه سرگذشت همه افراد يک ملّت است. در اشعار  

به صورت  معمولاً  پهلوانی  کارهای  آيد.    حماسی  می  در  افسانه  و  داستان 

گذشته   اساطير  نيست،  زيبا  عظيم  و  شگرف  های  افسانه  اين  بدون  زندگی 

هويت ملّی و ملل جهان هستند.اين افسانه ها در زمان های دور در بين اقوام  

به   سينه  به  سينه  شفاهی  ادبيات  وسيله  به  اند.سپس  بوده  مشهور  ملل  و 

و راويان رسي مدون شدند.و حماسه سرايی  شاعران، حماسه سرايان  و  دند 

کرد.به   پيدا  خاصی  درجه  و  مقام  سرايی  حماسه  فارسی   ادبی  انواع  در 
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وسيله شاعران حماسه سرا مردم از تاريخ و هويت خويش آگاه شدند و به  

 صورت يک ملت در جهان آشنا شدند و ملّت و ملّت گرايی رشد کرد.     

 

 ويژگیهای شعر حماسی-5 

ظومه های حماسی هر جا و در هر زمان آن است که مدتها  از ويژگيهای من

پس از حوادثی که از آنها سخن می گويند، پديد می آيد. مثلاً حماسه هومر  

در ادبيات يونان نماينده مدنيتی کهن است که چندين قرن پيش از هومر يا  

 شعرايی که منظومه های ايلياد و اوديسه را پديد آورده اند، وجود داشت. 

حماسی   شاهن  های  منظومه  ساير  و  نامه  گرشاسب  و  فردوسی  و  دقيقی  امه 

فارسی نيز جملگی به قرن های بسيار دور که از دوره های پيش از اوستا  

واسط عهد اشکانی ممتد است، مربوط می شود.منظومه های رامايانا و  ا تا  

بود،   تشکيل  حال  در  هند  تمدن  که  ادواری  و  کهن  آثار  به  نيز  مهابهارات 

ق دارند.بدين طريق می بينيم که منظومه حماسی پهلوانی هيچگاه در حين  تعل

هميشه   آن  ظهور  و  بروز  دوره  بلکه  آيد  نمی  پديد  پهلوانی  حوادث  جريان 

پهلوانی،   ايام وقوع حوادث  در  است زيرا:  آن حوادث  از وقوع  قرنها پس 

اعمال عا با  واقع  در حقيقت و  که  است  وقايعی  بيننده  و  تماشاگر  دی  آدمی 

بشری چندان متفاوت است. اما نتايجی که از اين اعمال گرفته می شود، بر  

اثر اهميت و ارزشی که دارد بتدريج آن اعمال را به چشم نسل های آينده  

و پهلوانانی که از ايشان  ند و چيزهای بر آن افزوده می شود  بزرگ می ک 

جويند   می  ارتقاء  بشری  فوق  درجات  به  بتدريج  ماند،  اعمال  خاطراتی  و 

در   که  کارهای  ديگر  جای  آيد.از  می  در  عادات  خوارق  شمار  در  ايشان 

و   زمانی  فواصل  بتدريج  گرفت  صورت  متوالی  اعصار  و  متواتر  قرون 

مکانی خود را از دست می دهد و با يکديگر مربوط می شود و مانند سلسله  

ا که  علل و معاليل به شکل وقايع منظم و مرتبی در می آيد و اين داستان ه

و   راويان  روايت  و  ناقلان  نقل  اثر  بر  بتدريج  است  مختصر  کار  آغاز  در 

آن   بر  يک  هر  که  برگهايی  و  و  شاخ  يابد  می  بيشتری  تفصيل  افزايند،  می 

اين مقدمات محتاج    آرمانهای ملًی و مقاصد قوم در آنها بيشتر متجلی می شود. 

به همين جهت  به رمان طويلی است که گاه به چندين قرن بالغ می شود و  
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پهلوانيها و   بينيم که هميشه منظومه های پهلوانانی ديری پس از وقوع  می 

 حوادث پهلوانی و تکوين مليًت و  مدنيت يک قوم بوجود می آيد. 

آن   کامل  منظومه  بلکه  نيست  و خونريزی  تنها جنگ  منظومه حماسی  يک 

و آراء و  است درعين توصيف و پهلوانيها و مردانگيهای قوم،نماينده عقايد  

تمام منظومه ها  در  اين خاصيت  و  باشد  نيز  او  ی حماسی مهم جهان   تمدن 

است.بنابر آراء  موجود  مذهبی،  روايات  ملًی،  داستانهای  گفت:  بايد  اين 

مجاهدات  ،ياد گار  تکوين تمدن يک قوم باقی می ماند وعقايد، خاطراتی که از  

مع  مهاجمان  با  نبرد  عظمت،  و  استقلال  تحصيل  برای  برانداختن  ملًت  اندان، 

های  م  رسم  هم  روی  اين  بر  شود،  داده  تشخيص  ملًی  منافع  واد  که خلاف 

و حما سه و تجلی گاه تمدن يا قسمتی از تمدن  اصلی حماسه را پديد می آورد  

آيد  می  بوجود  که  است  ای  لحظه  در  ملًت  يافتن    يک  وجود  حال  در  يا  و 

تنهايی   به  ملًتی  هر  اند  گفته  که  اينجاست  حماسه  است.از  اصلی  موسس 

آن   تنظيم  و  تدوين  در  او  گزاران  کار  و  عمال  تنها  شعرا  و  است  خويش 

موضوع حماسه ملًی نخستين دوره های تمدن آن قوم است    شمرده می شوند.

نه ادوار ترقی و کمال و استقلال و تمدن ايشان. در ادواری که تمدن قوم به  

بر   است  ممکن  نيز  باشد  رسيده  وترقی  کمال  شديد  مراحل  بحرانهای  اثر 

اجتماعی يا مذهبی افکار حماسی بسيار شديد درميان ملل می آيد و به پيدا  

شدن حماسه های ملًی تازه ای منجر شود. اما در ادوار جديد غلبه بيشتر با  

 حماسه مصنوع است. 

ديگر از خصايص حماسه طبيعی و ملًی آن است که يک موضوع تاريخی  

حقيقت   صاحب  روزگاری  در  اساطير  که  با  شدت  نهايت  در  بود  خارجی 

مذهبی و داستانها و افسانه های ملیً و خوارق عادت آميخته شود ولی در  

عين حال صورت تاريخی داشته و عبارت باشد از يک سلسله اعمال منظم  

افرادی که هر يک سرگذشتی   پهلوانان و  پادشاهان و  به  و مرتب و راجع 

ه عمل وارد شوند. و در وقت معينی  معين داشته باشند و هنگامی در صحن

و   ابداعی  يکباره  وقايع  اين  که  پيداست  اما  روند.  بيرون  صحنه  اين  از 

کاسته   روايات  ابهام  و  اساطيری  جنبه  از  هرچه  بود.  تواند  نمی  اختراعی 
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شود و وقايع تاريخی و واقعی و صريح بيشتر در حماسه راه يابد. از ارزش  

 برارزش تاريخی آن افزوده می شود.   حماسی روايات کاسته می گردد و

داستانها و روايت قديم، اگرچه مآخذ و منشاء حماسه است ولی به تنهايی از  

مزايای يک منظومه حماسی عاری است. و در آوردن آنها بصورت کاملاً  

حماسی نتيجه هنر مندی استادی است که همت بر نظم آنها گمارد. اين عمل  

می گيرد که بعضی از آنها تنها روحانی  از راه افزودن عناصری صورت  

و بعضی ديگر کلامی و لفظی است. آهنگ پهلوانی و طرز بيان و انتخاب  

پهلوانی   حس  تحريک  برای  آنچه  از  استفاده  در  دقت  و  عبارات  و  کلمات 

يک   که  شوند  می  باعث  آيند،  گرد  باهم  جملگی  چون  است،  لازم  مردم 

خشک   و  محرک  غير  و  ساده  پهلوانی  و  روايت  زيبا  حماسی  منظومه  به 

به   پهلوانی  روايت  تبديل  در  که  شاعری  شود.  می  مبدل  دلپذير  و  محرک 

منظومه حماسی از اين عوامل خوب استفاده کرده او شهرت ملیٌ و جهانی  

پيدا می کند و هر چه قدرت شاعر در استفاده از آن وسايل کمتر باشد اثر  

 منظومه حماسی او ضعيف تر خواهد بود. 

به  ديگر   است.  آن  در  مکان  و  زمان  ابهام  حماسی  منظومه  خصايص  از 

عبارت ديگر منظومه حماسی در زمان و مکان محدود نيست. زيرا هر چه  

صراحت زمان و مکان بيشتر باشد، صراحت و روشنی وقايع بيشتر است.  

و   شود  می  تر  نزديک  تاريخ  به  اساطيری  و  داستانی  وقايع  نتيجه  در  و 

منظومه  حماسی  و    ارزش  شاهنامه  در  دقت  به  اگر  گردد.  می  نازل  بيشتر 

نامه و بهمن نامه و جز اينها نظر کنيم می بينيم در اغلب داستانها    گرشاسب 

نسبتاً   نقاط  در  اعمال  از  بعضی  تنها  و  شود  می  اماکن  به  مبهمی  اشارات 

درکار   صراحتی  و  روشنی  مطلقاً  زمان  در  اما  گيرد  می  صورت  معينی 

که آنرا بايد قسمت تاريخی شاهنامه شمرد ابهام زمان    نيست. مگر قسمتهای

و   مهابهارات  رامايانا و  مانند  تری  منظومه های حماسی کهن  در  و مکان 

در   وتأملاتی  مطالعات  از  بعد  است.   تر  شديد  بسيار  ها  يشب  از  قطعاتی 

متون حماسی بالخصوص در شاهنامه فردوسی و نيز از تأمل بر مهمترين  

وتحقيقات توان  تأليفات  می  اند،  داده  انجام  حماسه  باب  در  ديگران  که  ی 

ويژگيهايی برای شعر حماسی در نظر گرفت که آن را به دو دسته تقسيم می  
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به مسأله زبان و    -2ويژگيهای عام    -1کنيم:   ويژگيهای خاص که مستيقماً 

 بيان حماسه مربوط می شود.

 

 ویژگیهای عام حماسه -الف

ر آن شاعر توصيف ملّت يا فرد  حماسه نوعی شعر وصفی است. د  -1

 می کند. 

بزرگيهای   -2 و  مردانگی  و  پهلوانی  اعمال  توصيف  بر  مبتنی  حماسه 

قومی و فردی است.مثلاً در جنگ رستم و اسفنديار بايد توجه داشت  

به جنگ می   نام خود است که تن  آبرو و  که رستم در جهت حفظ 

او ر دست  که می خواهد  اسفنديار  مقابل خواست  در  و  ببندد  دهد  ا 

می گويد: "نبندد مرا دست چرخ بلند".اسفنديار هم بر خلاف طرح  

  -ظاهری داستان که انگيزه را اطاعت از فرمان شاه مطرح می کند 

 برای اعتلای دين بهی است که می جنگد. 

.   14)حماسه شامل مظاهر مختلف زندگی اين پهلوانان می گردد.-3

) 

هسواری هاست مثلاً در  آثار حماسی متضمّن جنگاوری،بهادری و ش

و   گيو  و  اسفنديار  مانند  شاهنامه  پهلوانان  ديگر  و  رستم)  زندگی 

و   ها  جنگ  با  مدام  ها  طوس(  ها  بهادری  حماسه  انگيزۀ  مواجهيم. 

ممکن است والا باشد مثل جنگ های رستم با افراسياب که در جهت  

دفاع از کشور است و ممکن است والا نباشد،مثل پاره يی از جنگ  

 حماسۀ ايلياد که بر سر تصاحب زنان است.  های 

بافتی از   باشد،بايد در  بايد توجه داشت که موضوع حماسه هر چه 

 جنگاوری و رشادت ها مطرح شود. 

ذهنی  -4 نيرومند  عنصر  يک  حماسه  هر  و  -در  آيينی  خواه 

تاريخی گاه  و  سياسی  و  اخلاقی  خواه  و  آرايش  -ماوراءالطبيعی  به 

ايران بر  حماسی آن مفهوم ويژه ای   می بخشد چنانکه حماسه ملی 

و   هرمز  ميان  دامن  دراز  نبرد  اعتقاد  خود،  ذهنی  عنصر  اساس 
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خود   اصلی  ساخت  در  را  توران  و  ايران  و  بدی  و  اهريمن،نيکی 

 قرار داده است.

مانند  -5 بخشد  می  روايت  آميزی  مخاطره  سفرهای  حماسه  هر  در 

ان و هاماوارن  هفت خوان رستم و اسفنديار،رفتن کاووس به مازندر

بيند.در حماسه   باز گشت به وطن مصايب بسيار می  و اوديسه در 

،قهرمان عرفانی  الی  -های  طريق  های    -اللهسالک  عقبه  از  بايد 

بسيار گذر کند. در حقيقت او نيز هفت خوانی دارد که همان هفت  

 وادی سير و سلوک است.  

ه رزمی و  در هر حماسه رويدادهای ناگوار و پر خطر و دلاوران-6

ايزد بانوی يا زنی عاشق قهرمان  (  .15)عاشقانه ای روی می دهد. 

حماسه می شود،امّا قهرمان به عشق او وقعی نمی نهد. مثل عاشق  

باعث   که  او  به  گمش  گيل  اعتنايی  بی  و  گمش  گيل  به  ايشتر  شدن 

برای ويران کردن سرزمين   آسمانی را  ايشتر می شود و گاو  خشم 

می   زمين  به  گمش  تهمينهگيل  عشق  شاه  -فرستد.داستان  دختر 

ژرف  -سمنگان  خطر  از  نيز  او  به  رستم  شيفتگی  عدم  و  رستم  به 

کند.  می  متابعت  الگويی  چنين  از  نزد    ساخت  به  شباهنگام  تهمينه 

 رستم می آيد و می گويد:      

ترایم کنون گر بخواهی مرا               نبیند جزین مرغ و          

بايد                                                ا           ماهی مر

توجه داشت که قهرمان حماسه مرد است مگر به ندرت زن .مثلاً در  

يک پهلوان حماسی زن که  داستان رستم و سهراب با  بخشی از

باشد،مواجهيم.جالب است که او هم به عشق سهراب وقعی  گُردآفريد 

 نمی نهد. 

پس از حو-7 مدتها  پديد می  شعر حماسی  گويند  آنها سخن می  از  که  ادثی 

در   که  است  وقايعی  بيننده  و  پهلوانی،تماشاگر  حوادث  وقوع  ايام  در  آيد. 

حقيقت و در واقع با اعمال بشری چندان متفاوت نيست اما نتايجی که از اين  

بد   و  دشمنان  ملی،دفع  استقلال  ايجاد  شود)مثلاً  می  گرفته  اعمال 
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و....( و بر اثر اهميت و ارزشی که دارد بتدريج    انديشان،تحکيم مبانی ملّيت 

 آن اعمال را در چشم نسلهای آينده بزرگ می کند. 

عقايد،  -8 و  آراء  مذهبی،  ملیّ،روايات  های  حماسه،داستان  اصلی  مواد 

برای   مجاهدات  ،يادگار  ماند  می  باقی  قوم  يک  تکوين  از  که  خاطراتی 

انداخت  بر   ، مهاجمان  با  نبرد  استقلال،  غلط  تحصيل  های  رسم  ن 

 و..........می باشند.  قهرمان حماسه،قهرمانی قومی و ملّی يا نژادی است. 

آن  -9 در  مکان  و  زمان  ابهام  حماسی  منظومه  خصايص  ديگر  از 

است،منظومه حماسی در زمان و مکان محدود نيست.اگر وقايع داستانی و  

 ( 16) اساطيری به تاريخ نزديک شود ارزش حماسی از ميان می رود.

در حماسه همواره شخصيتی حضور دارد که رأی و نظر او برای پاد  -10

شاه و سران کشور محترم است شايد به چنين کسی بتوان لقب پير يا بزرگ  

 قوم داد.در نزد ايرانی ها اين وضع تا حدی "زال" به عهده دارد. 

پهلوان    -11 و  است  تدافعی  حقيقت  در  گيرد  می  در  حماسه  در  که  جنگی 

ه جنگ می شود مثلاً در شاهنامه جنگ ميان ايرانيان و تورانيان بر  ناگزير ب 

سر خون ريخته سياووش است و در ايلياد به سبب توهينی که به آنان روا  

 ( 17.)شده است 

در حماسه کمک به حقيقت و حفظ انسانيت اصل است و جنگ ها نيز  -12

قام والايی  برای حفظ چنين آرمانهايی صورت می گيرد. انسان در شاهنامه م

مندی، خرد  چون  صفاتی  و  از    دارد  آزاری  وبی  طلبی  فرهنگ،صلح 

 ( 18) مشخصه های اوست.

در حماسه رابطی بين انسان و خدايان هست،در شاهنامه،سروش چنين  -13

رابطی است.قهرمان با خدايان مربوط است و با او سخن می گويد.در برخی  

گ کشتی  آفرين  هنگام  سهراب،رستم  و  رستم  نسخ  سهراب،از از  با  رفتن 

خداوند می خواهد که زور قبلی او را به او باز گرداند.در داستان رستم و  

الوهيت   جنبه  که  سيمرغ  مقابل  تمام،در  احترام  با  رستم  پدر  اسفنديار،زال 

 رار می گيرد و با او سخن می گويد: دارد ق

 

فراز  از  عود،زال  با  پیش   ستودش فراوان و بردش نماز   بشد 
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پیشش سه  بوی    به  از  پر  مجمر 

 کرد

رخ    دو  بر  وی  جز خون جگر 

 کرد

بدو گفت   سیمرغ،   شاها   چه  

 بود 

سان    ازین  آمد  به  نیکه  ازت 

 دود؟  

     

ايوب با خدا از زيبا ترين بخش های تورات است و مکالمه موسی با    مباحثه

 خدا هم در تورات و هم در قرآن مجيد آمده است. 

شاه -14 پاد  و  پهلوانان  پيدا می  -در حماسه-بين  اختلافاتی فاحش ظهور  گاه 

 کند. 

در متون حماسی،خواب و رويا مقام مهمی دارد.يعنی در حماسه سخن  -15

 از آينده بينی و پيشگويی است.

 ايزدی است.  پادشاه در حماسه دارای فر-16

در حماسه يک قهرمان اصلی وجود دارد،رستم در شاهنامه،آشيل در    -17

 ايلياد. 

حماس-18 تواندر  نمی  و  دارند  بزرگی  های  نقش  حيوانات  را    ه  آنها 

 آورد.  جانوران معمولی به شمار

جنگ     در  و  دارد  گفتن  سخن  و  پيشگويی  قدرت  آشيل      xanthosاسب 

مرگ آشيل را ابراز می دارد.رخش،اسب عادی نيست،با شير  خانتوس تروا  

،زال  خود تصميماتی اخذ می کند.سيمرغجنگ ها  می جنگد و در برخی از  

که   دارد.هموت  را  ماما  نقش  رستم  ولادت  در  و  پرورد  می  را  رستم  پدر 

پيروزی بر اسفند يار روئين تن را به رستم می آموزد. در بهرام يشت    شيوه 

مرغی است مرسوم به وارغنه که مرغ مرغان است.اهورا مزدا به زرتشت  

يا استخوانی  گفت که پر او را به تن خود بمالد تا تعويز او باشد،و اگر پری  

از او را با خود داشته باشد،آسيب نا پذير می شود.در حماسه عرفانی منطق  

آدم و حوا،مار حوا را می فريبد و طاووس    الطير سيمرغ خداست.در حماسه

می   کشتی  گاو  با  مهر،مهر  حماسه  دارد.در  نقش  بهشت  از  آدم  اخراج  در 

قبيل از  اساطيری  حيوانات  بعضی  از  حماسه،سخن  اسب    گيرد.در 

 بالدار،مرغ سعادت)هما(،اژدهای هفت سر.....در ميان است.          
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قهرمان حماسه،جانور مهيبی يا هيولايی را می کشد.چنان که رستم و  -19.

گيل   و  کشند  می  را  سپيد  ديو  و  خود،اژدها  های  خوان  هفت  در  اسفنديار 

می    نابود  است  مهيبی  هيولای  که  را  سدر  جنگل  نگهبان  گمش،هومبابا 

کشی   اصيل،اژدها  های  حماسه  در  کشی  جانور  ترين  کند.مرسوم 

 است.قهرمان حماسه عرفانی نيز به جنگ اژدهای نفس می رود زيرا:     

                                             

نفس اژدرهاست او کی مرده است            از غم بی آلتی افسرده            

                                                                                  است )مثنوی(                

 

صفات  -20 از  مثبت  معنی  در  بودن  است.مکّار  جنگ،فريب  ابراز  از  يکی 

دادن   فريب  با  هم هست.رستم  انديشه  معنی  به  و چاره  و حيله  است  پهلوانان 

                            سهراب،خود را از مرگ رها می کند: 

 

همی خواست کاید ز      بدان چاره از   چنگ آن اژدها                         

 کشتن رها

 اسفنديار به رستم می گويد:                                                              

بسی چاره دانی و         تو مردی بزرگی و زور آزمای                           

 گ ورای نیرن 

ايم.زندگی    -21 مواجه  عظمت  و  سادگی  و  اقتدار  و  عينيّت  حماسه،با  در 

وقار   و  با عظمت  همراه  سادگی  عين  در  شاهنامه  پهلوانان  بيشتر  و  رستم 

است.در شاهنامه بيشتر با مسايلی که جنبۀ عينی دارد مواجه ايم و همه جا  

                                                 سخن از اقتدار و قاطعيت و عظمت است.                     

به  -22 در حماسه،سخن از ديوان،غولان،جادوان و جادويی است.افراسياب 

جادوی جهان را بر کيخسرو تاريک می کند.ديو سپيد در هفت خوان راه را  

بر رستم می بندد.ديوان شاهنامه در جادو دست دارند.اکوان ديو رستم را به  

د و به دريا می اندازد.طهمورث با سپاه ديوان و جادوان می  آسمان می بر

حماسه   آورد.در  می  در  پا  از  را  جادو  زن  خوان  هفت  در  جنگد.اسفنديار 

 . های عرفانی نيز،قهرمان سر انجام بر ديو نفس چيره می آيد 
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 ویژگیهای خاص زبانی و بیانی حماسی  -ب

سرو-1 و  باشد  حماسی  و  خاص  وزنی  دارای  بايد  در  حماسه  حماسه  دن 

نيز   ايران  سرايان  حماسه  است.  بيهوده  و  عبث  کار  حماسی  غير  وزنهای 

  ) اکثراً اين نکته را رعايت کرده و بحر متقارب را برای خود بر گزيده اند 

19 ) 

آنچه برای  -2 انتخاب کلمات و عبارات و دقت در استفاده از  طرز بيان و 

است يک روات ساده   مردم لازم  پهلوانی  و  تحريک حس  متحرک  غير  و 

 ( 20) خشک را به منظومه حماسی زيبا و محرک پذيری مبدل می کند.

و  -3 اجزاء  دارای  خود  که  است  مفصل  نسبتاً  داستانی  بصورت  حماسه 

يک   دور  به  و  است  وحدت  دارای  حال  عين  در  ولی  است  بسيار  حادثی 

 ( 21) حادثه و قهرمانی اصلی می چرخد.

با-4 که  هست  گرهی  يا  عقده  حماسه  جهت  در  همين  از  و  شود  گشوده  يد 

 ( 22)حماسه شباهت فراوان به تراژدی يا فاجعه نامه پيدا می کند.

در شاهنامه به عنوان نمونه عالی شعر حماسی "اغراق و غلو" بر "تشبيه  -5

 و استعاره" رجحان دارد. 

است.حوزه  -6 زياد  تنوع  دارای  و  مجازی"  "اسناد  نوعی  مدار  بر  اغراقها 

زمينه تصويری در اسناد مجازی بيش از همه انواع تشبيه  امکانات و تنوع  

و   استعاره  ساختمان  اسلوب  و  ترکيب  امکان  جدول  زيرا  است  استعاره  و 

تشبيه در حد معينی به پايان می رسد ولی در اسناد مجازی اين کار حد و  

حصری ندارد........هر کدام از تصاوير رزمی شاهنامه را که بررسی کنيم  

آ  اصلی  ممکن  هسته  تشبيه  نوعی  با  کم  و  بيش  که  مجازی  اسناد  نوعی  ن 

 است ترکيب شده باشد ولی در حقيقت تشبيه نيست. 

 شود کوه آهن چو دریای آب                اگر بشنود نام افراسیاب 

دميدن   و  است  مجازی  اسناد  نوعی  آن  نمايد،عمق  می  تشبيه  بظاهر  که 

  23.) ه درک و شناخت برسد حرکت و حيات انسانی در کوه آهن که به مرحل

) 
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تشبيه در شاهنامه محسوس و غير انتزاعی است و وسيله ای است برای  -7

القاء حالتها و نمايش لحظه ها نه چون ديگر شاعران که تصوير را بخاطر  

تصوير در شعر می آورند پس در شاهنامه تزاحم در تصوير نيست عناصر  

عناصری است مادی  -اهنامهو بر روی هم همۀ تصاوير ش-تشبيه و استعاره

و در حوزه ملموسات، و اين مادی بودن ديد او يکی از مهمترين رمزهايی  

است که بيان حماسی او را تا اين حد ملموس و حسی کرده است زيرا در  

غرابت   نوعی  دارای  حوادث  اساطيری،نفس  خاص  فضای  علت  حماسه،به 

که   تصاويری  با  بخواهد  سراينده  اگر  و  هست  خود  وپيچيدگی  آنها  درک 

نيازمند تأمل است،به ترسيم حماسه بپردازد از صراحت و روشنی بيان او  

به عمق حادثه و مرکز متوجه   اينکه  بجای  کاسته می شود و ذهن خواننده 

 شود در پيچ و خمهای تصاوير انتزاعی گم و گيج خواهد شد. 

نيز  -8 طبيعت  توصيف  در  دارد.حتی  حماسی  رنگی  شاهنامه  تصاوير 

 ری ارائه می شود که يادآور ميدان نبرد است مثلاً : تصاوي

 

بگرفت   تیره  شب  زلف  دو 

 روز 

بفر    کوه  از  گیتی  اچون  خت 

ز فرو   

خون    از آن چادر قیر بیرون کشید  در  ماه  لب  دندان  به 

( 24)کشید  

 

 يا اين که توصيف طلوع خورشيد به اينگونه می آيد: 

همین خواست افگند          چون خورشید تابان ز چرخ بلند              

 ( 25. )رخشان کمند .

ديد در اغراقهای شاهنامه متوجه وسيع ترين عناصر هستی چون  -9 جهت 

 ( 26)کوه، دشت،ابر،دريا و....می باشد 

 

کنی   به تنها یکی گور بریان کنی گریان  شمشیر  به  را   هوا 

بیند   تو  تیغ  چون  برهنه 

 عقاب

شتاب  کردن  نخجیر  به   نیارد 
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کمند   هژبر نشان  دارد  تو  بارد     خون  تو  سنان  زبیم 

( 27)ابر  

   

در  -10 اينکه  يعنی  تصويرهاست  اصلی  حيات،رکن  و  حرکت  حماسه  در 

تصاوير همه چيز در حال جنبش وحرکت و پويايی است و به هستی بعنوان  

اسنادهای   رهگذر  از  البته  حرکت  اين  شود.  می  نگاه  زنده  و  فعال  موجودی 

ر طبيعی ايجاد می شود حتی مفاهيم مجرد نيز در  مجازی و جان دادن به عناص 

 . زبان حماسه حرکت و حيات می يابند 

بر او تاختن کرد ناگاه مرگ             به سر بر نهادش یکی تیره  

 ( 28)ترک

يکی ديگر از خصايص مهم شاهنامه تعادل و هماهنگی اجزای آن در  -11

 هندسه شعر است. 

ف-12 که  مضارع  از  تصاوير  در  دارای  فردوسی  و  تر  متحرک  است  علی 

گيرد.همچنين   می  کمک  ماضی  فعل  زمان،بجای  در  ادامه  و  کشش  نوعی 

تنوع افعال يکی ديگر از عناصری است که خيالهای شعری او را متحرک  

 ( 29) و زنده تر نشان می دهد.

می  -13 ديده  حروف(  از......)هماهنگی  گيری  بهره  گاه  هر  شاهنامه  در 

 شود: 

 د بید برگ           فرو دوخت بر تارگ ترک ترک خدنگی که پیکانش ب

سه بار آوردن حروف بی صدای )ت،ر،ک،گ( همراه با چنين درونمايه می  

 های پر آوازه هومر مقايسه شود. . alliteration تواند با 

زبان از نظر واژگان و از نظر نحوی بسيار ساده و روان است اما  -14

ه نويسی و ايجاز ريشه در متن  همين سادگی به ايجاز می انجامد. کوتا

 راستين فردوسی دارد. 

اکنون برای مراجعه سريع و آسان به ويژگيهای حماسه،خلاصه همه آنها را در  

جدولی می آوريم و سپس عناصر زبانی حماسه را مورد بررسی دقيق قرار  

 دهيم. 
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 ويژگیهای حماسه  خلاصه                                          

ویژگیهای عام                                               ویژگیهای              

 خاص زبانی وبیانی 

 

توصيف اعمال پهلوانی با نشان  -1

 دادن تمام مظاهر زندگی پهلوان 

امکانات  -1  همه  از  استفاده 

انتخاب   جمله  کلام)از  موسيقايی 

 وزنی حماسی( 

عباراتی    انتخاب   -2  نبرد دائمی بين نيکی و بدی-2 و  که  کلمات 

 پهلوانی را   تحريک کند حس 

 دارا بودن شکل داستانی -3  ظهور رويدادهای ناگوار                                  -3

  وجود عقده يا گرهی در داستان -4  انجام سفرهای مخاطره آميز                        -4

 که بايد گشوده شود 

ملی،مذهب  -5 داستانهای  و  بيان  ی 

      ذکر  آراء      

برتری اغراق و غلو بر تشبيه  -5 

 و استعاره 

استفاده از اسناد مجازی در -6  تدافعی بودن جنگها                                          -6

 اغراقها

بين  -7 رابط  پيرو  يک  حضور 

         انسان و خدا          

محسوس  -  7  تشبيهات  از  استفاده 

 عی انتزا غير     و  

کمک به حقيقت و حفظ  - 8

 انسانيت 

رنگ  -8  که  تصاويری  از  استفاده 

 دارد    حماسی  

عناصر    -9  ابهام زمان و مکان -9 ترين  وسيع  به  توجه 

 هستی چون کوه و دشت 

اختلاف بين پاد شاه وپهلوان  -10

 حماسه 

همه -10     هماهنگی  و    تعادل 

 اجزاءکلام در هندسه شعر 

 استفاده از زبان ساده و روان -11  ه ايزدی پادشاه و دارا بودن فر-11

 کوتاه نويسی و ايجاز -12  حضور يک قهرمان اصلی-12

  alliteration     بهره گيری از     -13  رويا  اهميت خواب و- 13

 )هماهنگی حروف( 
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بوجود آمدن اثر حماسی پس  -  14

 از حوادث اصلی 

متحرک  -14  فعل  از  استفاده 

 مضارع بجای ماضی 

 

 نواع حماسه: ا -5    

آنچه در اينجا بايستی به آن اشاره شود اين است که در ادبيات ملل تنها يک  

حماسی   منظومه  نوع   دو  بلکه  ندارد  وجود  ايم  ديده  چنانکه  حماسه  نوع 

جداگانه   مرحله  سه  حماسی  شعر  تکامل  و  تحول  و  رشد  در  يافت.  ميتوان 

ه گويی آزاد و  است. مرحله اول مشخص است با بديه مشاهده و ثابت شده

صور   و  اشکال  هيچ  هنوز  مرحله  اين  در  مردم.  های  توده  درميان  وسيع 

 دائمی اشعار وجود ندارد و اشعار دائماً تغيير شکل می يابد.  

در مرحله دوم بعضی اشعار به وجود می آيد که به شکل های معينی تکرار  

 می شود.  

اشع شدن  متصل  باهم  و  گردآمدن  با  است  مشخص  سوم  مختلف  مرحله  ار 

دور و نزديک موضوعات معين و به عبارت ديگر مشخص است با تشکيل  

رامايانا،   اوديسه،  ايلياد،  مانند  حماسی  بزرگ  های  منظومه  آمدن  وجود 

مهابهارات و شاهنامه فردوسی. فاصله زمان بين مرحله اول و دوم طولانی  

دلاوريه توصيف  که  شود  می  پيدا  احتياج  زود  بسيار  زيراکه  و  نيست   ا 

فراموشی   از  و  گردد  ضبط  شعر  در  ملّت  محبوب  قهرمانان  های  پهلوانی 

اشعار   بعضی  آزاد  های  گويی  بديهه  بين  از  جهت  همين  به  بماند.  محفوظ 

مجزی و مشخص می شود که درميان مردم تقريباً با يک موضوع و با يک  

شکل جاری و تکرار می شود.اما فاصله زمان بين مرحله دوم و سوم خيلی  

اين مرحله دوم و سوم قرار دارد.  طو بين  پس  لانی تر است اشعار رزمی 

انواع زير   در  قدمت و موضوع  قبيل  از  اعتبارهای مختلف  به  را  حماسه ها 

 تقسيم کرده اند: 

 

 )الف ( تقسیم بر حسب قدمت:
 Traditional Epics  حماسه های سنتی -1
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 Primary حماسه های سنتی که به آنها حماسه های ابتداي يا نخستينه  

Epics    و حماسه های شفاهی Folk Epics  نيز می گويند.اين حماسه ها

"ايلياد  اند.مثل  گرفته  شکل  قديم  های  زمان  هومر"    در   ،

،"مهابهاراتا،رامايانا" هندوان و قطعات مختلفی از "يشتها"، و "منظومه  

بهمن   اسدی طوسی،  نامه  فردوسی،گرشاسب  "اياتکارزريران، شاهنامه 

 کيم ايرانشاه، و برزونامه را در زبانهای ايرانی نام برد. نامه ،ح

حتی   شاعر  اند.  دانسته  حماسه  انواع  ترين  اصيل  را  سنتی  های  حماسه 

قبيل کتب کهن و روايات پراکنده و قصص شفاهی  المقدور در منابع خود از  

مؤلفی مشخص ندارد. تمام ملّت    دخل و تصرف نمی کند. اين گونه حماسه ها 

 نسلها، مؤلف اين حماسه ها بوده اند. در تمام  

 

 Secondary Epics .حماسه های ثانوی 2
ادبی های  يا حماسه  ثانوی  های  به صورت     Epics    Literaryحماسه  که 

استادانه ي، بر مبنای حماسه های قديمی ساخته شده اند. در اين نوع حماسه  

سرايد. در اين  ديگرتمام ملّت دخالت ندارند بلکه فقط يک شاعر اين را می  

گونه حماسه ها، شاعر را ابداع می کند يا آزادانه از موضوعات قديمی سود  

می جويد. مثل انه ئيد ويرژيل که بر مبنای ايلياد و اوديسه ساخته شده اند و  

بهشت گمشده ميلتون که حماسه ي مسيحی است.در اينگونه داستانها شاعر  

ينی که برای شعر حماسی درميان  آزاد و مختار است با رعايت قواعد و قوان 

است. هر گونه بخواهد موضوع داستان خويش را ابداع کند و تخيل خود را  

 در آن دخيل سازد. 

 

 Tertiary Epics.حماسه های متآخر3
حماسه های متآخر يا سومًين که از روی حماسه های ثانوی، در ادوار   

 Mathew  نولد  متآخر ساخته شده است. مثل رستم و سهرابی که ماتيوآر

Arnold  شاعر انگليسی، بر مبنای رستم و سهراب شاهنامه ساخته است. يا

نمايشنامه رستم وسهرابی که حسين کاظم زاده بر مبنای شاهنامه نوشت و  

ن به طبع قصص رستم نوشته شده  ي هجری شمسی در برل 1301در سال
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از اين  است. شاهنامه کردی سروده الماس خان از سرداران نادر شاه هم 

 نوع است. 

 

 )ب ( تقسیم بر حسب موضوع: 

در زبان فارسی همه نوع حماسه از بديهی و گفتاری ونوشتاری، از پهلوانی  

سده   آغاز  از  شعر،  به  چه  و  نثر  به  چه  و  رمانس،  و  تاريخی  و  دينی  و 

و   اند  بوده  يکديگر  کنار  در  بيش  کما  قمری،  سيزدهم  سده  پايان  تا  چهارم 

شاهنامه خود  در  و    حتی  تاريخی  پهلوانی،  ای،  اسطوره  حماسه  های  گونا 

چه   و  گفتاری  چه  را،  ها  حماسه  اند.پس  آمده  گرد  کتاب  يک  در  رمانس 

به حماسه های اسطوره ای، پهلوانی،   به نثر،  نوشتاری، چه به نظم و چه 

 می توان تقسيم کرد ( 30)  دينی، تاريخی و کمدی .

 

   حماسه اساطیری .1

اين  حماسه های اساطيری که ق ديمی ترين واصيل ترين نوع حماسه است. 

گونه حماسه مربوط به دوران ما قبل تاريخ است يعنی روزگاری که هنوز  

تاريخ حيات ملی تدوين نگشته و تنها اطلاع ها از آن ايام از طريق روايات  

و داستانهای است که اغلب به اساطير آميخته است و بر مبنای اساطير شکل  

اسه سومری گيل گمش و بخش اول شاهنامه فردوسی)تا  گرفته است مثل حم

از   هاي  قسمت  مانند:  مذهبی  و  فلسفی  مهم  مواضيع  يا  و  فريدون(  داستان 

می   هم  مهابهاراتا،را  و  رامايانا،  تورات،  از  های  قسمت  اوديسه،  و  ايلياد 

 توان جزو حماسه های اساطيری دانست. 

منظو  آثار  فردوسی  شاهنامه  از  پس  فارسی  زبان  حماسه  در  ديگری  م 

ابونصراسدی   ،سروده  نامه  گرشاسب  از:  است  عبارت  ملًی  و  اساطيری 

طوسی، بهمن نامه و کوشش نامه)پايان سده چهارم آغازسده پنجم(، سروده  

ايرانشاه بن ابی الخير، فرامرزنامه)نيمه دوم سده ششم(، سروده رفيع الدين  

محتملاً هر سه  مرزبان فارسی، بانوگشسب نامه، کک کوهزاد و شبرنگ،  

سروده   ق(،  هفتم  سده  از)  محتملاً  يکی  برزونامه،  دو  مادح،  قاسم  سروده 

 ( 31)شمس الدين محمد کوسج وديگری محتملاً)سده دهم ق(، سروده عطای.
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   .حماسه های پهلوانی2
حماسه های پهلوانی که در آن از زندگی پهلوانان سخن رفته است. حماسه  

اساطي جنبه  است  ممکن  در  پهلوانی  رستم  زندگی  مثل  باشد،  داشته  ری 

شاهنامه و ممکن است جنبه تاريخی داشته باشد، مثل سکندرنامه)پايان سده  

ظفرنامه)  گنجوی،  نظامی  يوسف  بن  الياس  سروده   ، ق(  ،  735ششم  ق( 

  ، ق(  سيزدهم  سده  )آغاز  شهنشاهنامه  و  قزوينی  مستوفی  حمدالله  سروده 

مانان آن ها وجود تاريخی داشته  سروده فتحعلی خان صبای کاشانی که قهر

و   است  مردمی  پهلوان  يک  معمولاً  قهرمان  پهلوانی،  های  حماسه  در  اند. 

 برای او مرگ بهتر از ننگ است. 

 

 .حماسه های دينی و مذهبی 3

و   است  مذهبی  از رجال  يکی  آن  قهرمان  که  مذهبی   و  دينی  حماسه های 

مذاهب   از  يکی  اصول  مبنای  بر  حماسی  داستان  کمدی  ساخت  مثل  است. 

نامه)  خاوران  دانته،  نامه)سده  830الهی  خداوند  قهستانی،  حسام  ابن  ق( 

 سيزدهم( ،سروده فتحعلی خان صبای کاشانی. 

حماسه های دينی پس از مورد توجه قرار گرفتن شاهنامه فردوسی به وسيله  

بعضی از شاعران، داستان رجال دينی و قهرمانيها و دلاوری های آنان نيز  

 و پرداخته شد که مهمترين آنها عبارتند از: ساخته 

نامه)  دوازدهم  1073صاحبقران  حيدری)سده  حمله  ناشناس،  شاعری  ق(از 

مختارنامه   اصفهانی،  ابوطالب  و  باذل  خان  رفيع  محمد  ميرزا  ،سروده  ق( 

سروده    ، حيرتی  شاهنامه  مفتون،  به  متخلص  دنبلی  بيگ  عبدالرزاق 

اسير دهم(، غزونامه  قرن  شاه  حيرتی)شاعر  اسيری)شاعر عهد  ی، سروده 

به   متخلص  کرمانی  ملابمانعلی  سروده  راجی،  حمله  کتاب  طهماسب(، 

راجی، ارديبهشت نامه)سده سيزدهم ق( ، سروده سروش اصفهانی)شاعری  

قرن   بلگرامی)شاعر  آزاد  غلامعلی  سروده  دلگشانامه،   قاجار(،  عصر 

کبر، سروده محمد  چاپ شده(، داستان علی ا1271دوازدهم(، جنگنامه آتشی) 

 بن ابی طالب)شاعر قرن سيزدهم(. 
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 .حماسه های عرفانی 4

يک جلوه عرفان در ادبيات فارسی دقيقاً شکل حماسی دارد. قهرمان حماسه  

عرفانی ، پهلوانی است که در آرزوی جاودانگی است.  پس قدم به راهی پر  

فن از طريق  را  ، خود  جاودانه  خدای  به  پيوستن  تا  دهد  می  فی الله  خون  ا 

جاودانه سازد. دشمن او ديو يا اژدهاي است به نام نفس که مسلح به تعلقات  

دنيوی است، ميان آنان جنگی دراز آهنگ و تن به تن در می گيرد. در اين  

جنگ سخن از نعره های خونين يا آتشين، نهنگ لا، دريای توحيد، زنجير  

ان که سعدی شيرازی  جنون، چاه تن، و ساير امور و اشياء حماسی است. چن 

 ،شاعر معلم اخلاقی فارسی سروده است. 

تو با دشمن نفس همخانه ای                 چه در بند پیکار بیگانه ای   

 )سعدی(

گاهی سخن از سگ نفس و خوک نفس و گاو نفس است. کشتن گاونفس، ياد  

 ( 32. )خورشيد ايران باستان( گاواوژن است  -آور مهر)خدا

حماسه عرفان    و طی سفری  در  ديونفس  دادن  از شکست  بعد  قهرمانان  ی 

مخاطره آميز)هفت وادی عشق يا هفت مرحله سيروسلوک همان هفت متون  

که   پيروزی  به  نهايه  طريقت،  جاده  در  مهری(  آئين  زينه  هفت  و  حماسی 

يابند. مثل   فنا فی الله است، دست می  به جاودانگی از طريق  همانا اصول 

وليا . منطق الطير، حديقه الحقيقه، مثنوی معنوی،  حماسه حلاج در تذکره الا 

 ديوان شمس هم يک حماسه عرفانی است. 

 

چون تو نه مردی نه زن در کار  

 عشق  

اسرار    حل  کرد  توانی  کی 

 عشق

راه    عشقی        سرّ    به    گر  

 مبتلا  

از    گستوانی   بر   فکن    بر  

 بلا

دهی  گر  به  دعوی عزم  این  میدان   جان   سر  ترک  و  باد  بر 
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کنی    کنی  

این    از  بیش  دعوی  به  سر 

تو    مفراز  

باز     نمانی   رسوایي   به   تا  

( 33)تو  

حماسه   شود،  می  محسوب  هند  مذهبی  متون  از  که  هم  را  گيتا  بهگوت 

اند. در مورد عرفان بسيار زيادی در متون کهن و جديد   عرفانی  خوانده 

امه داشته باشيم اين جملات در  آمده است اما اگر مروری بر پندارهای شاهن

توصيف عرفان و تصوًف، ارتباط درونمايه های حماسه و عرفان را روشن  

می کند: » تصوف ترک جمله لذًت های نفس است. جنيد بغدادی گفته است  

و يا  (  34) تصوف از هستی خود مردن و در هستی خدا زنده شدن است.«  

ب ستيز  است،  وارستگی  به  رسيدن  عملی  آراستن  »عرفان  است،  نفس  ا 

 (35) خويش است به فضايل و پيراستن خود از رذايل«

   حماسه طنز و مسخره.5

درادبيات اروپايي  نوعی از حماسه هست که به آن حماسه طنز و مسخره 

Mock Epic    .گويند اين نوع حماسه بر خلاف حماسه های واقعی، از    می 

مسخره دارد. بودلر می    زندگی امروزين انسان مايه می گيرد و جنبه طنز و 

 گويد:   

"حماسه طنز آن است که از زندگی امروز بشر، ابعاد حماسه را استخراج و  

مشخص کنيم و به خود نشان دهيم که چگونه با کراوات وپوتين های واکس  

 زده شاعرانه زندگی می کنيم و بزرگيم" 

ح  درادبيات فارسی هم نوعی حماسه مسخره دارد که قهرمان آن به اصطلا 

احوال   توهمات خود، اوضاع و  در  يا کسی است  پنبه" است.  يک "پهلوان 

ايرج   نوشته  ناپلئون  جان  داي  معروف  رمان  مثل  بيند،  می  را  ديگری 

 پزشگزاد. 

 

  حماسه رُمانس-6

پهلوانی منظومه  بالا،چند  حماسه  های  منظومه  کنار  ،در  رمانس    -حماسه 

گلشاه و  ورقه  همچون  هست  نيز  "رمانس"  يا  سروده  عشقی  پنجم(،  )سده 

و   هماي  شناس،  نا  شاعری  از  ق(  ششم  سده  نامه)محتملاً  همای  عيوّقی، 
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ونوروز)723همايون) وگل  خواجوی  742(   سروده  دو  هر  ق(  

 ( 36)کرمانی.

 

 حماسه های کمدی  -7

( نسبت به حماسه است.     (parodyحماسه های کمدی غالباً نوعی نقيضه   

جنگ   حماسه  گونه  اين  معروف  يونانی،  نمونه  به  ها  موش  و  ها  قورباغه 

م( به  1614منسوب به هومر است که نقيضه ايلياد است. سطل دزديده شده)

(،  ميز دسته نوازندگان به فرانسه، اثر  1635-1565ايتاليايی، اثر تاسونی) 

)1711-1636بوالو) زلف  دزدی  ويلهلمينه  1712م(،  انگليسی،  به  م( 

ق(  772فارسی از عبيد زاکانی)متوفّی  م( به آلمانی و موش و گربه به  1744) 

های  نمونه  ديگر  به    از  رنسانس  از  پس  غرب  در  کمدی  حماسه  است.  آن 

فرهنگی سراينده آگاهی  نتيجه خود  ايران  در  و  آمد  زاکانی    وجود  آن عبيد 

موضوع   را  حماسی  پهلوانان  نيز  خود  ديگر  اشعار  در  او  که  چنان  است، 

 طنز و هزل ساخته است. 

 

 

   وغحماسه در -8

حماسه دروغ ،در نوع ديگری از حماسه که به آن حماسه دروغ می گويند،  

قهرمان يک پهلوان دروغين است مثل مجموعه قصا يد غراي رشادت ها و  

 جنگ های پادشاهان حقير سروده شده است. 

در اينجا توضيح اين نکته لازم است که حماسه در هر صورت، چه فلسفی  

ری بايد همواره در بافتی از شهسواری ها و  باشد و چه عرفانی وچه اساطي

بهادری ها وخطر کردن ها ارائه شود. به عبارت ديگر، دل به دريا زدن ها  

 و تن به خطر سپردن ها، مشخّصه اصلی حماسه است. 

 

 يادداشتها و کتابنامه 

 فرهنگ سخن، دکتر حسن انوری.   -1

2-1993The New Encyclopaedia Britainrica Vol .4. 
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 .   110انواع ادبی و شعر فارسی ،خرد و کوشش ،ص   -3

ن زرين کوب ،ارسطو و فن شعر؛چاپ اول ، انتشارات امير  عبدالحسي -4

 .                                                               160ص  ، 1357 کبير، تهران، 

امير  -5 انتشارات  اول،  شعر،چاپ  فن  و  ،ارسطو  کوب  زرين  عبدالحسين 

 . 162-160،ص 1357ير، تهران  کب

6-  ، مهناز  کتاب  اول،  شاعری،چاپ  هنر  نامه  واژه  صادقی،  ،مير  ميمنت 

 .                                                         95،ص 1373تهران،

قطره،  -7 ،انتشارات  ملی  راز  و  رمز  در  حماسه   ، مختاری  محمد 

                                                                                                        .                          21،ص 1368تهران،

،تهران،  -8 زمان  سوم،کتاب  ،چاپ  مس  در  ،طلا  براهنی  رضا 

 .                                                            140-136،صص 1385

 .     357گار فسايی ، ص انواع شعر فارسی،منصور رست-9

ی در ايران، دکتر  يبرای نمونه اين گونه منظومه ها کتاب حماسه سرا-10

  صفا ديده شود. الله ذبيح 

 . 109سروش شميسا، انواع ادبی ،ص  -11

 . 69-70شاليان ژوار ،حماسه حماسه ها ، ص -12

شاهنامه فردوسی با مقدمه رول مل ،ترجمه جهانگير افکاری  -13

 . 252،ص 7انتشارات سازمان کتابهای جيبی ، ج ، ،1345،تهران،

 صفا ،حماسه سرايی در ايران،موسسه مطبوعاتی امير کبير،  اللهذبيح  -14

 . 8،ص 1333تهران،

 . 23محمد مختاری،حماسه در رمز و راز ملی ،ص  -15

 . 10 صفا، حماسه سرايی در ايران،ص اللهذبيح  -16

 . 113ت،ص محمد علی اسلامی ندوشن،نوشته های بی سرنوش -17

 . 114همان ص -18

 . 44خسرو، فرشيدورد، در گلستان خيال حافظ،ص -19

 . 12 صفا، حماسه سرايی در ايران،ص اللهذبيح  -20

 . 46خسرو، فرشيدورد،در گلستان خيال حافظ،ص -21

 . 14منصور رستگار فسايی ،ص -22



 

 

  

       

13
88

 

محمد رضا شفيعی کدکنی،صورخيال در شعر فارسی،چاپ  -23

 . 440- 467صص  ، 1358 اول،انتشارات آگاه، تهران، 

 . 4/188شاهنامه ،چاپ مسکو،ج-24

 . 176/ 2شاهنامه ،چاپ مسکو، ج  -25

 . 424محمد رضا شفيعی کدکنی، صور خيال در شعر فارسی،ص -26

 . 2/175شاهنامه ، چاپ مسکو،ج-27

 . 4/180شاهنامه ،چاپ مسکو،ج-28

 . 444محمد رضا شفيعی کدکنی،صورخيال در شعر فارسی،ص -29

 . 740،ص   2بان و ادب فارسی، ج دانشنامه ز -30

 . 743، ص 2دانشنامه زبان و ادب فارسی ،ج -31

 . 121انواع ادبی ،سروش شميسا، ص -32

 . 108منطق الطير،ص -33

عبدالباقی،گولپناری،تصوف در يکصد پرسش و پاسخ، ترجمه توفيق  -34

 . 17سبحانی،نشر دريا،ص 

همايون، همتی،کليات عر فان اسلامی،انشارات  -35

 . 42،ص 1362،تهران، اميرکبير

                                                                                                                         .                                                                                                                             744دانشنامه زبان و ادب فارسی،ص -36
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 زرین مثنوی سرایی در سند  عهد تالپوران: دورۀ 
                                                                                                          

 سيده فليحه کاظمي                                                                              

 
 چکیده:

در قرن سوم هجری خلیفه عباسی به نام المعتمد انتظام منطقه  سند را بدست یعقوب  
بن لیث سپرد و وی برای پیشرفت و گسترش زبان فارسی  در سند جداً سعی نمود و از 

کلهور در عهد  و  ریشه گرفت  قاره  فارسی در سرزمین شبه  تالپوران    آن زمان  و  ها 

می شد محترم شمرده  درباری  و  مقام رسمی  در  فارسی    .فارسی  زبان  به  امراء خود 

جهت   همین  به  و  نمودند  می  تشویق  را  زبان  فارسی  شاعران  و  سرودند  می  شعر 
تتوی،   قانع،عظیم  شیر  علی  میر  مثل  فارسی  زبان  سرای  مثنوی  معروف  شاعران 

و دیگران در دربار های تالپوران حضور محسن تتوی، غلام علی مایل، سچل سرمست  
فارسی   زبان  سرایی  مثنوی  پیشرفت  و  توسعه  ادوار  از  یکی  دوره  این  و  داشتند 

                                                                   .محسوب می شود

 
سر رسمی  ادر  زبان  بر  علاوه  کشور  اين  مردم  پاکستان  سرزمين  سر 

ها گويباشان"اردو"  متفاوت     و   ش  های  می  لهجه  استفاده  زدن  برای حرف 
نمايند و هر زبان و لهجه منطقه  خاص دارای ادبيات مخصوص می باشد  

در  .    که حاکی از احساس ها، جذبات و زندگی مردمان آن منطقه  می باشد 
به طور    اين زمينه ادبيات کشور ما دارای کيفيت های متفاوت می باشد که 

د  از  تصوير  گوناکُلی  وحميت،حکايات  نيای  دليری،غيرت  و  شجاعت  گون 
شيرينی ها،سعی و کوشش درزندگی،آرزوهای    و   عشق و محبت،سختی ها

را ناکامی  و  موفقيت  های  زندگی،احساس  افکار  هاو  ،ارزش  به    ناتمام 

دهد  می  نشان  ما  به  کتاب  می  .صورت  متفاوتی رشد  های  باروش  هرزبان 

می     و   نمايد  ای  ويژه  تاريخ  منطقه  دارای  آن  ادبيات  زندگی  در  و  باشد 

                                                                   .،نويسندگان و شاعران با خون خود گرمی و حرارت ايجادمی نمايند 

را             اسلامی  تاريخ  قاره  شبه  سال)    "در  در  قاسم  بن  ـ  ه92محمد 
با 710ق/ نماي  م(،  می  آغاز  سند،  تقريباً  فتح  قدرت  و  دولت  عنان  اگرچه  د 

تاسه قرن در دست عربها بوده است اما چون محمد بن قاسم قبل از ورود به  

 

 .     سی )بانوان( لاهور  -رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ال           

     Faleeha.kazmi@gmail.com 
 

mailto:Faleeha.kazmi@gmail.com


 

 

  

       

13
88

 

و  بود  مانده  شيراز  در  مدتی  مسلمانان    ۀ عد   سند،  وی  لشکريان  از  زيادی 

 ( 21ش/ص   ـه1363" )آفتاب اصغر، .شيرازی بودند 

او  ريشه  منطقه   اين  به  فارسی  زمان  همان  جهت  همين  گذاشت به  در .ليه 

  -م  869ق/   ـه256قرن سوم هجری/نهم ميلادی خليفه عباسی به نام المعتمد)
/     ـه279 نژاد  892ق  از  که  داد  ليث   بن  يعقوب   بدست  را  م(انتظام سند 

به همين دليل وی برای پيشرفت و گسترش    .ايرانی و بسيار ميهن دوست بود 

اصغر،معين  )آفتاب  کرد  جداسًعی  سند  در  فارسی،    زبان 

     .(321م/ص 1999نظامی، 

ازه  ب    بعد  )م  حوقل  ابن  يکیم977/ق   ـه367قول  سند    ا   (  ايالت  زبخش 
مکران بود و اهالی آن منطقه  علاوه بر زبان مکرانی به زبان فارسی نيز  

( هم زبان فارسی  م990/ ق  ـه380متوفی در عهد المقدس )  . دند زحرف می  

( اصطخری  و  بود  يافته  گسترش  ملتان،  (نيز  م952/ق    ـه341متوفی تا 
نمايد  می  "محسوب  "مکران  های  زبان  فهرست  در  را  )وحيد    فارسی 

تاريخ    ( 321م/ص 1995قريشی، دانشمندان،  اغلب  ادبيات  آاگرچه  غاز 
بدون شک در شبه قاره    . ند يان می دان زنودوره غ  فارسی را در شبه قاره از

اصلی   پيشرفت  غزنويان  عهد  از  فارسی  زبان  سال  هزار  درخشان  تاريخ 
بود  )  و   گرفته  درسال  محمود  سلطان  که    ـه421-م998/ق ـ  ه388زمانی 

نمود   بر   ( م1030/ق قاره حمله  اين سرزمين گشت   و   شبه  باوجود    و   حاکم 
داشت    می  زبان فارسی را بسيار دوست   رک نژاد بود، اما چون  تاينکه وی  

ايرانی فرهنگ  و  زبان  زمين  سر  اين  در  سبب  همين  کرد    به  پيشرفت 
نظر بنده ارتباط فارس و  ه  اگرچه ب   (21ش/ص   ـه   1375حمد،)ظهورالدين ا

داشته و فردوسی توسی در شاهنامه   به خوبی وجود  نيز  قديم  هند در عهد 
قول وی  ه  و حتی ب   خود در مورد اين ارتباط در عهد قديم اشاره می نمايد 

                .يکی از شاهان هند"شنگل"ازدواج هم کرده بود   ربهرام گور بادخت
                                                                                                        
 

 زن او راهمي شاه گيتي شناخت         چو بهرام گوربا دخت شنگل بساخت 

   ـه1361)شاهنامه ابوالقاسم فردوسی،                                           
        ( 1942ش/ ص 

در که  زدند،  مغ   ( م1219/ق   ـه616سال)وقتی  شبيخون  ها  مسلمان  بر  ول 
دانشمندان ماورا  ۀعد  از  قاره    ءزيادی  باز شبه  در آغوش  النهر و خراسان 
علماءو فضلای    ،ود دانشمندانر اوج و  ۀ  اما دور  .رده، مستقر گرديدند بپناه  
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ايران    عهد تيموريان بوده که در آن عهد ازيک سوی در  ،ايران به شبه قاره
کمک  بر تخت شاهی نشسته بودند و به سوی ديگر تيموريان با    صفوی ها

را   ايرانی  نويسندگان  و  شاعران  آورده  بدست  هندرا  سلطنت  ايرانيان 
آمد گفتند   خوش  وطن  می  را  ايران  هند  تيموری  پادشاهان  و    خويش "زيرا 

دانستند هر ايرانيان را همش اينان  ذواز    و  ی و همزبان خود می  ق و هوش 
بردند  اهميت    ( 256ش/ص    ـه1338)بهار،  لذت می  اينقدر  فارسی  برای  و 

می    بر خود   شان مثل جهاندار، شهر يار، خسرود قايل بودند که نامهای خو
صفوی ها بيشتر به آنان پشيتبانی می    ( 150ش/ص    ـه  1364)صفا، نهادند  

ه بر اين  ودند و علاورسول)ص( می سر  بيت اهل  ثی نمودند که منقبت و مرا 
مثل  قوه  ب داشت  نيز وجود  ديگری  علل و جهات  هند"  "کاروان  ل صاحب 

م شاهزاد ذ سختگيری  عام  قتل  و  شاه طهماسب  مروج  هبی  که  مربی  و  گان 
بودند  مع  شاعران  کم    (40ش /ص   ـه1369نی،ا )گلچين  و  باشکوه  سلطنت 

بدست ظهير الدين بابر )از    م(1526/ ق  ـه  932)نظير تيموريان که در سال 
تيمور( ا امير  ه  خلاف  قاره  شبه  گ  ند در  پايه  پاکستان  بوسيله  ذ و  شد،  اری 

درجه وسعت رسي بآخرين  بتدريج  او  متعصب  جانشينان  از  يکی  د، چنانکه 
  شاهجهان نيز اين امرو  خان هندوی معاصر اورنگزيب عالمگير  ر ؤترين م

                                                   :                                                             عتراف نموده است ا  را
امپراتوری وسيع    ق(   ـه1118-1068اتور عالمگير ) ردر طول سلطنت امپ"

پهنا  بدروو  وسعت  لحاظ  از  هند  تيموريان  قرنهای  ر  در  که  رسيد  ای  جه 

تا اعتلای   بدوتاريخ  نظير آن را    هند    سر زمين       ها،    سی انگلي متمادی، از 
 (Sir Jadu Nath Sarkar,1912/P XIV) .   نديده بود 

کرد   م( 1712ق/   -ـه1124)درسال فوت  شاه  پسرش    بهادر  الدين    معزو 
ن داد  خا شاه برتخت شاهی نشسته، سند را بدست خواجه محمد خليل  رجهاندا

بود که فرخ سير عليه او مقاومت نموده    ته شذ ولی فقط نه ماه از شاهی او گ
بر را  نواذ ش گسرتاج شاهی  و  بناشت  را    ب عطر خان  محمد سعيد خان 

نمود   نامزد  ،"ناظم"سند  احسن  الجمله    (395م/ص 1992)عبدالشکور  فی 
اده می خواست که صاحب  زسلطنت استحکام نداشت و هر شاه  کزچون مر

بگردد  هند  مخالفين   تاج  ديگر  سوی  از  مقاومت     و  علم  می  اينها  بلند  را 
                                                          .کردند، وضعيت سياسی سند آرام نمی گرفت 

به  م1274/ق   ـه673متوفی در قرن هفتم/سيز دهم ، شيخ عثمان ) (معروف 
  مرند )آذربايجان(بود و اينجا  اهل   یو   .سند آمد   به  لعل شهباز قلندر از ايران 

"سيهون") کودر  مدتی  برای  و  گرديد  مستقر  نيز  سند(  ملتان  شهر  در  تاه 
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اين    .د زندگی کر فارسی گواست  نکته بسيار مهم  اولين شاعر    در  که وی 
 :  شود ه می  ئرا اد شعر بطور نمونه از غزل او اينجا چن . بوده است  سند ايالت 

بر   خار  خا گهی  بر  گهی  ک می غلطم، 
رقصم   می 

هر  عشقز  دور   به    لحظه  دوست 
رقصم   نارمی 

پارسا  ای  بیا  عشقش،  در  بدنام  شدم 
کنونا  

ائی ، بهر بازار می  ترسم ز رسو  نمی 
 رقصم 

 

بعد از وی تا مدت زيادی شاعر معروف فارسی در اين سرزمين ديده نمی  
که شاعر متصوفه به نام جهانگير هاشمی    دهم ميلادی  شود تا قرن نهم /پانز

د   و  قاره آمد   به شبه  ( از کرمانم1539/ ق  ـه946متوفی ) ن و  يوا وی يک 
"مظهر نام  به  بود الآ مثنوی  سراييده  دردست   . ثار"  آلان  وی  ديوان  اگرچه 

)آفتاب اصغر، معين    مانده است   محفوظ  اما مثنوی عرفانی او هنوز  يست ن
 (           33م/ص 1991نظامی، 

نفس                  هند،  تيموريان  دولت  که  کشيد آ وقتی  می  در    ،خرين 
اگرچه    . ند د کلهور ها حاکميت سند را بدست آور  م(1737/ ق   ـه1150)سال
چون ازيک  مطلوب بود  هم وضعيت سياسی سند بسيار نا  رهازمان کلهودر  

حمد  م(ا1752ق/   ـه1166) وی در سال  از  س خته وپسوی نادر شاه به سند تا
از سوی ديگر وضعيت سياسی داخلی هند و سند    و  نمود   حمله   شاه درانی

کلهوريان  حق  به  نبود   نيز  ها   موافق  کلهور  عهد  همه  اين  جود  باو  امابا 
  ادبيات فارسی بوده   کی از دوره های طلايی زبان وو سختی هاي  ختصار ا

 (         5م/ص 2005قاسم،  است)صافی،
    
 

                                                                     
 : فارسی در عهد تالپوران  

امرای تـالپوران سلسـله ای از اميـران سـند و اقـوام بـزرگ بلـوچ خوانـده و 
مرکزيت حيدر آباد  با  (م 1843تا    1783)تالپوران از سال  .شناخته می شوند 

و پهناورسند بزرگ که از دريـای عمـان تـا مـرز هـای سيسـتان و ، بر قلمر
    .داشته حکومـت مـی نمـود   ايالت پنجاب امروز امتداد   بخشی از  وستان  چبلو

بـه  بی اعتماد شده، آنان را امرای تالپور  پيشينيان اينها کلهورهابه بعضی از
ساندند، اين امر موجب شد تا خاندان تالپوران خشم خود را رازات مرگ  مج

، سـر  ه اع پرداختـز بـا آنـان بـه نـ و  ها آشکار کنند   لهور حکام وقت ک نسبت به  
 1928)قـانع ،   حکومـت آنـان را خاتمـه دهنـد  انجام با تصرف حيدر آبـاد ، 

 (            56ص /
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آنان     حکمرانی  دوران  رس  ،در  مقام  در  محترم  فارسی  درباری  و  می 
اين زبان انجام می گرفت  اين    . شمرده می شد و مکاتبات رسمی به وسيله 

امرا    . سعه و پيشرفت زبان فارسی محسوب می شد تو  رادوادوره يکی از  
انهای  ديو  . عديده پديد می آوردند  ات به اين زبان شعرمی سرودند و تاليف  خود 

يادگا به  ايشان  از  بيت  هزاران  بر  مشتمل  به  بزرگ  اکنون  که  مانده  ر 
ها کتابخانه  در  چاپی  و  خاندان    و  صورت خطی  اولاد  منازل شخصی  در 

وجوددارد دوست  فرمانروذ بواقع  "  .فرهنگ  شعری  و  هنری  يان  اوق 
و و علاقارا  تالپوران  فار  ۀ دت  زبان  به  توسعه    سیآنان  در جهت  و تلاش 

با اسمن ايراندر  بات  را  ،بار  حکومت    آنان  های  سلسله  ديگر  سند  از  ديار 
سند در اين زمينه    خ در تاري  می توان گفت هيچ خاندانی را   و   متمايزمی کند 

نمود خبا مقايسه  شود  نمی  تالپوران  لعل    " .اندان  )موهن 
                              ( 59م/ص 2004پريمی، 

اين                نه  خاوجود کرم علی  اء  مرايکی از امثال  تالپور بود که  ن 
بود   امير  سرود تنها  شعرمی  هم  خود  و  شاعران  مربی  سال    . بلکه  اودر 

/   ـه1227) دور1812ق  و  نشست  آباد  حيدر  برتخت  از    یو   ۀم(  بسياری 
آباد سند  نو  به حيدر  به ويژه خراسان  ايران  نقاشان از  يسندگان، شاعران و 
"مجموعند فتر خوديک  وی  داد   ۀ ،  ترتيب  را   " "مجموع  شعر  آن  نام    ۀ و 

                                                              .اشت ذ دلگشا"گ
هند   "کمپانی  تالپوران  حکومت  سال  شصت  دوران  در  متاسفانه 

نان به امضارساند و سر  آواقرار نامه با    قرارداد   20شرقی"توانست بيش از  
  شان انجام هم بدون رعايت مفاد آنها طی لشکر کشی به سند، به حکومت اي

پنج امير را و آرام    ، پايان دهد م1843  الگزارده بود، در س  پشت سر  که 
خره  بالا  و   د اع بيندازفآرام ، زبان و ادب فارسی را نيز ازرونق و حيز انت 

شود  موجب  سرزمين  اين  در  را  ايران  ادب  و  فرهنگ  )صافی،    افول 
مايل،  عسيد  (  6م/ص 2005قاسم، علی  غلام  ضياءالدين،  مير  الدين،  ظيم 

ولی خان لغاری، سيد طباطبائی، مير حسن  منشی صاحب رای آزاد ، نواب  
دين مخدوم  ناخدا،  شيرازی  حسين  محمد  خان،  دين  علی    نی بوبکا   محمد 

             .محسوب می شدند  عنوان شاعران معروف اين دوره ه  وغيره ، ب 

       
 تالپوران: مثنوی سرايی در دورۀ 

سی مثنوی  مثنوی رزميه مثل شاهنامه فردو:مثنوی ، اغلب چند نوع می باشد 
بزميه مثل خسرو شيرين نظامی مثنوی ها است که مشتمل بر حکايات است  
مثل هشت بهشت و مثنوی هايی نيز موجود است که موضوع آن ها اخلاق  
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سنائی ، منطق الطير عطار،      قۀ الحقیقۀ حدیفلسفه و تصوف می باشد، مثل  

ت که  مثنوی رومی ، بوستان سعدی، گلشن راز شبستری و مثنوی هايی اس
عرب    سرزمين   مثنوی سرايی از   . در موضوعات ديگر نيز نوشته شده است 

مد، و ازايران به شبه قاره رسيد و شاعران شبه قاره در پيروی  ن آبه ايرا 
ايرانی ،    های   آنها مثنوی سرايی را آغاز نمودند و مثنوی  شاعران بزرگ 

شاعران  يکی از برجسته ترين ويژگی . همچون الگوی بوده است   يشانبرای ا
وره  تالپوران، مثنوی سرايی می باشد که اکثر شاعران معروف اين د   ۀدور

نام        ی داشتند، عبدالحکيم عطا مثنوی ها به يدرزمينه مثنوی سرايی يد طولا 
را  کار خود  مهارت  بهشت"نوشته  داد   "هشت  الدين    . نشان  نامه"عظيم  "فتح 

بسيار معروف و  تاري   تتوی  دوره  مشهور گشت و موجب حفظ شدن  اين  خ 
                                                                  .گرديد 
اکثراز   دوره  امراءاين  در  اً  اين که شاعران و  به همين جهت  بودند،  شيعه 

                                                                                                     .ئمه اطهار زياد ديده می شود ا کلام شان منقبت 
اولياءنيز   و  صوفيه  معروف،  شاعران  بر  علاوه  دوره  اين  می    عر شدر 

باز وسر را  تصوف  راه  اسرار  و  رموز  خود  های  مثنوی  در  و  می    دند 
بونم سرمست ط ه  دند  سچل  های  مثنوی  نمونه  چنابی    ور  علی  )محبوب 
                                                          (                                    15م/ص 1922،

به اوج بردر جامعه ای زب تواند  ادبيات نمی  تا صاحبان اختيار ان و    و   سد 
نداشته باشند و خوشبختانه امراءتالپور اين امر  ن  قدرت توجه ای به آن  از 

شعراءکا  ملاً کا به  بوده  م  ملاً آگاه  به  چون  و  نمودند  می  هم ذ حمايت    هب 
عهد   اين  در  همين جهت  به  بودند  و    های   مثنوی متوسل  نيز  عمذهبی  رفانی 

        .زياد سروده شد 

می باشند و ما اينجا  به شرح زير  اين دوره    شاعران معروف مثنوی گوی
                                :                                                         شاعران و مثنوهايشان ذکر می نمايم  د  مختصراً در مور

)محموده  در تته ساکن شد    ق(    ـه928-926)در سال  قانع   علی شير   مير   جد 
الاسلام    (114ش/ص    ـه1375هاشمی،  شيخ  مقام  به    علی   يرم   .رسيد و 
  ق(   ـه1185)   سال  در  و غلام شاه کلهور، وی را   لدشد متو  1140شيردر  

اس منظوم  و  منثور  به صورت  شاهنامه  نوشتن  در  ام  تخد برای  او  اما  نمود 

فهرست     . الکرام"مشغول گرديد   ۀ تحف"نوشتنم( به  1766ق/   ـه1180ل  ) سا

   .می نماييم  کرذ  باشد اماما فقط مثنوی های وی را   می زياد  آثار قانع بسيار 
                                                                                          

   از قدرت  مثنوي شمه اي
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نوشت اما هيچ نسخه    م( 1751/ ق    ـه   1165  ) اگرچه وی اين مثنوی رادر سال 
الشعرا  مقالات  در  که  چندابيات  الا  نداريم  دست  در  مثنوی  اين  از  ء  ای 

اين مثنوی داستان  داست و  و موج  ازاين شعر ها معلوم می گردد که شاعردر 
                                                                          . پسری را ابراز نموده است 

             

 پسر چون دکاندار شددر ديار                چو خورشيد اندر حمل بسته بار 

)موهن لعل                                                                       
 ( 63م/ص 2004پريمی، 

 ( قضاوقدر )گل از بهار قضا 

و اسم ديگر "گل از بهار    م(1753/ ق  ـه  1167اثر منظوم )  اينسال تاليف  
  قانع بابيان قصه ای   (  665م/ص1977)ظهور الدين احمد،   قضا"می باشد 

در    جالب که  پسری  شوديا  در از  می  يک  غرق  اتفاقاً  د  و همراهان وی  ی 
اينها    نموده وی رابا خود به شهری می برند و   يگر را حفظ    داخل زمانی 

می رسند  آن  ا   . شهر  شهر  اعدام    هاليان  قتل شخصی  اتهام  به  را  پسرک 

      رابه خوبی بيان می کند  رقضا و قد  ۀمسئل و شاعر به اين صورت  می کنند
                                                                                                     

 جهان شد تيره اندر چشم بهبود                       قضا را درميان قرب مقصود 

 

 

         قصه کامروپ

ده سالگی  که از دواز  د درزمينه شعر گويی قانع يد طولايی داشته ومی گوين
ن  دست  نيزدر  مثنوی  اين  که  اولی    يست شعر می سرود  داريم  اطلاع  ينقدر 

                                                                                                                                  .تاليف شده و دارای سه هزار شعر بود   م(1755ق/  ـه 1169)در
 

 چهار منزله

يا از اين چند سال    م( 1770/ ق    ـه1174  ) قانع اين مثنوی را احتمالاً در سال
  و به همين سبب     نر سيده  ما   دست هيچ نسخه ای هم ازين بو قبل سروده بود  

نداريمرا دقيق  اطلاعات  آن  موضوع  و  عنوان  به  شعر    ه نمون  .جع  از  ای 

کنيم می  الشعراءبيان  مقالات  از  از  هايش  شکايت  و  زمانه  مورد  در    که 

        .می باشد  گارروز
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 ن قارون ته گل آنديده عشر                    ي شد آنچه حاصلرمرا از بي ز 

 منم از بي زري در مردمان بد                     ر، کردود ايزدز ا ورا کرده   مر   

 

 اعلام غم 

که بر قدرت اوست مختار                  به نام جهان داور کرد گار               

 کار 

 

کربلا    ءمشکلات انبيا )ع( و مصائب شهدا  ودر اين مثنوی شاعر سختی ها 
سال   در  که  است  نموده  بيان  حل  م(1776ق/ -ـه1192) را  مر  تکميل    ۀبه 

بود  با  .رسيده  هم  باز  مثنوی  اين  از  ای  نمانده    ستبرد د نسخه  محفوظ  زمانه 

 .است 
 

 مختارنامه 

  1194)می باشد که قانع در و مذهبی عنوان و موضوع اين مثنوی حماسی 
راجع به زندگی مختار ثقفی )کسی که بعد از شهادت امام   م( 1780/ق  -ـه

  زار  و دارای هفت ه ود رس ( بر می خيزد   انتقام وی جهت حسين و اصحابش،

 .شعر بود 
            

 ختم السلوک 

خلاق درويشان ، غيب ، شهود، محبت، تجلی ،  اموضوع اين تصوف و 

 . کامل گرديد م( 1784/ ق -ـه  1199)که در   می باشد  هسماع و خرق
 

 قصاب نامه

  قصابی   قرار بود پسر  قانع می نويسد که  .در مورد قضاو قدر نوشته شده  

روزعروسی زمانی که    سفانه سيار خوشحال بودند ولی متابازدواج کند، همه  

در حجل  ميرد   ۀ داماد  می  رود،  می  به خوبی  . عروس  قانع  مثنوی  اين    ، در 
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کلمات محلی استفاده    از   ابراز نموده و    ا ر   سند   منطقه    رسم های ازدواج 

                           .کرده است 

      

 محبت نامه

دراين، ميان عاشق و معشوق  است و  متفاوت    ن اين مثنوی کاملاً اسلوب بيا 
و مرد نيستند بلکه شمع و    زن مکالمه می شود، اما اين محبوب و معشوق  
ا و پرند گان خاص  کر گل ه ذ پروانه و گل و بلبل می باشند، علاوه براين  

کر نموده و تقريباً درسی بيت اسامی آهنگ و آلات موسيقی  اين منطقه  راذ 
ابزار را کنمو  هم  فقط  نامها  تشخيص  از    سی دولی  که  بدهد  انجام  تواند  می 

          .آگاهی داشته باشد ملاً آلات موسيقی کا

            

 کان جوهر 

علاوه بر مثنوی های مذکوره به بالاوی يک مثنوی به نام کان جوهر  

                                                                                              .اماراجع به اين هم  اطلاعات زيادی در دست  نداريم  .نوشت 

 

 : محمد عظیم الدین

ی يکی  و   .بدنيا آمد   م( 1749ق/ -ـه1163)برادرزاده قانع عظيم الدين در سال

ابسته به دربار های ميان  و و  از شاعران و نويسندگان معروف عهد خود بود 

علی   فتح  مير  و  خان  بود سرفراز  در  . خان  الدين  -   ـه1229  )عظيم 

 . فوت کرد م( 1813ق/

در کلام وی محبت اهل بيت رسول خدا )ص( ووقايع تاريخ بسيار ديده   

 .د ومی ش 

 
محمد)ص( شهنشاه دنیا و  

 دین
روی    سلاطین  گدایش 

 زمین 
بر او   تحیات  اطهار  آل  اخیار     اصحاب  و  برازواج 

 او
)عظیم                                                                   

 ( 5/ص 1967تتوی
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 سیردل 

با   وی سيرمثن    اً داوند متعال آغاز می گردد و بعد شعر های وحدانيت خ  دل 
درونی وی   های  ، خوبی  ديده  را  زيبای بشر  فقط صورت  کسانيکه  شاعر 
رانگاه نمی کنند"غافل "گفته تمام اعضای بدن محبوب اش رابيان می کندو  

                                            : طور نمونه به ريق ازراه مجازبه حقيقت می رسد طبه اين 
 

 ر رخسار دو جاي مدو زدو            دو شاهد حاضر از حسنين انور

 

 فتح نامه 

اين  شاهنام  وی  پيروی  در  را  حماسی  بود   ۀ مثنوی  نوشته    فردوسی 
اش ، موفقيت خود و    تاليف   بب و س (  810ص   /   م 1977  )ظهورالدين احمد، 

-ـه1209  اين مثنوی که در سال  .می نويسد   تهی دست ماندن فردوسی را

علی    م 1794ق/ فتح  مير  سند،  فاتح  به  منسوب  چون  رسيد،  اتمام  به 
نامه"گفتم1811ق/ -ـه1226  توفیتالپور)م جهت"فتح  همين  به  باشد  می  ه  ( 

سند   شد  ايالت  اين چون  بر  کلهورها   وعلاوه  دست  خانواد   از  تالپوران  به  ه 

 . ی شد ن عم و ذ رسيده بود، اسم اش "فتح نامه"

م مجاين  پنج  و  ابتدائيه  يک  دارای  باشد ثنوی  می  بر    .لس  علاوه  شاعر 

حضرت علی)ع( و آئمه اطهار)ع( را  منقبت  پيغمبر)ص(  ت  نعمناجات و  

نمايد  می  خان  علی  فتح  مدح  نموده،  توانيم    . بيان  مامی  مثنوی  اين  از 

و تاري   اطلاعات     ـه  208تا    م1718/ق  ـه1131) سال  از    را  سند خ  وقايع 

        . ست بياوريمد ب م( 823/ق

 

 

 هیر رانجها 

به خواهش مير علی خان    م( 1799/ق -ـه  1214) اين داستان را درسال  وی 
چه قبل از عظيم شاعران ديگر، اين داستان را به صورت  گرتالپور سرود، ا

مربوط    ملاً و رانجها کا  جود اين که داستان هير و با   .مثنوی بيان کرده بودند 

طور  به  اختلاف نظر دارند  ن شاعران باهم  زمين شبه قاره بود اما اي به سر
شهر هير، نورنگ و در مورد اختتام داستان می نويسد    اسم نمونه عظيم  



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

ن  تشنگی  شدت  از  رانجها  هيرو  حضرت  ز که  که  بودند  مرگ  به  ديک 

                                                داد:   آنها را آب حيات داده زندگی ابدی   )ع( خضر 

                                                

 ليک پنهان ز چشم اغيار اند                    هنوز سيار اند  هر دوبا هم
)ظهورالدين                                                                         

 ( 77/ص 2001احمد،

 : ر محمد نصیر جعفريمی

زحبّ آل محمد)ص( دلم           )ع(نصیب من زازل شد محبت حسنین        

 سر خوش  است                    

صاحب اين بيت مير محمد نصير، فرزند امير ديار سند مير مراد علی خان  
دش هم  و( بود که نه تنها مربی شاعران بلکه خ م1832ق/ـه  1248  توفی )م

"و  ان وی مبنی بريک ديوان، دو مثنوی "مرزا و صاحب  ارآث   .شعر می سرود 

نامه")  می  م1825ق/ -ـه1241"مختار  منظوم  نامه،  سفر  ويک  مکاتيب   )

وی فقط در طول دوماه به اتمام رسانيد    و صاحبان"را   مثنوی "مرزا.باشد 

 (          723م/ص 1977)ظهورالدين احمد، شعر می باشد   1224که دارای  

                                                                                                   

     عبدالحکیم عطا

 سخنور پخته ليک از بخت خامي                غريب اندر وطن اين پير مسکين

 

در دل  پاک  آدم  و  متولد    م(1638/ ق   ـه1048)   اين شاعر حساس، صوفی 
  به   از اين دهربی وفا   م( 1724/ ق    ـه1137) شدو درد و رنج کشيده در سال

هرزه سرايی باشد، لايق نفرت    بی هدف    شعر    به نظر او  .گشت بر  بقاعالم  

ی ديده می شود که دارای تمام اوصاف  در کلام او محبوب  و   و حقارت است 

                           . تشابيب  قديمی استفاده می نمايد از  حميده می باشد وی 

                                               

 هشت بهشت 

عطادرميان  ۀمجموع  های  مثنوی  -1706ق/   ـه1118-1085)هشت 
رسيد    م( 1674 اتمام    ما (379ش/ص   ـه1333، الله)صفا،ذبيح  به 

کنيمرامختصراً  می  بيان  اين  به  مثنوی   .جع  نام  به  اول  "روح      بهشت 
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درسال سنايی  الحقيقه  حديقه  بحر  در    م( 1674ق/ـه1085)  رضوان"که 

                                                                                                                   .و عرفانی است  مذهبی اثرشده ويک  هسرود 

     

 عذر اهل خطا  ۀپذيرند                         الهي تو وهاب عفو و عطا
    

الجنان"که" بهشت    به   خط  ماه رمضاننام  در     ـه1217) دوم معروف گشته 
:  د نمی باش  چنين به بحر بوستان سعدی سروده شد و عناوين آن  م( 1802/ق

زانه و عجز من ادراک آياته تفکر فی العجائب آياته فی الحيرت    يس فی التقد 
و سوال حاجات وغيره   لالجلا المناجات  فی  الکمال  بهشت سوم    .و غيرت 

  م( 1705ق/-ـه1117) يخای جامی در سال"کنز الاحسان"به بحر يوسف زل

شد  اوا  .تاليف  مورد  در  بيشتر  مذهبی  مثنوی  زهراين  حضرت    ()عصاف 

                                                                                                                                .انی است رفبهشت رابع يا نور الا عيان هم يک مثنوی ع  .سروده شده

م در  که  الا  م(1706/ق   ـه1118)م حرزمانی  معنی  بابهشت  يعطا،  مان 
ر داشته  نظامی را بعنوان الگوی در  ظسرار نالا  زن خرا سرود بحرم  سمخا

                                                                                                                                           .می باشد شرح زير و اولين شعراين )مثنوی عرفانی و مذهبی ( مذکوره به 

         

 ذات تو بي آخر و بي انتها                           بي انتها و  اي صفت بي حد

 
العرفان")بهش" الايمان"  ت بحر  "حرز  "عجزونياز    (سابع   )بهشست سادس(" 

هرسه    ت ")بهش در  ثامن(  ترتيب  به  و  باشد  می  عرفانی  مثنوی، 
ب   م(1706/ قـه111،    م1679/ ق   ـه1090)سال تتبع  سب   حربه    حته های 

حرز    . برار جامی، مثنوی مولوی معنوی و بحر مثنوی زلالی سروده شد الا

می باشد که دومين به    الاحسان طولانی ترين مثنوی های عطازالايمان و کن
 . بسيارمهم است   خاهميت تاري   سبب 

 

 ( م1709ق/-ـه1121) محسن تتوي

قانع راجع به وی می گويد"وضع شاعری دوست داشته و صحبتش           
  دهعقد دواز  سرخوش می زيست"  و  سرشاره  خالی از فيض نبود و هموار

با   ماتم  اعلام  و  دانش  طراز   ، به  حگوهر  اش  معروف  آثار  حسينی  مله 
                                                                            .                            صورت مثنوی می باشد 
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 عقد دوازده گوهر 

 اين مثنوی در منقبت آئمه اطهار )ع( سروده شد 

 امير المومنين شاه ولايت                            علي مقصود از ترتيل آيت 
)محسن                                                                                  

 ( 83م/ص: 1963تتوی 

 طرازدانش   

دارای   مثنوی  مهدی»   دربارۀ شعر    265اين  امام  حضرت  «  )ع( ولادت 
به   ديگر که راجع  نداريم ولی بخش  اين بخش در دست  سروده شد اگرچه 

محفوظ مانده    ،حمد، نعت، منقبت حضرت علی و مدح محمد تقی خان بود 

             .است 

                                                                                                                                                                                                                             

 اعلام ماتم یا حمله حسینی

رفي  يک  محمد  باذل،  نام حملع  به  نتوانست    ۀ مثنوی  اما  بود  حسينی سروده 

کند  اش  عابدی،   .کامل  الحسن  وزير  محمود،  بعد    ( 135م/ص 1887)فياض 

نمود  ارتحاز منظوم  آنرا  اصفهانی  طالب  ابو  مرزا  او،  همان  و  ال  محسن 

قانع    .را منظوم کرد   ثقفیقايع کربلا و زندگی مختار  دامه داده وارا    ختاري 

ا  ،تان کامل نمودهاين داس -ـه1333)صفا،  را " مختار نامه"گذاشت   ش اسم 
 (                                              382ش/ص: 

                                                                                                             

            (:  م1767ق/-ـه1181) ایلممیر غلام علی 

استاد    . غلام علی مايل از بچگی شعر می سروده   ، ند مير علی  شير قانع رز ف 

الدين "مايل"از   ضياء   عظيم  مير  خود  عموی  ضياء و  ت الدين  تاثير    حت شديداً 
در   هم شعر می سرود   تتبع گرفته  از   . ضياءالدين  اول    ميرغلام     بارگاه   وی 

  . ( وابسته گرديد م1812ق/   ـه1227علی خان )  ميرکرم   علی تالپور وسپس
مثنوی   دو  هير»وی  و  دل  م1799ق/   ـه1214)   « رانجهن  سير  و   )

  .( "نوشته بود اسلوب بيان مايل مثل متقدمين می باشد م1791ق/   ـه1206)
بی تصنع بيان می کند، عشقش هم    فهم و   بلروش قا   با   وی افکار ساده را

        و عرفانی می باشد   هی  عشق ال
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ت دیدار  مشتاق  باشد دلم  و  باشد    تو  خریدار  جان   بنقد 

زر   غلامی  یک  یوسف  چه 
 خریده  

تو    سرکار  فیض  از  عزیز 
 باشد

خليل                                                                           )ابراهيم 
 ( 541م/ص 1968تتوی، 

 عبدالوهاب سچل   

سچل"معروف    يا  عبدالوهاب به سبب حق گويی و راست گويی به نام "سچو

سچل در زمينه افکار و    .نيا کان وی بامحمدبن قاسم وارد سند گرديد   .گشت 

قلندر    ،شاه گرديزی  ،ابن عربی ،منصورحلاج    ،پيرویفکر بو علی  و  عطار 
خود علاق  بود  زندگی  های  روز  آخرين  در    ع سما  مند و  و  گرديد  رقص  و 

سراييکی    ، فارسی  زبان  هفت  در  خودی  بی  عالم    ، دیهن  ،سندی،همان 
به همين جهت معروف به شاعرهفت زبان    و   شعر می سرود   پنجابی  ،اردو

درازی،بتا/ص   .گرديد  اکبر  علی  ب  ( 147)قاضی  که  فارسی  زکلامش  بان 

شق و احساسات درونی وی می باشد که برای وصال  عسروده شده حاکی از 
خواهد  حبم نمی  علت  همين  وبه  بود  بيقرار  هميشه  فقط  آوبش  عشق  تش 
بلکه می خواهد که مثلجودش را بسوو الحق زده،  منصور"  زاند  انا  کوس 

 سردارشود"                                                                                              راخريد 
     

لاف گر مردی زنی تادر صف          ای دلا جز عشق و مستی کار دیگر هیچ نیست
 مردان در آ

  

 ، نامه  درد    عشق   ، نامه  نامه ، ساقی  نامه ، وصيت  نامه، رخصت  گداز 
نامه    نامه، راز  درنامه ، رهبر  پرُاز  ، عشق و  حبت م  د مثنوی های وی 

   . مستی می باشد 
)موهن لعل                                                                      

     ( 66م/ص 2004پريمی، 

 م( : 1800ق/-ـه 1215) محمد عارف صنعت  

به  بود اما بعداً   رفاول تخلص وی عا .مد آمحمد عارف در شکار پور بدنيا 

زياد   وی در کلام خود صنايع لفظی را اش "صنعت" گذاشت  سبب شُغل 

 .استفاده نموده است 
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 طانلمثنوي ناگهان یا جمجمه سُ

سال در  که  بورد   م( 1968/ق -ـه1388) زمانی  ادبی  عارف    سند  ديوان 
شعر رابه نام ناگهان يا جمجمه    68رد، يک مثنوی دارای  رادوباره انتشار ک

در آن    . سلطان نيز در آن شامل گرديد که راجع به "مرگ بشر"سروده شده

می   دست جمجمه شاهی را در صحرا ب  حشاعر بيان می کند که حضرت مسي
همه مقام و مرتبه و  آن می گويد که من باوجود  حو آن به حضرت مسي  آورد 

 (                                                                                                   776م/ص 1977)ظهورالدين احمد، م از مرگ فرار کنم جاه مال نتوانست 
 

 م(:1814-1648ق/ -ـه1229-1106)ءضیاءالدین ضیا

تهاری   مير  سند،  امير  فرمايش  "رابه  رانجها  داستان"هير  ن  خا ضياءالدين 
ته به نام وی منسوب نمود داستان هير و رانجها يکی از معروف ترين  نوش 

دلپ داستانهاذ و  ترين  پنجاب  ير  ايالت  باشد ی  )حميد  می 
در سال    ار يکتا )شاعر و امير تته ينواب احمد  که    (96م/ص 2005يزدانی،

بود   م1607-1604/ق -ـه1119تا    1116 تتبع    . سروده  رادر  اين  ضياءهم 

اين    .رع هانيز بعينه شامل شعر هايش نموده است يکتا سرو ده و اغلب مص

هر    خر و به آ  می شود و منقبت آغاز    حمد با    داستان نيز مثل ديگر مثنوی ها 

شعر دو  شاعر  سروس  به   خطاب   ،عنوان  هم  بود اقی  اين    .ده  روايت  طبق 

                                                                                                       . مناطق پنجاب و جهنگ را بسيار توصيف کرده است  مثنوی وی نيز 

                                                                         

 که حسن و عشق را گويي تو کشور          ر   عجب پنجاب باشد حسن پرو
 

   : صاحب راي آزاد

 هیر و رانجها آزاد 

 

 انجهن و هير رشت و ذ سخن از سر گ                   ن اين تقريرناگه آمد بيا 

 

ماليات هند  اگرچه      تالپوران وزير  دربار  آزاد  و  در  نام صاحب رای  به 
حضور داشت و اين مثنوی به وی منسوب گرديد اما به طور قطعی معلوم  
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باشد   می  مثنوی  اين  صاحب  وی  که  تلمي  نه  يانيست  و  بيان    حات اسلوب 
 د.                                      دن وی بسيار کم می کنذکوره در اين، احتمال هندو بوسلامی ما

يکتا  آزاد  از  اميران    قبل  اما  بودند  کرده  منظوم  را  داستان  اين  عظيم  و 
با   ، داستان  اين  باز هم خواهشمند شنيدن  به    تالپوران  و  بودند  ديگر  روش 

ب که  آزاد  علت  صاحب"پاکستا ه  همين  اضافه  میں  نقول  ادب"با      فارسی 

      .مضامين و قدرت کلام خود، اين داستان را منظوم کرد 

                                                             

 م(:1248/ق-ـه 646) ولی محمد خان لغاري

ند که به شاعران  يد ر می پسند تالپوران اينقد   ءداستان "هير و رانجها"را امرا
ايند و به اين سبب داستان هير و  دستور می دادند که اين را بسرود  دربار خ

قطعه   صورت  به  بيدل  بخش  وقادر  بار  چهار  مثنوی  صورت  به  رانجها 
مثنوی سرايان عهد   از  يکی  نيز  لغاری  خان  محمد  ولی  بود  طويل سروده 

اين قصه را منظوم کرد  اين مثنوی رابا مناجات    اما   .تالپوران بود که  وی 

کرم علی ، مير مراد    ح غاز نموده، مد آ ت حضرت امير المومنين  نعت و منقب
تالپور خعلی و مير محمد   وقايع حمله پادشاه قندها  و   رد بيان ک  ان  و    ر بعداً 

رابا    منظومه مذکورهکابل شاه محمود بر سند، هم بيان کرده است و اين امر  

نمايد  می  متفاوت  ها  مثنوی  هزاره   .ديگر  و  پنجاب  مناطق  مورد  در    وی 

سرود  خوب  بواشعار  لف تکاما  د   ه  نظر  ظرار  به  جالب  بسيار  زياد  نمی  ی 

علاوه بر اين نکته ديگر، راجع به و صف دوستان "هير"که آنها شراب    . رسد 

ه   حالت   به   و  ند د می خور  بی  ساکنان  نشه شراب  برای  نيز  ماندند  می  وش 

               . ستايی چند قرن پيش به حقيقت نزديک نمی باشد رو

 

 :  علی سنديباغ 

  آشکار و نهان  ۀدانند تو                            جهان ۀ خدايا تويي آفر ينند
تاريخی به نام   ثنوی يک م  م(1742/ق   ـه1155)باغ علی سندی در سال 

اگرچه شاعر به لحاظ   .می باشد  6273"نامه نغز"سروده و تعداد اشعار آن  

  خ نوی وی به لحاظ بيان تارينيست اما اين مث  یشعر گويی دارای مقام والاي 

قايع مهم و با ارزش دوره خدايار  و چون در اين وی  .بسيار مهم می باشد 

  .ابراز نموده است ا  ر هند و سند  حمله نادر شاه بر  وخان )امير کلهورها( 
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اهم مذکور کرده که خود خدا يار خان آباد کرده   ا ر علاوه بر اين آن شهر ها
                                                                   (   3/ 158م، 1988)همانجا،   . بود 

                                                                                                                           

 : محمد حسین شوقی

تندی در دست  اين مثنوی گوی دوره تالپوران اطلاعات زياد مس د  در مور
  نداريم الا اين که وی دو مثنوی به نام"نغمات شوق و ناز و نياز"سروده بود 

 ( 3/180)همانجا،
 

 کتابنامهمنابع و 

 

فرهنگ    ۀ ، خان"نويسی فارسی در هند و پاکستان   خ تاري " آفتاب اصغر ،  *    
 ش                    ـه   1363ج ا، ايران ، لاهور 
ء مرتبه حسام الدين  «مقالات الشعرا   لۀمره تکتذک  »،*   ابراهيم خليل تتوی
 م 1968ادبی بورد،  کراچی    راشدی، سندی 

 ش   ـه 1338*  بهار ، محمد تقی ، "سبک شناسی"، تهران 
پيغام   رانجها"  هير  مثنوی  فارسی  اسُکی  اور  يکتا  نواب  يزدانی"  حميد    *

                م      2005ی ايران ، اسلام آباد،  رهنگ(، رايزنی ف 21آشنا )شماره
 نفيس اکادمی، کراچی  يه"، بزم تيمور "سيد صباح الدين عبدالرحمن،  *  
، مرکز تحقيقات  "وهنری در دوره تالپوران   گنجينه خطی"قاسم،    صافی ،*   

 م    2005پاکستان     فارسی ايران و 
 ش   ـه 1333، امير کبير "حماسه سرايی در ايران "،  الله*  صفا ذبيح  

،" تاريخ ادبيات در ايران" ، انتشارات فردوس تهران ،  الله*  صفا ، ذبيح  
 ش  ـه  1364
 م 2002نشگاه جی سی، لاهور  ا، د  "نی ا گنجينه مع "ظهير احمد صديقی، *  

،"پاکستان  احمد  الدين  ادار  میں  *  ظهور  ادب"،  پاکستان،    ۀفارسی  تحقيقات 

 م    1977دانشگاه پنجاب لاهور 
الدين احمد"ايرانی ادب" مرک پاکستان  *  ظهور  ايران و  ز تحقيقات فارسی 

 21ص  ش ، ـه  1375

برصغير   ادب  احمد"فارسی  الدين  ظهور  سی،  میں *   جی  دانشگاه   "

 2001لاهور،
احسن،  *    ادب " عبدالشکور  دانشگاه    "پاکستانی  پاکستان،  تحقيقات  اداره 

 . م   1992پنجاب ، لاهور  
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نظامی،   معين  اصغر،  آفتاب  مرتبين  مقالات"  مجموعه  همو"  دانشگاه  *  
 م 1999پنجاب 

تصحيح شير محمد نظامانی، سندی ادبی  ه  *  عظيم الدين تتوی "فتح نامه" ب
 1965بورد، حيدرآباد، پاکستان 
"شاهنامۀ فردوسی،  سياقی،ج   *    دبير  اهتمام  به  انتشارات  3فردوسی"   ،

 ش   ـه1361علمی،  
ش  در  فارسی  ادبيات  تاريخ   " عابدی  الحسن  وزير  محمود،  فياض  به  *   

                       .م  1887شريفاره"، باترجمه:مريم ناطق  ق
ن   *    راز  درازی"مثنوی  اکبر  علی  سچل  قاضی  خدايی"  ديوان  مع  امه 

 147سرمست کواپريتو                اکادمی،خير پور بتا،ص 

مرزی، علی سلطانی،    * فرا  فارسی   "گرد  انتشارات    "ادبيات  ن،  مبتکرا ، 
  ش  ـه 1378تهران 

  ش  ـه 1369، آستان قدس، "کاروان هند  " گلچين معانی ، احمد ،*   

 م 1992، 2،1حبوب چنابی" سرمست درازی" مهران )مجله( شمارهم *   
*   محموده هاشمی" تحول نثر فارسی در شبه قاره" مرکز تحقيقات فارسی  

 ش   ـه 1375ايران و پاکستان،
 راشدی، سندی  اللهن محسن" به تصحيح و مقدمه حبيب ايو*   محسن تتوی"د 

 م 1963ادبی بورد، کراچی  
 م 2004قومی زبان،   موهن لعل پريمی"سچل سرمست" مقتدرۀ*   

دانشکده خاور    .مقالات(  يشی"مطالعات ادبيات فارسی )مجموعۀ *   وحيد قر

 م           1995شناسی، دانشگاه پنجاب،

     * Sir Jadu Nath Sarkar “History of Orangzaib” Calcutta, 

Vol 1, 1912   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 

 

 سیری در زندگی حیرت لاهوری با نگاهی به شعر او
                                                                                                                       

 منوچهراکبری

                                                                                          

 **محمد سفیر

 چکیده:

می  و شعر حیرت لاهوری  زندگی  دربارۀ  پژوهش  به  مقاله  پردازد. وی شاعر  این 

-است. او در دورۀ اورنگترین شاعر عصر او بیدل دهلویقرن دوازدهم است و بزرگ

فارسی در هن زیب می افول شعر  با  است  مقارن  این دوره  و  است  به زیسته  د. حیرت 

می شعر  هندی  علیسبک  و  تأثیر  گفته  تحت  بیشتر  اشعارش  بیدل،  از  بردن  نام  رغم 

تبریزی است. او منصب لشکری داشته و از شاه عالم بهادر شاه لقب قسور خان  صائب

گری و سلسلۀ نقشبندیه مشهود است. در این پژوهش گرفته است. تمایلات او به صوفی

ب فوق  موارد  ذکر  بر  قالبعلاوه  و  شعر  سبک  بررسی  میه  او  دیوان  شعری  -های 

 پردازیم. 

 

 زیب، شاه عالم، بیدل، صائب، سبک هندیحیرت، اورنگ :کلید واژها

 

 مقدمه 

متفقند.     گمنام  شعرای  ديوان  بررسی  و  دستيابی  اهميت  بر  تحقيق  اهل 

ای از ادب پارسی  توان به زوايای نايافتهشک از ميان همين شاعران، میبی

منتقدين    دست  طرف  از  شدت  به  زوال  و  افول  از  بعد  هندی  سبک  يافت. 

 
   . استاد دانشگاه تهران 

              ارسی دانشگاه تهرانف ت ادبیا و   دانشجوی دکتری زبان  .  **

Muhammad_safeer13@yahoo.com 
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ا دسته  اين  شد.  واقع  هجمه  مورد  گرفتن  ادبی  نظر  در  بدون  منتقدان  ز 

ف و دقايق اين سبک، تنها از آن خرده گرفتند. شاعرانی مثل صائب  ظراي

تبريزی، کليم کاشانی، طالب آملی و ... ادبيات آن دوره را رونق دادند. غير  

نقش    از آن  تعالی  در  نيز  ديگران  خويشند  دوران  سرآمد  که  شاعران  اين 

داشتند؛ کسانی مثل غنی کشميری و حزين لاهيجی. در اين بين می توان از  

به طور جدی مورد   اشعارشان  به حال  تا  که  برد  نام  نيز  ديگری  شاعران 

بررسی قرار نگرفته  است. حيرت لاهوری يکی از همين شاعران است.  

که در عين حال که تحت تاثبر سبک صائب تبريزی و انديشۀ بيدل  شاعری  

    شود.  هايی نيز در اشعارش ديده میدهلوی است نوآوری

مقصود از اين پژوهش آشنايی با همين شاعر است. در خصوص اين شاعر  

شاعرانی   جمله  از  حيرت  است.  نگرفته  علمی صورت  تلاش  هيچ  تاکنون 

اند. مقاله حاضر نخستين  او کمتر سخن گفتهاست که حتی صاحبان تذکره از  

 کوشش برای معرفی اين شاعر است. 

 

 عر شرح احوال و زندگانی شا

شاعران  جمله  از  است   حيرت  گورکانی  اورنگزيب  از    عصر  و 

در    شاعران اين عصر  هایويژگی   تمام وابستگان محمد معظم شاه عالم بود.  

می ديده  انحصارطل  .شود اشعارش  از  شعرا  که  و  عصری  تکلف  و  بی 

الهامات ت صنع و  باطنی  ندای  بر  تکيه  با  روی  پردازی  عوام  به  درونی 

تواند  ،کثرت شعرای اين دوره که از طبقات مختلف جامعه بودند میند اآورده

است.   نبوده  مستثنا  قاعده  اين  از  نيز  حيرت  و  باشد  مدعا  اين  بر  شاهدی 

  . با اين توضيح است  ذوق اندکمتأسفانه اطلاعات ما دربارة اين شاعر خوش

 . شاعری او می پردازيم  هاحوال و شيو  در اينجا به شرح زندگی،

 

 هاسیمای شاعر در آيینۀ تذکره



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

تذکره ساده  به  شاعری مراجعه  هر  شناخت  برای  راه  های عصری  ترين 

، تأمل و  است. راه ديگر برای ورود به هزارتوی پنهان زندگی هر شاعری

اوس ديوان  و  اشعار  در  اولی  غور  مقولۀ  از  ما  دست  حيرت  مورد  در  ت. 

که پس از حيرت نوشته شده تنها در    ی هاي خالی است و از ميان تمام تذکره

اشاره حيرت  به  پنجاب  شعرای  و  روشن  روز  ديده،  مردم  رفته  تذکرۀ  ای 

را از نظر گذراندم اما حاصل چيزی    است. در اين تحقيق حدود سی تذکره

ين اکثر اطلاعات ما در مورد  اا بيفزايد. بنابرنبود که بر ميزان اطلاعات م

 شود. حيرت به ديوان او محدود می

و   کرده  نقل  را  است  آمده  تذکره  سه  اين  در  آنچه  اينجا  در  وجود  اين  با 

 : کنيم بررسی می

 

  هـ.ق(: 1175مردم ديده)

معتمد  برادران  از  تخلص.  »حيرت«  خان  رستم  »قسور  ميرزا  خان 

توران است.  شاهی  به  عالمگير  بادشاه  شاه  محمد  عهد  در  زاست.  کابل  ی 

تند بود.   دلير و  امتياز داشت. امير عمده و شجاع و  منصب چهار هزاری 

فقير در صغر سن، او را در صحبت نواب دلير جنگ مکرر ديده بودم. با  

از مردم   نفرت که  با همۀ  داشت و شاه مرحوم  آفرين مرحوم اخلاص  شاه 

ت  رفت. ديوانی قريب به دو سه هزار بيهی میاش گاه گادنيا داشت، به خانه

 : . از اوست دارد. شعرش خالی از تلاش نيست 

-خرامد چون به مهتاب از لطافت می

پنهان   شود 

گیرد   کسی  پیراهن  عطر  از  مگر 

را  سراغش 

می خموشی  آدم  در  لبش  لعل  شود 

 فریب 

گندم    دانه  یک  لب  دو  آید  هم  به  چون 

شود می   

اف تو نشان نیست از آبله بر چهرۀ ص شده حسن تو به صد چشم تماشایی     

 تو
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)لاهوری،                                                                   

155:1390 ) 

دهد. نخست  ای در اختيار ما قرار میاين روايت کوتاه اطلاعات ارزنده

برادر  اينکه به منصب او در امور نظامی اشاره کرده است. نکتۀ ديگر نام  

خان ميرزا رستم عالمگير شاهی« ذکر شده  حيرت است که صراحتاً »معتمد 

است. نکته ديگر اشاره تقريبی به تعداد ابيات ديوان حيرت است. با توجه به  

اينکه مؤلف مردم ديده شاعر را در صغر سن ديده است و اين مطالب پس  

اعر در همين  توان فهميد که ديوان شاز درگذشت شاعر نوشته شده است می 

بيت است،    3652حدود بوده است و نه بيشتر. پس کتاب حاضر  که شامل  

توان با اطمينان گفت که اين  شود. البته نمی اغلب اشعار شاعر را شامل می

شود؛ چرا که در همين سه بيت که  های حيرت را شامل میکتاب تمام سروده 

 در تذکره آمده؛ يک بيتش در نسخۀ خطی ما نبود. 

 

 

 هـ..ق(: 1297روز روشن) 

محمد   و  بود  عالمگيری  معتمدخان  نواب  برادران  از  لاهوری  »حيرت 

شاه پادشاه به منصب چار هزاری او را سرفرازی بخشيده است«. در ادامه  

 (  190:1343دو بيت از ابيات بالا را آورده است. )صبا، 

است.   داشته  نظر  ديده  مردم  به  خود  روايت  در  »صبا«  شک  بدون 

چه دو بيت نقل شده را عينا از آن رو نويس کرده و هيچ مطبی افزون  چنان 

بر مطالب آن ندارد. با اين حال اشتباه وی در ضبط نکردن نام کامل برادر  

اند  حيرت مراجعين بعدی را به اشتباه انداخته و او را »معتمدخان« نام برده

اين مطالب را    که البته وی تفاوت زمانی زيادی با حيرت دارد اما کسانی که 

اند بدون توجه آن را اشاعه داده و موجب  از روی اين کتاب رونويسی کرده

تاريخی شده اشتباه  هيچ  اين  در  که  است  مساله لازم  اين  ذکر  اينجا  در  اند. 
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يک   او  و  است  نشده  اشاره  عالمگيری«  »معتمدخان  شخصيت  به  کتابی 

 رود. شخصيت گمنام برای ما به شمار می

 

 ش(:1346پنجاب) تذکره شعرای 

سرهنگ خواجه عبدالرشيد مطالب کتاب خويش را در مورد حيرت عيناً  

اشاره آن  به  آنکه  بدون  است  برداشته  روشن  روز  باشد.)  از  داشته  ای 

 ( 191:1346عبدالرشيد،  

به حيرت پرداخته نيز  ديگر  دو کتاب،  اين،  از  فارسی  غير  اند. نخست 

با تکيه به نسخۀ    ادب به عهد اورنگ زيب که به زبان اردو  نوشته شده و 

موجود در هند مطالبی از قبيل؛ زادگاه شاعر)بخارا(، تعلق خاطر حيرت به  

(.  328:1969انصاری  )سلسلۀ نقشبنديه و مضامين شعرش اشاره شده است 

توفيق سبحانی نيز در کتاب نگاهی به ادب فارسی هند مطالب خويش را از  

 (. 536:1391تازه )سبحانی،  های همين سطور گرفته است و فاقد حرف

 

 : اسم شاعر

شاعر در  کامل  اسم  حيرت  ديوان  حارثی    »مقدمۀ  الله  عنايت  ميرزا 

الانصاریچال به    « غتايی  خان»المعروف  است.  « قسور  )حيرت،    آمده 

 ها اسم شاعر  ا در بعضی تذکرهامّ  (5: 1226

 

  اسم خودش   به جا  ولی خود شاعر هيچ  . است   ذکر شده  «حيرت لاهوری»

به اشاره اين  است.   نکرده  ی لاهور  ای  موجب  با  لاهور  در  وی  اقامت  حال 

وابستگان محمد    وی از  چونشهرت وی به لاهوری را فراهم آورده است.  

عالم شاه  و  بود  عالم  شاه  بود   ،معظم  لاهور  و  کابل  ايام    هحاکم  آخرين  و 

راه  حيرت نيز همبه احتمال زياد    است،اش را در لاهور سپری کردهزندگانی

حيرت    همين خاطر به  به   گذرانده و در لاهور    زيادی را   با شاه عالم مدت 

 گويد: اينگونه میشاعر راجع به اسم خودش  امّا . است لاهوری معروف شده 
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ام ز پدر اینکه از ولادت   شنیده

 پیش 

نام تو لطفش عنایت   گذاشت 

 دادار

                                                                                       

 ( 36: 1126)حيرت،  

 : چنين گفته است  ی نيز جای ديگردر 

عنایت اسمم  پ فرمود  رمی لله  امیر شاه عالم   کرد  گیرم پس   

                                                                                               

 ( 254)همان: 

 :تخلص

کرده است و خود شاعر در  تخلص می «حيرت »عار خود  شاعر در اش

مقطع اغلب غزليات و در ضمن بعضی از اشعار ديگر اين تخلص را به  

 : ت کار برده اس

شوی  تا  فانی  باش  خود  از  حیرت 

حق به   باقی 

شود خورشید از مه هر قدر کم میمی 

 شود

                                                                                                  

 ( 136همان،  )

 :وجۀ تسمیه تخلص

راجع به وجۀ تسميه تخلص شاعر کاتب نسخۀ ديوان حيرت در مقدمه  

مقام  مؤاين  »نويسد:  چنين می از علو مراتب مضمون  بيتش  لف را که هر 

 « حيرت بود حيرت نشان نام نهاد 

حيرت،   )ح  (5)  شاعر   ابيات  بعضی  در  حتی  معنی    يرت(و  به  را 

بيان  در ضمن آن  اصلی خود به کار برده و وجۀ تسميۀ تخلص خويش را  

 کرده است. 

تمثالم  کرد  تا  آشنا  فقر  حیرتم 

بر ه  ب  

پشمینه  آیینه    ایخرقة  جوهر  از 

 داشت

 ( 97)همان:      
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حسن حیرت آن  خود  افزای 

بود   حیاپرور 

عرق ناز رخش گوهر    ه خت هر دان ب ر  

 بود 

                                                                                                  

 ( 122)همان: 

شدم حیرت من از فیض علی غواص  

دل   بحر 

در  نمی   خویش  جز صفای  گوهر  چو  گنجد 

 جامم 

                                                                                            

 ( 195)همان: 

اند و حتی  اغلب شعرای فارسی زبان به همان تخلص خود اشتهار داشته

مانند: است  مانده  متروک  آنان  از  بعضی  لقب  و    فردوسی،  رودکی،  اسم 

بيدل  سعدی،  خاقانی، ،  انوری ...   حافظ،  نام  و  همين  به  مشهورند. که    ها 

نام  بدين  بيشتر  نيز  است    شهرت   حيرت  اليافته  و  اسم  به  خطاب  تا  و  قاب 

 خود. 

نيستند   کم  فارسی  ادبيات  که در  اهلی    شاعرانی  دارند.  مشترک  تخلص 

شيرازی و اهلی ترشيزی، زلالی خوانساری و زلالی خراسانی و شاعرانی  

  به جز حيرت نيز تخلصی فراگير بوده است و    رت حي  از اين دست فراوانند.

-معروف .کردند تخلص می   «حيرت »  به ،گروهی از شاعران مورد بحث ما 

 : ترين آنها عبارتند از

 در سخنوری به پايۀ بلند رسيده خافيه شرح  الله  محمد عليم    شاه:حیرت-1

 ( 228شافيه و جواهر زواهر و مثنوی شير و برنج از وی است.)صبا،  

-درويش که در عهد نواب آصفمعروف به شاه  :شاه مشهدیحیرت  -2

-فيقانش او را از نبيرۀ شاه میالدوله بهادر از وطن به شهر لکهنو رسيده ر

 ( 229کردند.)همان: دوزی بيان میگفتند و بعضی اهل ايران و کفش

تقیتقی  :تونی حیرت  -3 يا  حيرتی  الدين  يا  تونی  حيرتی  محمد،  الدين 

طهماس شاه  معاصر  شاعر  )  ب مروی،  به  983-930صفوی  متخلص  ق( 

 ( 765:  1380حيرتی. )انوشه،  
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صلی گذاشته متمذهب به تشيع گرديد به  چون مذهب ا  : حیرت بخاری  -6

طهماسب   شاه  سرکار  به  ايران  ملک  در  گريخته  به  بخارا  از  جان  خوف 

زمان   شعراء  محسود  شده،  شاهی  تفضلات  مبذول  و  رسيد  صفوی 

 ( 230گشت.)صبا: 

ميرزا اسماعيل بن محمدعلی تهرانی، مترجم و شاعر    حیرت میرزا:   -7

در سال   به »حيرت«  متخلص  از  1262ايرانی،  آمد.  دنيا  به  تهران  در  ق 

به   سالگی  چهار  در  داشت.  خويشاوندی  اصفهانی  نشاط  با  مادرش،  سوی 

 ( 776)انوشه:   حضور محمدشاه قاجار رسيد و تقرب يافت. 

 

 

 :حیرتلقب 

. قسور به مفهوم شير  عطا کرده بود   «قسور خان»  لقب وی  به  عالم  شاه  

 است که در پاسداشت  

دلاوری و  او شجاعت  به  در    اش  است.  شده  رباعيات،  اعطا  از  يکی 

 : گويد میعالم گرفته که از شاه لقبی راجع به 

عنایت اسمم  پیرمفرمود  لله  عالم   شاه  امیر  کرد  -پس 

 گیرم 

شاه عالم خطاب قسور خان 

 داد

اگر    خدا  بدهد  حیرت 

 جاگیرم

                                                                                                

 ( 254)حيرت: 

 :چنين آمده است  هايش غزل  ی ازجای ديگر در مقطع يک 

از قلت جاگیر ز من زور   روبه 

است  تر 

  حیرت از شاه خطابم شده قسور  

 خانی

                                                                                                  

 ( 236)همان: 
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 : خاندان

نيست    دربارۀ  دست  در  اطلاعی  او  خويشاوندان  ديگر  و  مادر  و  پدر 

ها  تذکره  از   . به ميان نياورده است به تصريح ذکری از آنها    حيرت خود نيز 

چنين  ادب  دانشنامۀ  برادر  آيد میبر  و  او  عالمگيری   که  خان  معتمد    نواب 

 .است 

اطلاعا  وی  خاندان  دربارۀ  مقدمه  در  نسخه  کاتب  دست  ولی  به  تی 

منسوب کردن شاعر به برادرش نشان از معروفيت او در آن زمان  دهد.  نمی

کتاب  در  نگارنده  هرچند  است.  تحقيق  داشته  اين  نگارش  برای  که  هايی 

 مراجعه کرده است هيچ نامی از برادر حيرت نيافته است.

نکتۀ ديگری که در اينجا لازم است به آن اشاره شود اين است که در  

يا شاگردان او اشارک   هيچ ای نشده است و ديوان  هتابی به استاد احتمالی و 

 ای نيست. شاعر نيز در اين زمينه حاوی اطلاعات تازه

 

 : زادگاه شاعر

در    دارد.نوجود    یاختلاف نظر  راويانموطن اصلی حيرت بين    ۀدربار

؛  328)انصاری،  است،  ذکر شده ها وطن حيرت بخارا يا توران  بعضی کتاب 

دانشنام  ( 536،  سجانی در  بخارا  ۀ و  حيرت  زادگاه  فارسی    آمده ادب 

-میدر اشعارش نيز راجع به زادگاهش  ( خود حيرت  2387)انوشه،  است.

 :  گويد 

افزود   کلفتم  وطن  ز  بیرون 

 وگرنه 

بخارا    بود  صفا  دود  از 

را   شررم 

                                                                                                    

 ( 66)همان: 

 گويد: وی در رباعيات راجع به کشورش چنين می

در   بود  دری  سخنی  گویند 

 ایران

مکان   یک  به  را  حق  فیض 

مدان   خاص 
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دعوی   درین  اگر  طلبی  حجت 

 کذب

 بنگر که منم ز خاک پاک توران  

                                                                                                 

 ( 252)همان: 

 : گويد یمی جای ديگر

بر   حق  فیض  بود  که  مکن  غلط 

ختم   ایران 

پاک    خاک  از  من  کمال  این  به 

 تورانم 

                                                                                            

 ( 194)همان: 

خويش را هم از توران خوانده و هم از بخارا  اينکه شاعر در شعرش 

منافاتی با هم ندارد به اين دليل که بخارا جزوی از سرزمين جغرافيايی  

   .شده است توران محسوب می

 

 شجاعت حیرت 

نزد حيرت      .است   حيرت از راد مردان, شجاع و مرد ميدان جنگ بوده  

است   ،شمشير مرد  عظمت  و  زيور  جنگی  ابزار  و  همين  تير  در    رو  از 

نزد    .خوريم و دلاوری بر میشهامت    به کرّات مضامينی از قبيل   اشعارش

 در مقابل آيينه در دست زن است:  ودست مرد  حيرت شمشير در

امّا  صیقلی  دو  هر  هستند 

نمود  دهد 

دست    به  و  تیغ  مرد  دست  در 

آینه   زن 

                                                                                                  

 ( 221)همان: 

 است:  گفته  ی چنينجای ديگردر 

حصار  را  میدان  مرد  استقامت 

است  آهن 

شمشیر       بر   ،جوهر  جوشن 

می  شودسپاهی   
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 ( 231)همان: 

 

همت اگر   گردد بکنکرم ضایع نمی

 مردی 

از  بعد  زنده  نامت  در  که  ملک    مرگ 

دارد   عدم 

                                                                                                  

 ( 154)همان: 

ن خود را  حيرت تشنگی جام شهادت را داشت و خود را سپاه اسلام و جا

 دانست: امانت اسلام و دين محمدی می

تشنة  لب  هستی    اگر  شهادت  تیغ 

حیرت  ! ای   

 سر خود را فدای نصرت دین پیمبر کن 

                                                                                                                 

 ( 214)همان: 

خواهی    دیدار  خون اگر  تشنه 

شو   شهادت 

کار    بسملگکند  زخم  اینجا  چشم  ها شاد   

                                                                                                   

 ( 49)همان: 

  :سفرها

ای  همانطور که ديديم در هيج تذکره و کتابی در مورد سفرهای او اشاره 

سوم بوده است که  شاعران در رکاب سلاطين از اين  نشده است. امّا مر

شهر به آن شهر می کوچيدند. از همين رو در اشعار حيرت به ابياتی بر  

 خوريم که آينه برخی از سفرهای اوست: می

    تا      قدم     ساز   فرق      ز

لاهور   مدینة    

شریف    طوف      به      برو     مزار 

مدار  قطب 

                                                                                               

 ( 35)همان: 
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مرا چو مصلحت عقل دل  

 پسند آمد 

    از     بر بستم     و     جستم     ز جای  

 بار     پشاور 

                                                                                                 

 ( 37)همان: 

 : مذهب

بود و دلبستگی و عقيدت خـاص نسـبت بـه حضـرت   نسنتت از اهل  حير

. با اين حال  داشت اللهو انبيا    (ص )و اصحاب حضرت پيغمبر    (ص )پيغمبر  

-او با آزادانديشی نگاهی فارغ از تعصب خشک و منجمد را به نمـايش مـی

 گذارد:

اعضای  جای  به  نبی  یاران 

اندوی  

جای    بر  نشسته  هم  پی  یک  هر 

اندوی  

بغض دو   و  حب  به  شان  فرقه 

اند مختلف   

تحقیق بدان که هر دو اعدای وی 

 اند

                                                                                        

 ( 238)همان: 

 توان در اين فضا در اشعار حيرت سراغ گرفت: ابيات ديگری را می 

 

غلام  هستم  که  شکر  هزار 

 اصحابش 

صوص چار چراغی که هست دین ز  خ 

 نور 

                                                                                                            

 ( 22)همان: 

شب  نبی  فیض  ز  یافت  نصیب 

 معراج 

 رفیق حضرت صدیق بود در شب غار  

ذی حلم  داشت  عمری  -صلابت 

 النورین 

علم  علوی  اخیار   شجاعت  شه  آن   
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 ( 35)همان: 

علی    تا  است  امام  ابن  امام 

نبی  و 

حیدر    به  تا  ولی  ابن  است  ولی 

 کرّار 

                                                                                                   

 ( 27)همان: 

 :سلسلۀ نقشبنديهحیرت و  

حيرت از پيروان سلسلۀ نقشبنديه است و در اشعارش اسامی علمای اين  

سلسله را نام برده و عقيدت و ارادت خاصی را نسبت به ايشان نشان داده  

از   که  دارد  سپاس  و  شکر  عرض  متعال  خداوند  بارگاه  در  نيز  و  است 

 گويد: چنين می . يروان نقشبند است پ

نقشبندی شدم  شکر   هزار 

 المشرب 

شوم    این  به  وهم  بدارم  بدین 

 محشور 

                                                                                           

 ( 23)همان: 

قبلة عمر جاودانی مددی مددی   ای  جهانی  دو  پشتبان   ای 

ض ز  مضطرب  بسیار  عف 

 احوالم 

مددی  ثانی  نقشبند  حضرت   ای 

                                                                                          

 ( 238)همان: 

مندان  محمد قاضی، خواجه احرار  حيرت نيز از معتقدان و پيروان و عقيدت 

 گويد: نقشبند و خواجه عطار است می

ی عهد خویشتن غرض که خواجگ

بود  او 

احرار   خواجه  و  قاضی  محمد  او  هم   

وقت  نقشبند  شه  به عصر خویش 

بود  او 

عطّار   خواجه  نام  ازو  بود   بلند 
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 ( 35)همان: 

ری به وجود آمد که در تاريخ  بندی در قرن پنجم هجری قمشطريقت نق 

آيد و مردان بزرگی از  های مهم به شمار میتصوف اسلامی يکی از طريقت 

اقدام   طريقت  اين  به  افکار  نشر  به  و  برخاسته  اسلامی  تصوف  فرقه  اين 

 ( 12:  1387.)سميعی، اند کرده

نزديک داشته و بر يازده اصل بنيان نهاده    همکتب با شريعت رابط     اين 

اصل آن اشاره    3های که به  است که در زير نمونه   هشت اصل   شده ، شامل 

 : کنيمشده است را در شعر حيرت بررسی می

 

 نظر بر قدم:و  هوش در دم -1

»هر نفسی که از درون برآيد بايد که از  :  گويند در تعريف اين اصل می

نيابد« آن راه  به  باشد و غفلت  آگاهی  (  31:  1356.)کاشفی،  سرحضور و 

»که نظر بر قدم    است:  گفته   نظر بر قدم بودن   غری در معنیکاشسعد الدين

 بايد يعنی که سالک در رفتن و آمد نظر او پراکنده نشود و به جايی که نمی 

 ( 4: 1443.)جامی، نيفتد«

 :گويد به دو اصطلاح هوش در دم و نظر بر قدم می  با توجه  حيرت  

آن  قدم    از  بر  نظر  همیشه 

را او   بود 

از    دمی  او  هوش  حق  که  یاد 

بی کار نشد   

                                                                                                   

 ( 37)حيرت: 

 سفر در وطن:  -2

»آن است که سالک در طبيعت بشری سفر کند يعنی از صفات بشری  

:)کاشفی:  به صفات ملکی و از صفات ذميمه به صفات حميده انتقال فرمايد«

23 ) 
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وطن  در  سفر  شغل  همیشه 

را  او   بود 

  به گرد خویش چو افلاک می کند  

 ادوار 

                                                                                                     

 (37)حيرت: 

شیو  ازل  ز  من   ایهآوارگی 

ست اتیذ  

مانند نگه در وطنم بین سفرم   

 را

                                                                                                   

 (    6)همان: 

 : خلوت بر دو نوع است: خلوت در انجمن  - 3

با حق  آی عام  معن باطن خود  و  با خلق  ن است که سالک، ظاهر خود 

ند و باطن خود به  تعالی باشد و ظاهر خود را به نور فرايض و سنن منوّرک

يی غفلت را درون خود راه ندهد و در  تعالی منّور سازد و ذرّهمشاهدۀ حق

( حيرت  223:  1975)پارسا،    خلا و ملا و بيع و شری با حق تعالی باشد. 

 : گويد راجع به خلوت اينطور می 

 

از   بسته  او  باطن  فیض  ز 

عرش تا   زمین 

هزار    حق  انوار  مشاغل  تتق 

 هزار 

دل است  دوام  لبالب  از  ش 

 آگاهی

به باطن است به حق ظاهرش به   

نگار   خلق 

                                                                                             

 ( 37)حيرت: 

 :اخلاق و عادات ،سیرت

از برجسته حيرت حسن خلق و گشاده  داند که  هايی میترين صفت رويی را 

معاشرت  میهای    در  محبت  جلب  موجب  اثربخشی  اجتماعی،  در  و  شود 

اثری شگفت  ديگران،  بر  فرد  اين روسخن  از  دارد.  خدای مهربان،    انگيز 

تا  وف و نرم رئ های  پيامبران و سفيران خود را از ميان انسان  خو  برگزيد 
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حيرت فروتن    بهتر در مردم اثر بگذارند و آنان را به آيين الهی جذب کنند. 

و غرور  و  نمی  است  را  تواضع  تکبر  در  را  بزرگی  و  رفعت  و  پسندد 

 : بيند می

هست   اگر  است  خاکساری  در 

 رفعتی 

خویش    سر  تاج  است  کرده  خم 

ما  خشت 

                                                                                                

 ( 63)همان: 

 :   گويد چنين می  در لزوم داشتن پير و مراد  جای دگر 

راه حق فردی حیرت ز پی به

 باش

گردی    چون  فتاده  قدمش  زیر 

 باش

بگذر ز غرور این و آنی که  

 تراست 

نه   مرد  مردی    ایچون  قدم  در 

 باش

                                                                                                

 ( 251)همان: 

 جاه و مسند

داند و اعتقاد دارد که  حيرت مسند و جاه و دولت و قدرت را فانی می

 : ها غرور و تکبر کرد نبايد بر اين 

دشمن   اگر  خود  زور  مغرور  مشو 

داری  زبون 

ریشه   با  جوان  نخل  وزد  گر  نسیمی 

لرزد می  

                                                                                          

 ( 152)همان: 

و  جاه  مغرور  مشو  دنیا  از  دل  ای 

 مسندی

آغوش وا چشم بدی   کند  شاید چونگمی   

                                                                                        

 ( 233)حيرت،  



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

بر تکبر  می جسمی چیست  آخر  خورد  که 

 خاکش 

کار    استخوان  مشت  بهر  از  غرور 

باشد سگ ی   

                                                                                                

 ( 140)همان: 

   نسب و تکبر

بر  و شمارد حيرت بر حسب و نسب و قوم تکبر را لاف و بيهوده می  

 : شود امتيازی محسوب نمی و نسب  اصل حقيقت تخليق انسان توجه دارد که 

کن چه زنی لاف ز فضل اب و    بندگی

 اعم

فخرنسب  رسی  چو  حقیقت  ها به 

است   حسب 

                                                                                                           

 (90حيرت، )

از فخر قاعده  این  خود  به  کردن 

است بی خردی   

 که تفاخر کذب است و بود کذب ذمیم 

                                                                                               

 ( 31)همان: 

 تملق و چاپلوسی 

به نظر حيرت افرادی که با تملق و چاپلوسی به ناحق، به مدح و ستايش  

کنند و شخصيت  پردازند و در برابر آنان کرنش می صاحبان زور و زر می 

ارزش می  و  پايمال  را  خود  انسانی  ارزشمندی  انسان   سازند والای  های 

. اينان با کمال وقاحت، نام اين رفتار ناشايست را حسن خلق و مدارا  نيستند 

اى دُم خود را  گذارند. چنين افرادی مانند سگی هستند که در انتظار لقمه می

 ند: از اين کار پرهيز ندارکنند و جنبانند و تملق و چاپلوسى مى مى

 

ز خدا طلب ز لک تا به یکی  !حیرت نیست  اک   و  رازق  و  کریم  هست  و 

 شکی

و  امیری  آمدی  خوش  به  مرداری  یدهبچس هرکس  سگی  ،به  مانند   
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 وزیر 

                                                                                                             

 ( 242)همان:

ر بهتر عاقلان  خود  حال  بر  آگهی  ا 

 بود 

را خوش  دانا  از دشنام  مرد  کمتر  آمد 

 نیست

                                                                                                                        

 ( 94)همان: 

 عزت نفس:

ي و باعث  اساسي شخصيت آدم  هاي حيرت عزت نفس را، يكي از پايه 

و سربلندي می افتخار  به  انسان  و  نيل  آزادگي  مايه  را  نفس  و  عزت  داند 

دهد و  شمارد. حيرت هرگز به ذلت و بندگي ديگران تن نميوالايي همت می

كند و احسان و  سرمايه شرافت و آزادگي خود را با هيچ قيمتي معامله نمي

به  کوهی  مانند  سنگين  بار  را  میمنت  در  حساب  و  آورد.  حاجت  وقت 

 :داند خالی از منت نمی  ضرورت حتی کمک دوستان را نيز

دوستان گذ از  و  مطلب  ز  ر 

مدد   مخواه 

منت   بار  کند  که  را  کوه  شان 

 کمری 

                                                                                             

 ( 228)همان: 

  سحرخیزی حیرت

سحرخيزی و انس با سحر جايگاه خاصی در فرهنگ قرآنی    از آن جا که 

تر  سريع   ، دارد و در تعليم اسلام مورد توجه بوده و بدان توصيه شده است 

بامدادان ريشه جنتي و  به سحر  توجه حيرت  که  اسلامی  ه خواهيم گرفت  ای 

 .دارد 

اين غزل حيرت در واقع توصيفی است از آنچه که به هنگام سحر رخ  

کنايه الب،  دهد می و  رمز  زبان  به  اشعارش    ته  در  را  از صبح  تصويری  و 

   :کشی کرده است نقشه 



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 

تعظیم   آمد  واجب  بسکه  از 

صبح  سوی 

شود    برهنه  سر  خورشید 

صبح ه روب  روی   

رب گشته    ه سفید  !یا  سحری 

تار  تار   

جیب    از  سر  کشیده  افق  در  یا 

صبح  موی 

از   مهر  پرتو  نور  سیلاب 

فیض  طلوع 

جاری  شام  به ا  تا  ز    ست  عالم 

صبح ..... جوی   

                                                                                           

 ( 110)همان: 

خواب صبح را    سحر اهميت قايل است. برای  حيرت سحرخيز است و 

 داند و معتقد است که هنگام صبح وقت اجابت و قبول دعا است: غفلت می

به    !حیرت است  مرو  فیض  که  خواب 

 منتظر

از   مراد  به  رسی  تا  برخیز 

صبح   دعای 

                                                                                                 

 )همانجا( 

 غیبت مردم 

شود عمل  يکی از کارهائی که در جامعه باعث هتک آبروی افراد می 

  ی ی و غيبت مردم را کار يجو. حيرت عيب ت « اسغيبت » زشت و نکوهيده 

گويد که اين عمل مانند آلوده کردن دندان خود به خون  شمارد و میزشت می 

 :ای قرآنی دارد . ناگفته پيداست که اين سخن او ريشهديگران است 

 

ز   بگذر  و  رس  خود  عیب  به 

مردم  غیبت 

ز خون خلق کنی تا به چند دندان   

 سرخ 

                                                                                          

 ( 112)همان: 

 تولد و وفات 
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ای نه به تاريخ وفات  ها ديديم در هيچ تذکرههمانطور که در مرور تذکره

توان  ای شده است نه به تاريخ تولد او. اما با توجه به شواهدی می او اشاره

 ها را حدس زد. اين تاريخ 

شت او از  درگذ   ای به وفات شاه عالم شده است.ديوان حيرت اشاره  در

محرم    19وفات شاه عالم که در سالنظر تاريخ مورد شک و شبهه نيست. 

تا  هـ  1123 حيرت  يعنی  افتاد  است.  سالآن    اتفاق  بوده  ذ حيات  ،  کاءالله) 

1919 :74 ) 

شد   هند  حیرت  و  رفت  عالم  شاه 

سرا ظلمت  

رد لشکر  عالمی را شام کرد از گ 

 آفتاب 

                                                                                            

 ( 75)حيرت: 

می که  ديگری  ديوان  نکته  کتابت  تاريخ  کرد  اشاره  آن  به  توان 

حيرت   اخلاقی  خصايل  برشمردن  ضمن  او  ديوان  انتهای  در  اوست.کاتب 

هـ.ق. با اين    1126کند. تاريخ کتابت ديوان او  برای او آرزوی سلامتی می

آنچه کاتب در مورد حيرت   توصيف او تا آن تاريخ زنده بوده است. ضمناً 

می نويسد بيشتر مناسب مردان جا افتاده و لااقل ميانسال است. با اين شرايط  

 ساله بوده است. 50ها  توان حدس زد که او دست کم در آن سالمی

 شود که به پيری شاعر اشاره دارد:ی يافت میدرديوان حيرت ابيات

پیری  را  ز  ظاهرم  نباشد  ها 

هاناتوانی   

من   سفید  موی  جوش    کف   بود 

هاجوانی   

                                                                                                  

 ( 48)همان: 

-ر طبيعی يک انسان بدانيم میبعد از اين مقدمه، اگر سن شاعر را عم

به دنيا آمده و يقينا تا تاريخ کتابت    1070توان حدس زد که او در حوالی  

 هـ.ق( درگذشته بوده است. 1175مردم ديده)

 حیرت  سبک  
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سبک نظرگاه  قابل  ز  هندی  سبک  محدود  در  حيرت  شعر  شناسی، 

حتی  بررسی است. مضامين  گوناگونی را در ديوان حيرت  شاهديم که ذکر  

می درازا  به  را  کار  آنها  برای  نمونه  از  يک  شناخت  برای  ناگزير  کشد. 

توان از عشق، طلب، استغنا، تواضع،  مضامين متنوع در ديوان حيرت می

 هستی و نيستی، فنا و بقا وحدت و کثرت و ...  نام برد.

گذشته از مسائل سبکی در ديوان حيرت با سه قالب رو به رو هستيم.  

 کنيم: ها را بررسی می وانی اين قالب در ادامه فرا

 غزل 

تبريزی و از غزليات صائب  بسياری  غالباً    را  بيدل  حيرت  نموده  تتبع 

آن الفاظ  بلکه  و  کردهمضامين  اقتباس  تصرفاتی  با  هم  را  از    و  ها  بعضی 

صائب، شوکت    بيدل  اشعار  جمله:  از  معاصرش  شعرای  از  بسياری  و 

قاسم، ناظم و منعم وغيره را    ساطع،   اطهر،   خسرو،حافظ،    اسير،   بخارايی،

کرده تصريح  خود  نيز  حيرت  است.  کرده  و    تضمين  اشعار  از   که  است 

 سبک صائب تبريزی پيروی نموده است که گويد: 

شده   صائب  مصرع  این  حیرت 

مرا  استاد 

سنگ بر شیشه من شیشه زدن بر   

است   سنگ 

                                                                                                    

 ( 90)همان: 

 جای دیگر می گوید: 

در    که   پرسی چه می   از حیرت   صائب   کمال 

 وصفش 

سر گرداب      ،پیچدزبان   موج    می 

گردد می  

                                                                                              

 ( 128)همان: 

تلميحات     از  مملو  ولی  است  روان  و  ساده  قصايدش  به  نسبت  حيرت  غزليات 

باشد و از ترکيبات بکر و بديع و از  و تاريخی می   داستانی   مذهبی، اساطيری، 

است. اينجا چند غزل حيرت را    تشبيهات و اصطلاحات تازه نادر استفاده کرده 
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می نمونه  طور  م وآبه  پيروی  در  که  ساير  ريم  و  بيدل  صائب،  غزل  ضامين 

 .است شاعران معاصرش مطرح کرده

 بیدل : 

آن سوی نه محفل امکان صدا خواهد 

 شکست

خواهد   کجا  هر  دل  شیشۀ  حبابم  چون 

 شکست

                                                                                         

 ( 231: 1366بيدل،  )

 حیرت : 

ویش رونق باغ از صفا خواهد رنگ ر

 شکست

بی  گل  خواهدشاخ  صبا  باد  -  جنبش 

  شکست

                                                                                          

 ( 105)حيرت: 

 صائب:

چشم بیداری که دیدم، حلقۀ دام است  

بس  و 

است    نام  عالم، همین  آگاه، در  دل  از 

بس  و 

صائب،  )                                                                             

 ( 2333:  1370،  5ج

 حیرت: 

از وفای دوستان در عصر ما نام است 

بس  و 

دام است    ۀگر بود آغوش شوقی حلق 

بس  و 

                                                                                         

 ( 160)حيرت: 

 قصیده 

که حيرت سروده    ی قصايد   . شود ديده می  حيرت ه در ديوان  قصيد هشت  

. قصايد حيرت  به اصطلاح عام قصيده نيست بلکه مدايح دينی و مذهبی است 
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تر از غزليات دارد و از اين حيث در حيطۀ زمانی سبک متداول  زبانی کهنه

 گنجد.  دورۀ خويش نمی

اميد جلب منفعت در مدح سلاطين و امرا مقتدر عصر  قصيده به    معمولاً 

ستايش  می  نوشته  در  ايمان  و  عقيدت  کمال  با  را  قصايد  حيرت  ولی  شد 

اصحاب و عشق خدا نسبت  ،  در مدح حضرت پيغمبر، انبيا  خداوند بزرگ، 

 به پيغمبر و در وصف بهار مطرح کرده است. 

فارابی،  ظهير  اصفهانی،  کمال  از  قصايد  در  عرفی  انور   حيرت  و  ی 

تصرفاتی   با  هم  را  عرفی  قصايد  الفاظ  از  بعضی  و  نموده  تتبع  شيرازی 

است.  کرده  آن   هشت حيرت    اقتباس  بيشتر  و  است  سروده  به    را   هاقصيده 

حيرت خودش را در    وزن و قافيه قصايد عرفی شيرازی مطرح کرده است. 

ز خودش  داند و نيتر از عرفی میتر و توانا سرايی قوی سرايی و غزلقصيده

 :   شمارد در همين مورد چنين گفته است را استاد عصر خود می

 

سخن استاد  خود  عصر  در  گر   ،بود 

 عرفی 

ین شیوه ا  من به طور خودم امروز در  

 مثل

ا او اگر لفظ تراش است به صورت امّ   دست فهمش بود از معنی باریکم شل  

چو سنجی  ب   به  لیک   هانصاف  م  ه 

ها دیوان  

وی  استاد  چه م  ادهد  و  مدح  چه  باج 

 غزل  

                                                                                             

 ( 19)همان: 

 عرفی: 

چون  کشد  رخت  جهان  پرداز  چهره 

جمل   به 

مردمکش  هچشم شب تنگ شود دایر  

شود   روز  و  رخ  نیم  شود  شب 

 مستقبل

احول  هدید آید  بر  تدریج  به  روز   

                                                                                  

 ( 222:  1378)عرفی،  
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 انوری: 

جرم خورشید چو از حوت درآید به 

 حمل

ارجل  را  شب  ادهم  کند  روز   اشهب 

ابر و نم شب   ۀکوه را از مدت سای پر طرایف شود اطراف چه هامون و   

تل  چه 

                                                                                   

 ( 253: 1376)انوری،  

 حیرت: 

حوت بدل کرد چو موسم به    ۀ نقط

 حمل 

 مهر شد دایره و خط شعاعی جدول 

                                                                                                

 ( 17ت: )حير

 عرفی: 

به  سپیده آستین  زدم  که  دم 

شعور   شمع 

حوا ز عالم نور تشنیدم آیت استف   

ما    به دل ز شاهد بزم ازل ندا آمد  رضای  وز  وفا  تمام  ای  که 

دور   بس 

                                                                                                   

 ( 104)عرفی:  

 فارابی:   ظهیر 

سرای  سپیده محرم  شدم  که  دم 

 سرور 

لب    از  الله  الی  توبو  آیت  شنیدم 

ور ح  

                                                                                                  

 ( 1)ظهير:  

 حیرت: 
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خاطرم  ک   سحر  داشت  گنه  بیم  ه 

 رنجور 

تقنطو  لا  مژده  رب    ارسید  ز 

 غفور 

                                                                                               

 ( 221)حيرت: 

 : ال الدین اسماعیلکم

امید لذت عیش از مدار چرخ  

 مدار 

که در جهان کرم نیست ز آدمی   

 دیار 

                                                                                  

 ( 123:  1348)کمال، 

 حیرت: 

مغز   به  طراوت  ریخت  بسکه  ز 

بهار  کوه 

دانه    سنگ  دل  به  شد  شرار 

انار   های 

                                                                                        

 ( 34)حيرت: 

 

 رباعی 

ما حقيقت اين  علاقه نيستند اشعرای سبک هندی به سرودن رباعی بی 

ای  های موفق شعر فارسی، جلوهها در مقايسه با رباعیاست که اين رباعی 

های حيرت نيز خارج از محدوده زمانی خود نيستند. با اين  ندارند. رباعی

 بينی اوست. رباعی او فضای مناسبی برای رويت عقايد و جهان  106حال  

 

 گیری:نتیجه

رغم شهرتش  شود که وی  علیاط میبا مرور اشعار حيرت اينگونه استنب 

ها  به لاهوری، زادۀ بخارا و توران است. شرح حال مختصر او در تذکره

امّا ديوان وی مرجع  اطلاعات جامعی از وی در اختيار ما قرار نمی دهد. 

انديشه  و  عقايد  رسد  برای  ما  مطمئنی  بر  وی  اشعار  مرور  اوست.  های 
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انديش و  اب اهل سنت انسانی آزاد سازد که وی در عين رعايت آد روشن می

ها نشان دهندۀ اين  گونه تعصب آن دوره بوده است. تنوع قالب به دور از هر

مسأله است که وی با وجود تعلق خاطر به غالب قالب آن دوره يعنی غزل،  

های  ها نيز بی عنايت نبوده. با اين حال نقطۀ قوت کار او غزلبه ديگر قالب 

 . اوست 

 

 منابع 

ر، آفتاب، تاريخ نويسی در هند و پاکستان، خانه فرهنگ جمهوری  .  اصغ1

 .1364ن، لاهور،  ا اسلامی اير

انوری،  2 محمّد .   محمّد   اوحدالدّين  سعيد  بن  تصحيح  به  انوری،  ديوان   ،

 . 1376نفيسی، به اهتمام پرويز بابايی، انتشارات نگاه، تهران، 

قاره،3 شبه  در  فارسی  ادب  دانشنامۀ  حسن،  انوشه،  انتشارات  3بخش   .    ،

 .  1380وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

.  بيدل، ميرزا عبدالقادر، کليات ديوان مولانا بيدل دهلوی، خليل خليلی، به  4

 .1366اهتمام حسين آهی، ناشر فروغی، تهران،  

اقبال،  5 محمد  تصحيح،  و  مقدمه  قدسيه،  رسالۀ  محمد،  خواجه  پارسا،    .

فارسی تحقيقات  مرکز  راولپندی،    انتشارات  پاکستان،  و  ايران 

 م. 1975/ 1354

.  جامی، نورالدين عبدالرحمان، سررشتۀ خواجگان، به تصحيح عبد الحی  6

 .1343حبيبی، انجمن جامی،  

 حارثی الچغتايی انصاری، نسخۀ خطی ديوان  الله.  حيرت، ميرزا عنايت  7

بخش،    ، کاتب، احمد فخرالدين احمد، کتابخانۀ گنج870حيرت، شمارۀ ثبت،  

 هـ.. 1126مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان، اسلام آباد، 

، شورای  2.  سبحانی، توفيق، نگاهی به تاريخ ادب فارسی در هند، چ،  8

 . 1391گسترش زبان و ادبيات فارسی، تهران،  
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9« مهدی،  سيد  سميعی،  نقشبنديه.   طريقت  اسلام«    جايگاه  تصوف  در 

 . 1387  ،24شماره  رودکی زبان و ادبيات،

به تصحيح و تحشيه،  10 تذکرۀ روز روشن،  .  صبا، محمد مظفر حسين، 

 . 1343زادۀ آدميت، رازی، تهران،  محمد حسين رکن

محمّدعلی  ،تبريزی صائب .   11 محمد   ميرزا  تبريزی،  صائب  ديوان   ،

 . 1370قهرمان، انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم،  

، ديوان ظهير فارابی، با    رابی فا لفضل طاهر بن محمد اابو  ،الدين.  ظهير12

انتشارات   رضی،  هاشم  تصحيح،  و  مقابله  و  مقدمه  و  کامل  فهرست 

 کاوه......... 

لاهور،  13 اکادمی،  اقبال  پنجاب،  شعرای  تذکرۀ  خواجه،  عبدالرشيد،    .

1346 . 

به    ی، جلد  2، کليات عرفی شيرازی،عرفی شيرازی، جلال الدين محمد .   14

ال ولی  محمد  تصحيح  و  انصاری، کوشش  تهران،    حق  دانشگاه  انتشارات 

1378 . 

.  کاشفی، فخرالدين محمد بن حسين، رشحات عين الحيات، تصحيح علی  15

 . 1356اصغر معينيان، بنياد نيکوکاری نورانی،  

بحر  16 الدين، حسين  کمال  ديوان  المعانی،  اسماعيل، خلاق  الدين  کمال    .

 .1348العلومی، انتشارات کتابفروشی دهخدا، تهران، 

تصحيح  18 به  ديده،  مردم  تذکرۀ  حاکم،  عبدالحکيم  لاهوری،    .

 . 1390عليرضاقزوه، کتابخانۀ موزۀ مرکز مجلس شورای اسلامی، تهران،  
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 موسیقی شعر در غزلهای نظیری  .

                                                                                                                                
  نوید احمد گل

 چکیده : 

هـ(در هند به شمار می  791-هـ 726وری نخستین پیرو خواجه شیراز )بنظیری نیشا

رود.آن عارف شیراز در سر تاسر جهان فارسی از لحاظ موسیقی شعر خود هنوز بی  

وان کرم حافظ نظیر  و بی سابقه محسوب می شود. نظیری خود را از زله برداران خ

 می شمارد.چنانکه گوید : 

شیراز   حافظ  به  اقتداء  تا 

ایم  کرده 

کلام     عالم  دو  مقتدای  گردید 

   ما

                                                                                                 

 ( 21هـ ،1379)نظیری 

ری بر عیارهای فنی و علمی مورد بررسی  در این گفتار موسیقی شعر در غزل های نظی 

 قرار گرفته است .

 

( نظيری  به  متخلص  نامور سده1021محمد حسين  از شاعران  و    هـ(  دهم 

نيشاب در  يازدهم  سده  وصلات    وراوايل  دوستی  شاعر  .چون  آمده  دنيا  به 

هـ به هندوستان آمد )توفيق    992ميرزا عبد الرحيم خانخانان را شنيد ، در  

  ، گورکانی  450ش،1377سبحانی  اکبر  دربار  به  خانخانان  وساطت  .به   )

)مير حس 1063-1013) يافت  راه  ،  يهـ(  ،  1392ن  نظيری يک  350هـ   )

 خود به يادگار گذاشته است .آن ديوان بر  انواع زير مشتمل است : زديوان ا

 

   شیخوپوره  -. مربی فارسی کالج دولتی ، جندیاله شیر خان 
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، رباعی  01، ترجيع بند    08،ترکيب بند    3، قطعه    32، قصيده    563غزل  

138   

)دیوان نظیری نیشابوری                                                              

 ش ( 1379)حسرت (

 نظیری از ديدگاه بزرگان قرون بعدی  

»نظيری نيشابوری در فن شعر و شاعری از مردم قرار ربوده «   .1

 (  19هـ ،  1281)جهانگير بادشاه ، 

ت مدون  »نظيری از بی نظيران زمان است و اشعارش بحکم لطاف .2

 ( 285، 2ج)امين احمد رازی ،بی تا،   گرديده است «

سحاب طبعش حوصله طبع سخن شناسان را پر گوهر می ساخت .   .3

هر و وحيد زمان خود بود «)نهاوندی ،  د  لفّ فريد  نظيری بی تک

 ( 118م ،1931

شوی  4 است  خیال  چه  صائب   .

نظیری   همچو 

نرسانید    نظیری  به  عرفی 

را   سخن 

   1391)نک ، صفا                                                                               

 (903ش ، 

. جواب خواجه نظیری نوشته ام  5

 غالب 

خطا نموده ام و چشم آفرین  

 دارم

ب ،  )غال                                                                                                 

1969،358 ) 

موسيقی که وسيله بيان آن صوت است ، قادر است بی واسطه هر کلام  

و بيانی که واجد مفهوم و معنايی باشد ، در ما حالات عاطفی گوناگون ،  

وجود   به  را  آن  با  متناسب  جسمانی  و  مادی  العملهای  عکس  البته  و 

با  بياورد . با در نظر گرفتن ارتباطی که عاطفه با صوت ، و صوت  



 

 

  

       

13
88

 

قدرت   اگر  که  گفت  توان  می   ، دارد  عاطفه  با  موسيقی   ، موسيقی 

  « وسيله  که  کلام  قدرت  با   ، عواطف  انتقال  و  بيان  در  را  موسيقی 

ز آن در شعر است ، همراه کنيم ، قدمی  اعواطف و  انديشه های ناشی  

موثر درجهت مقصود هنر بر داشته ايم . به  نظر می رسد که به علت  

عنصر  تاثير  قديم    همين  از  که  است  بوده  عواطف  انتقال  در  موسيقی 

عنصر موسيقی به صوت وزن مهمترين عنصر شعر تلقی شده و حتی  

نثر و نظم که آن شعر را ارايه   گاهی آن را تنها فصيل مشخص ميان 

می کرده اند و پنداشته اند می دانيد موسيقی و نقاشی  با صوت و رنگ  

آورند  می  پديد  نفسانی  انفعال  ما  ،    در  نامداريان  ،  1374)پور  ش  هـ 

365-366 .) 

موسيقی با آهنگ شعر ، شامل هر نوع وزن يا آهنگی است که در شعر  

به کار می رود خواه وزن عروضی باشد و خواه آهنگی )مير صادقی ،  

 ( 144هـ ش،  1376

دکتر شفيعی کدکنی آهنگ را يکی از مهمترين عناصر سازنده شعر بر  

د به عنوان » موسيقی شعر « برای شعر  شمرده است و در کتاب خو

سنتی فارسی ، چهار نوع موسيقی را بر شمرده است که بدينگونه است  

 : 

 موسيقی بيرونی )وزن عروضی (  .1

 موسيقی کناری : قافيه رديف تکرار کلمات   .2

موسيقی داخلی : تکرار صامت و مصوت ، آوردن کلمات آهنگ و   .3

 تجنيس  

ميزی ،تضاد ، ايهام و مراعات  موسيقی معنوی : پارادوکس ، حسا آ .4

 ( 52-51ش ، 1373النظير )شفيعی کدکنی ،  
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 )الف ( موسیقی بیرونی :  

اگر در مجموعه ای از کلمات ، واژه ها طوری در کنار يکديگر قرار  

گرفته باشند که گوش از شنيدن آنها نظم و تناسبی خاص را درک کند ،  

ن  می  موزون  را  کلام  و  وزن  را  تناسب  و  نظم  وزن  آن  همين  و  امند 

  ، صادقی  )مير  دهند  می  تشکيل  را  شعر  بيرونی  ش،  1376موسيقی 

369 ) 

و   وزن  او  شعر  هر  و  است  فارسی  زبان  کلاسيک  شاعر  نظيری 

 بحرهای عروض متداول آن زمان است و توضيح آنها حسب ذيل است : 

بحر خفيف : اين بحر سبک سبک )خفيف(می رود و طول ندارد و   .1

مع خود  های  شعر  ،  در  )عميد  ندارد  گرفتگی  ،  1343مولاً  ش 

( .» عموما به صورت مسدس مستعمل است « )مير صادقی  561

( ارکان :فاعلاتن ، مستفعلن ، فاعلاتن )در هر  99ش ،  1373،  

در صد غزلهای نظيری در اين بحر است .به    20مصراع ( تقريباً 

 عنوان مثال : 

وجود   بودنی  عدم  نی 

 اینجا   

نمود   می  هم  و    صورت 

جا  نای  

                                                                               

 ( 1379،12)نظیری ، 

بحر رجز : رجز به معنی اضطراب و سرعت و اين وزن شعری   .2

  ، الدين  :)غياث  بردارد  در  را  بيتابی  و  ،    1363نيز سرعت  هـ 

403  ) 

مستفعلن ، مستفعلن )در هر    ارکان مثمن سالم : مستفعلن ، مستفعلن ، 

 ( 110، 1376مصراع ( )مير صادقی ،
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نظيری بحر رجز در اغلب غزلهای خود به صورت مثمن سالم آورده  

 است .به عنوان مثال : 

 

بر رخ شکستم از خطا رنگ امید  

 و بیم را 

بیند منجم طالعم از هم درد   

 ا تقویم ر

)نظیری،                                                                     

 ( 22ش،1379

بحر رمل : رمل در لغت حصير بوريای خرما بافتن است .چون   .3

س به  خفيف  اسباب  کثرت  ز  بحر  می  اين  خوانده  شتاب  و  رعت 

رمل ناميدند .ريگ ، ريگ نرم آمده است .ارکان مثمن  شود. لهذا  

مصراع   هر  )در  ،فاعلاتن  ،فاعلاتن  فاعلاتن   ، :فاعلاتن  (  سالم 

 ( 593هـ ،    1363)غياث الدين ،  

در صد غزلهای نظيری سالم آهنگ رمل را در بردارد .به    20تقريباً  

 عنوان مثال : 

طاعت ما نیست غیر از ورزش  

ما   پندار 

محتاج    ما  استغفار  هست 

ما   استغفار 

 ( 13هـ ، 1379)نظیری ،             

.چ  .4 است  آمده  کرب  و  قرب  معنی  به  لغت  در   : متقارب  ون  بحر 

 اوتاد با اسباب آن بهم نزديک می باشد لهذا متقارب نامند. 

ارکان: مثمن سالم :فعولن ، فعولن ، فعولن ، فعولن )در هر مصراع (  

 ( 598هـ ،  1363غياث الدين ،  

اين وزن و آهنگ در غزلهای نظيری به غايت آمده است به عنوان مثال  

 : 

آفرینش   نسخه  گل   زهی  مجموعه  یاب  نکهت 
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التخی جمالت  

هـ 1379)نظیری ،                                                                    

 ،63) 

بحر متدارک : در لغت دريافتن و پيوستن است و اين بحر برای   .5

 درک بحور آمده لهذا متدارک ناميدند.  

ارکان مثمن سالم : فاعلن ، فاعلن ، فاعلن، فاعلن )در هر مصراع (         

 ( 59ش ،  1363غياث الدين ،  )

 در غزلهای نظيری اين بحر خيلی متداول است .به عنوان مثال : 

درین دیار عجب مطربان یک  

 رنگ اند 

که دل برند به صد راه و بریک   

 آهنگ اند 

)نظیری ،                                                                                    

 ( 112هـ ، 1379

    تومیوه سر شاخ بلند را چه خبر    ز دامن که گشایم ما تهی دستان

                                                                                                                 

 (152)همان ،  

. بحر مخبث : در لغت به معنی از بيخ کندن است چون اين بحر از  6

 برکنده است زيرا مخبث ناميده اند . خفيف 

ارکان مسدس سالم : مستفعلن    فاعلاتن    مستفعلن  ) غياث الدين ،  

 ( 783هـ ، 1363

در صد غزلهای نظيری درين بحر موزون شده است به عنوان مثال   10

 : 

به زیر هر بن موچشم روشنی  

 است مرا

به روشنایی هر ذره روزنی   

 است مرا
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هـ ، 1379)نظیری ،                                                                

112 ) 

ضمن   به  شکایت  گونه  هزار 

است   خاموشی 

مرا   کار  چه  اثر  ندارد  که   بناله 

)همان                                                                                 

 ،14 ) 

نی آواز با ترنم و خوش آيند است و اين  بحر هزج : هزج در لغت به مع. 7

بحر را هزج از آن گويند که اهل عرب بيشتر اشعاريکه با آواز خوش در  

 سروده )نغمه ها ( می خوانند درين بحر است. 

ارکان مثمن سالم : مفاعلن مفاعلن مفاعلن  مفاعلن   )در هر مصراع (  

 ( 957هـ ،  1336) غياث الدين ،  

 ای نظيری در اين بحر است به عنوان مثال : در صد غزله 30تقريباً 

 

ز خط و خال رخسارش قضا شکنی  

 نمود اول   

قلم برد است هر ذره ورق پرگشت   

 از انشا 

                                                                                     

 (3هـ ، 1379)نظیری ، 

 موسیقی کناری :        

شعر را قافيه ، رديف و تکرار کلمات تشکيل می دهد    موسيقی کناری 

 ( 203م ، 1958)شفيعی کدکنی ، 

  ، .)عميد  است  برده  پی  از  لغت  در  قافيه  معنی   : ش  1342قافيه 

(بعضی از کلمه آخرين بيت باشد به شرط آن که به عيناً ها و معنا  932،

ديف  ها در آخر ابيات ديگر تکرار نشود . پس اگر متکرر بشود آن را ر

، )شميسا  باشد  آن  مقابل  در  قافيت  و  های  92ش،1360خوانند  (.قافيه 
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خيلی   يک  هر  ولی  فعلی  که  نه  باشد  می  اسمی  و  مفرد  اکثر  نظيری 

.نگا آيد  قافيه هايش کار دشواری  خوشنوا و گوشنواز می  شتن فهرست 

 است.

رديف : گونه ای از توازن واژگانی است که از همگونی کامل يک چند  

ت با  عقيده شعر  واژه  به   . آيد  می  قافيه  از  پس  جايگاه  در  يکسان  والی 

شناسان رديف رکن شعر نيست امازينت است .در بيت ذيل مانند کلمه  

 شدم می گويد : 

 

مرده بدم زنده شدم گریه بدم  

 م خنده شد

دولت عشق آمد و من دولت   

 پاینده شدم 

)جعفر محجوب                                     

 ( 154،،بی تا 

شعر بی رديف گفتن تسلط و مهارت شاعر را که بر وزن عروضی و  

لغت زبان داشته باشد آشکار می کند ولی در عين حال اين روش التزام  

خوشنوازی شعر را  خوشنوايی  ، عيب موسيقی شعر است که بی رديفی  

 (. 202ش 1362کمتر می کند )شمس قيس ، 

ل  564ديوان نظيری مشتمل بر   حاظ رديف  بدينگونه  غزل است و از 

 است : 

 : غزل ، رديف های اسمی دارد   80 .1

 : غزل ، رديف های حرف اضافه و حرف جار دارد  87 .2

 : غزل رديف های فعلی دارد . 345 .3

 ش(1379: غزل بی رديف است .)نظيری )حسرت (  43 .4

و بيشتر غزلهای نظيری مردف است .او برای تکامل موسيقی شعر به  

اس داده  توجه خاصی  متداول ورديف  او خيلی  . رديف های  وش  خ   ت 
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آهنگ است و اغلب مفرد ،کوتاه ،روان و فعلی است .چون رديف های  

حروف   يا  اسمی  های  رديف  نسبت  به  شعر  موسيقی  و  آهنگ  فعلی 

اضافی افزونی می بخشد، او رديف های فعلی را بيشتر دوست دارد و  

 در جای بجای به نظر می رسد ، به عنوان مثال : 

امی می  شب  عید  روز  از  به  د 

ردذگ  

خفت    آشنا  تمنائی  به  آشنا  که 

 است

                                                                                

 ( 64هـ ، 1379)نظیری ، 

التفات   مارا کجاست ارزش زخم 

 تو 

شد عام آن چنان که تمنا به ما    

 رسید 

                                                                                               

 (   88)همان ـ ، 

گشت   گنه  تو  کریم  خوی  از 

 فراموش 

شرمنده نماندیم  زهی عفو خطا   

 پوش 

                                                                                                                 

 (184مان ، )ه

نوا   به  دل  ای  داده  بسزا  غم 

ای  کرده 

عطا      چه  هر  ام  پذیرفته  تو  از 

ی  اکرده    

                                                                                             

 ( 296)همان، 

 :   تکرار کلمات

شد   نظیری  مسلمانان  از 

خراب  مسلمانان 

بر    مسلمانان  در  زین  و  آی 

گریز   مسلمانی 
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 ( 182هـ ، 1379)نظیری ، 

 بار تکرار شده است   4درين بيت واژه مسلمان  

خود طلعت خود دید اگر پرده بر   

 انداخت 

به    فتنه  اگر  فتنه خودگشت  خود 

 پاکرد

                                                                              

 ( 86هـ ، 1379)نظیری ، 

 بار تکرار شده است .   2بار واژه » فتنه «   4در اين بيت واژه »خود«  

: موسيقی داخلی ،مجموعه هم آهنگيهايی است که از   موسیقی داخلی

پديد    طريق وحدت يا تضاد صامت ها و مصوت های کلمات يک شعر

می آيد و کلمات هم آهنگ و انواع جناس ها يکی از جلوه های آن است  

                                                                                                                                                 (  144 ، 1376)مير صادقی ،      .

رسد     می  نظر  و مصوت    به  آهنگ  هم  کلمات  آوردن  در  نظيری  که 

های بلند معنايی عميق و فکر دقيق و با ارتفاع هنرمندی خويش . به چه  

زيبايی و خوشنوايی مشحون کرده است که واجد وجد و رقص است .او  

انواع جناس   و  آهنگ  هم  کلمات   ، تکرار صامت و مصوف  وسيله  به 

 ه است .به عنوان مثال : موسيقی شعر خود را بسيار افزونی بخشيد 

امروز آنچه تاج سر ماست  

 دست ماست     

سر ما یه درستی ما در شکست   

 ماست

                                                                                             

 ( 46هـ ، 1379)نظیری ، 

بار و ت    5بار ، ت صامت    6بار ، س صامت   6در شعر بالا الف صامت 

 بار آمده است .   4مصوت  

وین قبله که کج شده طرف کلاه      هلهان از سپاکاین پیش خیل کج 
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                                                                                                                                                                                                                       کیست ؟  کیست 

 (74)همان  ، 

بار    5بار و ه مصوت    6بار ، ی مصوت  8در شعر بالا ، ک ، مصوت 

 تکرار شده است . مثال مصوت بلند :)آ ، ای ، او ( ملاحظه کنيد  

آزرده   سوختی  امشب  که  بودی  کجا 

را   جانی 

ادی هر بقدر روز محشر طول  د       

را   زمانی 

                                                                                                                      

 ( 35،   )همان  

روز قیامت هم عجب گر کام مشتاقان  

 دهی 

شکیبا    ها  تو کز فریب وعده ای  دل 

یی  کرده 

                                                                                                     

 ( 297،   )همان  

در خلوت و عزلت ز تو غایب نمی 

 گردد کسی 

صد عابد مستور را در شهر رسوا       

 کرده یی 

                                                    

 )همان (

گ را  محرم  و  یار  صبر  ذنی  و رنی 

قرم  ار  راحت  

تنها چسان جا    دل  ویرانه  آخر درین 

یی  کرده 

                                                   

 )همان (

خلقی   گیرند  جزا  روز  در  که  ترسم 

 دامنت

با دیگران باری مکن جوری که با ما  

یی  کرده 

                                                                                                                          

 )همان (
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کلمه هايی که در تلفظ و نوشتن يکی باشند و در معنی با يکديگر   :تجنیس 

اختلاف داشته باشند .مثلا ً شير و شير که يکی درنده معروف و ديگری  

 ( به عنوان مثال : 310ش ،  1371غذای مفيد است .)شفيعی کدکنی ،  

از  با پیش  معامله  این  غمزه 

بود   الست 

بلا    زخم  ،که  نبود  بلی  حرف 

 رسید 

)نظیری                                                                                 

 (88هـ ، 1379، 

است   خمار  صبح  از  تر  افسرده 

دوشم   شب 

زمی    برندم  دوش  بر  که  امروز 

 دوش

                                                                                        

 ( 185هـ ، 1379)نظیری ، 

معنوی  ها    موسیقی  تقارن   ، ها  تناسب  مجموع  های    –:  نشانه  و  ها  تضاد 

موجود در بين کلمات و مفاهيم شعر است .اين ارتباط های پنهان می تواند  

يا در ترکيب کلی اثر  در کوچک ترين جزو يک شعر يعنی مصراع و بيت  

 ( 52ش ،  1386شعری وجود داشته باشد )مير صادقی ،  

از   هايی  جلوه   ، النظير  ،مراعات  ايهام   ، تضاد   ، حساميزی   ، پارادکس 

 موسيقی معنوی است . 

مفهومی   حاوی  ظاهر  در  که  است  کلامی   ، اصطلاح  در  پارادوکس  الف( 

در نظر می آيد  متنافص است به طوری که در مرحله اول پوچ و بی معنی  

تناقض   همان  و  است  نهفته  حقيقيتی  آن  ظاهری  پوچ  معنی  پشت  در  اما 

  ، آن می شود )شفيعی کدکنی  در  پنهان  ش ،  1371ظاهری مفهوم زيبايی 

21 ) 
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نظيری در غزلهای خود پارادوکس را به غيت هنر مندی به کار برده است  

گرفتن، تبسم  ، به عنوان مثال : به خاموشی حکايت کردن ،از شور چاشنی  

پر خشم ، حلاوت تلخ ،نوش پر نيش ،خارورد عالم ، مومن زناردار ، به  

وجه نه پريشانی پريشان شدن ، از دردمان آوردن ، به آتش پاسبانی کردن ،  

بيمار بی درد ، در زيان فائده جستن ،بيچارگی چاره گران ، به عنوان مثال  

 چند بيت : 

،رها    معنی  رشته  کوته  گردید  نمی 

ردم ک  

پایان به خاموشی    ادا   حکایت بود بی 

 کردم 

                                                                                                

 (233هـ ،1379)نظیری ، 

 

همه   ،تلخی  تبسم  همه  خشمی 

 حلاوت

در نیش و نوش جان ها ، در خار   

عالم  ورد   و 

                                            

    (237)همان،

بیرون  پندار   از  نیایم  ایمان  دارم   به  زناّر  مومن   عجایب 

                                          

   (241)همان ، 

ما برق های نور به کاشانه برده  

 ایم

برده       پروانه  پاسبانی  به  آتش 

 ایم

                                           

  (260)همان ، 

اندوه طبیبان دل بیمار شکسته     دل خسته ز بیچارگی چاره گرانم   
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( 290)همان،   

 

 ب (حسامیزی: 

.برای   ديگر  به حس  است  پنجگانه  حواس  از  يکی  دادن محسوسات  نسبت 

ح و  بريم  می  کار  به  را   » سنگين  »سکوت  ترکيب  که  چشايی  مثال  س 

اين را حساميزی می گويند )شفيعی کدکنی ،    –ولامسه را باهم آميخته ايم  

 ( 64ش ، 1359

نظيری اغلب شعرهای خود را به وصف حساميزی رنگين و نمکين ساخته  

رنگها  ذوق  ذائقه  نظيری حس  که حساميزی  می رسد  نظر  به  و  در    است 

بهره نمی باشد  عين حال از درک درون انسانی و محيطی بی    ر د بردارد و  

  ، دلبری  ،فرش  ،نقش شيرين  تلخ  ، عيش  :خواب شيرين  مثال  به عنوان   .

خواب تلخ ،اشک تلخ ، خنده شيرين ، حلاوت اشک گل تلخ ، نديم شيرين  

تلخ   ، جواب  آهنين  ، شکر  سنگين  شير  شيرين  نغمه   ، نگهی  نوشين   ، گو 

بازار  ، گرمی و شيرين  تلخ، شکر خوابی  ، گريه  ، جان    ،حکايت شيرين 

 شيرين ،چند بيت پيش است : 

 

زلیخا گو میارا بزم و فرش  

 دلبری مفکن    

که آن یوسف به زندان گرفتاران   

 شود پیدا  

 ( 24هـ ، 1379)نظیری ،   

دل   بر  نمکی  شیرین  خنده  زد 

 ریشم 

اشکم به حلاوت شد و آهم به اثر   

 گشت  

 (53)همان ،   

شیرین نکرده خنده شادی مذاق  

 کس

نی   استگل  تبسم  زهر  گشته  تلخ  ز   
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 (67)همان ،   

نیش سیهم گرچه نمود آن صف  

 مژگان  

آمد   بر  نیش  عقب  از  نگهی   نوش 

                                                  

 (109)همان ، 

حرارت    شیرین  نغمه  ز  دل  به 

 انگیزند 

به صورت چون شکر و شیر آهن   

 دسنگند

                                                 

 ( 112)همان، 

یک   بر   ، باش  هوش  به  قاصد 

تلخ    جواب 

ایم   نوشته  تمنا  گونه  هزار   عرض 

                                                 

 (231)همان ، 

که   اثر  ندارد  دیده  آب  امروز 

 دوش  

خواب    شکر  به   ، را  گریه  تلخی 

ایم    شسته 

                                                  

 (234)همان ، 

کام   همین  هنگامه  درسردی 

 فروشم 

ندانم   بازار  وشیرینی  گرمی   من 

                                                (

 (245همان ، 

نه چنان گرفته ای جا به میان جان  

 شیرین    

هم    ز  را  جان  و  را  تو  توان  که 

کردن    امتیاز 
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 ( 271)همان، 

                          

: در لغت به معنی به گمان افگندن و در شک افگندن است و در    ج( ايهام

اصطلاح آن است که کلمه ای را به دو چند معنی به کار ببرند ، به طوری  

معنی باشد . ايهام  که يکی از آنها آشکار تر باشد و قصد  گوينده ، هر دو  

موجب ايجاد موسيقی معنوی در کلام و مايه شگفتنی و لذت خوانده می باشد  

  ، وطواط   (1362  ، م39ش  ب(  ملاحظه  نظيری  ايهام  آفرينی  ،  عنی  کنيد 

 مانند : 

 

عمری   باختم  می  یک  دو 

را    دوشش 

ششدر    را  مهره  فگندم 

 امروز  

)نظیری ،                               

 ( 166،  هـ1379

تایی   دو  تار  کسی  با  ما  غیرت 

 برنتافت   

رشته    همچون  تاب  آخر  برخود 

زدیم  یکتا 

                                            

 (233)همان ـ ، 

ما و وفا درین شهر چون حسن  

غریب   تو 

غلام    مارا  کردی  عزیز  را  او 

 گردان  

                                                

 ( 281)همان، 

بگو   نظیری  نثر  و  نظم  اوراق 

 بسنج   

گوهر    سفینه  کف  نحری 

ای    نهاده 

 ( 312)همان،   
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فرض صبحم گر قضا گردد  

 صبوحی کی شود   

چار قل خوانم تمام شب به عشق   

 قلقلی  

                                            

 (138)همان ، 

 

ماتی را در شعر يا نثر بياورند که به نوعی  : آن است که کل  د :مراعات النظیر

يکديگر را تداعی کنند، يعنی از نظر مشابهت ، ملازمت ، همجنس بودن يا  

مانند آن ، بين آنها ارتباط و تناسبی موجود باشد ، مانند کلمات رعد و برق  

مانند آن باعث ايجاد موسيقی معنوی در کلام و مايه زيبايی و عمق شعر می  

)آهنی   است  184ش، 1357،  شود  عام  نظيری  غزلهای  در  وصف  (.اين 

تابانی بخشيده   نظيری به التزام اين عواطف درونی خود را ذهن خواند ره 

 است .به عنوان مثال چند بيت در ذيل ست : 

 

شراب و شاهد و میخانه و ساقی همه  

 دلکش 

سری داریم و   ابه این خمار بی پر و 

سودا   صد 

 (3هـ ، 1379)نظیری ،   

بهارساخت   نظیری  طبع  گریه  ما   باران  پیام  گلستان  به  برد  تا  ؟  باد   کو 

                                                    

 )همان (

نظیری   به  مطرب  می  و  برگ  سازو 

 جمعست    

 بوی خیر آیدش از نیک سرانجامی ها   

                                              

 (34)همان ، 

لب  غنچه  ای  شود  نمی  خمش   در خرده های گل چه معانی نهاده ای بلبل 
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 بگوی  

                                        

 (321)همان ، 

:در لغت به معنی دوچيز را در مقابل يکديگر انداختن است و در   ه تضاد 

  اصطلاح آن است که کلماتی را که ازلحاظ مفهوم باهم تضاد دارند در يک

و دوست )حسن  دشمن  شعر به کار برند مانند: زشت و زيبا ، شب و روز ، 

(.به نظر می رسد که تضاد با طبع نظيری يک  1376،1241انوشه ،  

را در بردارد ولی به عنوان  بيت او تضاد   پيوستگی درونی دارد و هر سوم

 مثال چند بيت اينجا آورده شود : 

کم  معشوق  و  نیاز عاشق  و  ناز  کجا 

    گردد   

محتاج   ما  و  مستغنی  حسن  زحاجت 

 استغنا

)نظیری ،                                 

 ( 3هـ 1379

اینجا   آن که بی نطق و سمع می گوید      شنود  در  و  گفت  در   هست 

                                                

 ( 13)همان ،

نرسد         محبت  تاثیر  به  اکسیر  هیچ 

   

کردم کفرآور  ایمان  تو  دم و در عشق   

                                              

 (253)همان ، 

مهر  به  نظری  پنهان  نیاز  از  گهی 

 دیدن         

ناز   به  نگهی  ظاهر  عتاب  از  گهی 

 کردن 

)نظیری ،                               

 ( 271هـ ، 1379
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غایب و حاضر به مادر همه جا بوده  

    ای  

 پشت به تو کرده ایم رو به ما کرده یی   

                                              

 ( 292)همان، 

هر شعر نظيری آن همه کارها را با تمام حسن و خوبی انجام می دهد که  

 علمای موسيقی شعر برای اين وصف لازم قرار داده اند . 

 

 کتاب نامه 

و بيان ، مدرسه عالی ادبيات و    ش،معانی 1357آهنی ،غلامحسين ،  .1

 زبانهای خارجی ،تهران  

ش ،فرهنگنامه ادبی فارسی ،چاپ و انتشارات  1376  ،انوشه ،حسن .2

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران ،تهران  

،دکتر   .3 ،تقی  چراغ  1374پورنامداريان  و  چشم  مه  در  سفر   ، ش 

 ،تهران  

4.   ، ،سبحانی  فارسی  1377توفيق  ادبيات  به  نگاهی   ، هند  ش  در 

 ،تهران  

5.   ، ،همائی  الدين  ،  1348جلال  ادبی  و صناعات  بلاغت  فنون  ش، 

 هما ،تهران . 

جعفر ، محجوب ،بی تا ،سبک خراسانی در شعر فارسی ، فردوسی   .6

 ،تهران  

هـ ، تزک جهانگيری علی گره    1281جهانگير ، نورالدين محمد ،   .7

 ،هند. 

8.   ، دکتر   ، رضا  ،محمد  ،کدکنی  چهارم 1373شفيعی  ،چاپ    ش 

 تهران    ،موسيقی شعر ، آگاه ،
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 ش ، صور خيال ،آگاه ،تهران  1372...................،   .9

10.   ، رازی  قيس  اشعار  1335شمس  معايير  فی  المعجم  کتاب   ، ش 

 العجم ،مدرس رضوی ، دانشگاه تهران ،تهران  

ش ،عروض دبيرستان ،برای سال  1360شميسا ،سروش ،دکتر ،   .11

 ن  چهارم ،وزارت آموزش و پرورش ،تهرا

  3ش ، تاريخ ادبيات در ايران ، ج  1381 ،دکتر ،  اللهصفا ، ذبيح   .12

 تهران .   ، فردوسی ، 2ب 

 ،کلکته ،هند. 3م ، مآثر رحيمی ،ج 1931عبدالباقی نهاوندی ، .13

 ش، انتشارات امير کبير ،تهران . 1363عميد ،حسن ، دکتر ،   .14

15.   ، عابدی  ،وزيرالحسن  فارسی  غزليات   ، م،مجلس  1969غالب 

 ب ،دانشگاه پنجاب ،لاهور  يادگار غال

،محمد،   .16 الدين  امير  1363غياث  انتشارات   ، اللغات  غياث   ، ش 

 کبير ،تهران . 

 ش ،تذکره حسينی ،لکهنو ،هند.  1392ميرحسين ،   .17

18.   ، ،ميمنت  ،کتاب  1374مير صادقی  شاعری  هنر  نامه  ،واژه  ش 

 مهناز ، تهران. 

19.   ، حسين  ،محمد  رضا  1379نظيری  )محمد  نظيری  ديوان   ، ش 

 ی حسرت ( انتشارات نگاه ،تهران  طاهر

محمد،      .20 الدين  ،رشيد  دقايق  1342وطواط  فی  السحر  حديق   ، ش 

 تهران .   الشعر، سنائی و ظهوری ، 
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 نخستین اثر مستقل در  شعر سپید عاشورایی 
 « »گنجشک و جبرئیلدفتر شعر تحلیل  

 1رضا بیات                                                                                   

 2سید هانی رضوی                                                                          

 چکیده

ی سید حسن حسینی، اولین کتاب شعر نیمایی و سپید کتاب گنجشک و جبرئیل، سروده

حوزه  تصویریدر  است  کوشیده  اثر  این  در  حسینی  است.  عاشورا  شعر   ی  از  مدرن 

ویژگی حاضر  جستار  است.  برآمده  خوب  عهده  این  از  و  دهد  دست  به  های مذهبی 

کند و گاه اشاراتی به مباحث فرمی و لفظی  مضمونی این کتاب را بررسی می-محتوایی

نقاط قوت و ضعف توأمان دیده شود. آمارهای انتهای جستار    هم دارد. تلاش شده که  

 تحلیل های جدید باز می گذارد. راه را برای استنباط ها و 

اند و  شعرهای این مجموعه موضوعات متنوع و گاه مغفول تاریخ شیعه را دربر گرفته

-اند؛ آن قدر که گاه حیرت مخاطب راه را بر لذت او میبسیار فنی و هنری سروده شده 

 .بندد

 

مضمونی، شعر -گنجشک و جبرئیل، سید حسن حسینی، نقد محتوایی: هاکلیدواژه

مذهبی، شعر مدرن.

 
ی مطالعات  پژوهشگر مؤسسهدانشجوی دکتری ادبیات فارسی،  .1

   r.bayat@imamitestudies.orgامامیه،
 ی مطالعات امامیه.کارشناس ارشد ادبیات فارسی، پژوهشگر مؤسسه. 2

mailto:r.bayat@imamitestudies.org
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 :گشايش بحث

گرانمجموعه  آثار  از  حسينی  سيدحسن  جبرئيل«  و  »گنجشک  سنگ  ی 

مذهبی شعر معاصر است. حسينی در اين اثر توانسته است تصويری نو و  

آثار مشابه   با  بديع از وقايع خاص دينی و مذهبی ارائه دهد که در مقايسه 

از اقرانش و حتی    -محتواچه از نظر ساختار و چه از نظر    -گوی سبقت را

 بسياری از متقدمان ربوده است.

های زبانی،  تنوع مضامين و  جا  از ظرايف و ظرفيت ی درست و بهاستفاده 

شعارزدگی اين  بند  از  را  شاعر  غيرمستقيم   هنری  است،   بيان  رهانيده  ها 

صحنه بر  تمرکز  و  اشخاص  توجه  و  شيعی  مهم  وقايع  و  شاخص  های 

ادادها،  ساختاربندی و انسجام مجموعه در عين استقلال  ی اين رخد برجسته

اثر و در پی آن فخامت زبان و صلابت  تک سرودهتک ها،  روح حماسی 

کلام،  تخيل نيرومند،  تصاوير بکر و بديع،  تعابير نو که به يقين ريشه در  

کرده   دورياب  اندکی  و  دير  را  شعرش  و  دارد  شاعر  هنرمندی  و  مهارت 

تر امتزاج سوگ،  حماسه،  عرفان،  فرهنگ و تاريخ  مهم است و از همه  

گران  و  نگار  و  پرنقش  تابلويی  را چون  مجموعه  اين  همه  و  همه  بها  و... 

-نمايان ساخته است و زمينه را برای بررسی و تأمل ژرف در اين مجموعه

کم ساخته  ی  فراهم  متعدد  زوايای  از  پرمحتوا  و  پرنکته  کاملاً  اما  حجم،  

 پردازيم. ه شرح و بسط مطالب گفته شده می است. حال ب 

 

 : ترين رويکرد هويت حماسی به مثابه برجسته

عمده روحيه ويژگی  منظومه  اين  حماسی) ی  سرايند Epicی  است.  ه (  آن  ی 

  1ی بارز آثار حماسی،  با »سبکی فخيم«حسينی با در نظر داشتن مشخصه

ارزش و  هويت  »تاريخ،   بيان  پويمی  2ها« به  و  به  پردازد  خاصی  ايی 

 
   .120 -119، صصفرهنگ اصطلاحات ادبی. داد، سیما؛  1
   .24. جمالی، کامران؛ فردوسی و هومر، ص2
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بخشد. به سبب همين رويکرد حماسی حزن و اندوه در شعر وی  شعرش می

جايی برای بروز و ظهور ندارد.  حسينی شاعر متعهد انقلابی گريه و ماتم  

 دارد که:  وضوح اذعان میداند و بهرا امری مکروه می

چشم بر  روز/  آن  ديدن  از  و  حرام/  خفتن،   مکروه/  گريه،   قبيله/    –های 

 ( 70واجب عينی شد!)ص   /-عميق ديدن 

حال آن که اين ادعا با معارف مرسوم شيعه در تعارض است،  تا جايی که  

بايد گفت در اسلام گريه،  چه تضرع به درگاه خداوند باشد و چه سوگواری  

 ترين مستحبات است. شده برای اوليای دين،  جزء شناخته

روحيه  اين  که  شد  يادآور  بايد  حماسالبته  خود  ی  معتدل  شکل  در  شاعر  ی 

می افراط  باقی  به  را  کار  کاظمی  محمدکاظم  چون  شاعرانی  نظير  و  ماند 

 کشاند. نظير اين شعر: نمی

گيرم که اين درست،  ولی من   گفتيد گريه است که تنها سلاح ماست  -

 مخالفم 

)کاظمی:                                                                     

1388 ) 

رسد که با نگرشی کاملاً جنگجويانه و حماسی  کار کاظمی جايی می -

 گويد می

                                                                          (1384  :48-

49 :) 

هشت اگر به شفاعت رسد،  نخواهم رفت           به زور گریه و طاعت رسد،           

 نخواهم رفت 

ه شدن سرنوشت بیهوده است            شهید اگر نتوان شد،   بدون کشت

 بهشت بیهوده است
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از جنگ   پس  انقلاب را  که شاعران  است  پرشور و هيجانی  نگرش  همين 

دلزدگی سوق می و  دلمردگی  و  به نوعی يأس  از  تحميلی  نيز  دهد. حسينی 

نمی برکنار  وضع  مشاهده اين  با  و  مردمماند  زرپرستی  و  دنيادوستی    ی 

ورد. شعرهای پايانی او که دو سال پس از  آ جامعه به نوعی يأس روی می

و   يأس  از  لبريز  شد،  چاپ  سکوت«  ملکوت  »در  عنوان  تحت  فوتش 

دلمردگی است؛ تا آنجا که گويی هيچ چيز برای شاعر ارزش چندانی ندارد.  

بی نماد  دفتر شعر  اين  در  که »سيگار«  اين  به  علم  بی با  و  تفاوتی  هودگی 

 کند: ، اين چند سطر از شعر او ادعای مطرح شده را اثبات میاست 

می شهيد  بيمارستان  در  دم  قبلی/  اطلاع  جام بدون   /... بهشتی/  شوم/  های 

کنم/ و خاکسترش را در ملکوت  بار مصرف است/ سيگاری روشن میيک

زند/ ... )در ملکوت  ی من ساعت میشکند/ ... /فرشته تکانم/ سکوت میمی

 . ( 94سکوت  

ی روح حماسی شعر حسينی به آن  توان درباره يکی ديگر از نکاتی که می

به   او  است.  خونين)=شهادت(  مرگ  به  وی  فراوان  توجه  کرد،   اشاره 

میمرگ رخ  زهر  شدن  خورانده  اثر  در  يا  بستر  در  که  توجه  هايی  دهد،  

عليهم معصومين  تمام  از  است؛  نکرده  اميرالمؤمنين، چندانی  به  فقط    السلام 

امام حسين عليهم و  فاطمه  امام زادهحضرت  بعد سراغ  و  پرداخته  -السلام 

داشته خونين  شهادتی  معصوم  سه  آن  مثل  که  است  رفته  عباس،   هايی  اند: 

-علی اصغر و محمد ديباج! اين قضيه تنها دو استثنا دارد: يکی پيامبر صلی

حاشيهوآله وعليهالله کاملاً  شکلی  به  شهادتش  که  طرسلم  میای  و  ح  شود 

السلام و ديگری  ی حضرت فاطمه عليهاای است برای هجوم به خانه مقدمه

 ی عاشوراست.السلام که راوی حادثه حضرت زينب عليها

 

 : مضامین

-ی سخنی مذهبی در نگاه نخست توجه خواننده ای که در اين منظومه نکته

اثر با    کند،  تنوع مضامين است. حسينی در اين شناس را به خود جلب می 
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وقايع  به ترسيم  به  معنوی  و  لفظی  بدايع  نيز  و  نمادين  زبانی  کارگيری 

شخصيت   -تاريخی برخی  توصيف  و  پرداخته  مذهبی  شيعی  بزرگ  های 

اين منظومه در  توجهی که شاعر  در  است. موضوعات در خور  ی مذهبی 

  ی ی عاشورا و قهرمانان اصلی آن به آنها پرداخته است،  واقعه کنار حماسه 

ديباج  محمد  شدن  کشته  ماجرای  و  در    1جمل  تاکنون  که  مضامينی  است؛ 

ديوان کمتر شاعری اعم از معاصر و کلاسيک و حتی در شعر عربی ديده  

شده است. البته يادآوری اين نکته ضرور است که اين نوع اطلاعات حسينی  

جريان به  تنها  و  نيست  زياد  و  عميق  پرداخته  چندان  تاريخی  مشهور  های 

خوانی از زبان مداحان هم بيان  ؛ مسائلی که معمولاً در مجالس روضهاست 

توجهی شاعران به وقايع ياد شده است که شاعر را در اين  شود و فقط کم می

 سازد.  حوزه برجسته می

شايد بتوان گفت سيدحسن حسينی جزء نخستين کسانی است که به خوبی به  

ی در خور اهميت اين  ازد. نکته پرد تبيين جريان تاريخی جمل و وقايع آن می 

و   شيعه  وحدت  مخل  صراحتی  بدون  است  توانسته  تمام  استادی  با  او  که 

واقعه اين  ترسيم  به  تأملسنی،   عليه ی  اميرالمؤمنين  بين  و  برانگيز  السلام 

در سروده از تصريح،  دوری  ترفند  همين  با  بپردازد. وی  ی »برق  عايشه 

 جويد. استادانه  تبری می پولادهای دوپهلو« به طرزی باريک و

اين شعر،  برخلاف بسياری از شعرهای اين مجموعه روايتی مستقيم دارد.  

ی  گويد. سپس در دو جای اين سروده حادثهالمبيت سخن می او نخست از ليلة

زمينه  جهت  را  محمد)ص(  حضرت  شهادت  و  تلخ  هجوم  برای  سازی 

 می دهد. های بعدی که عليه خاندانش رخ داده، ارائه غصب 

 
 

ابی1 بن  علی  بن  بن حسن  بن حسن  ابراهیم  بن  علیه. محمد  و  طالب  دلیل حسن  به  السلام 

د اصفر« شهرت  »دیباج  به  زنده جمالش  را  او  عباسی  خلیفه  منصور  ابوجعفر  دستور  به  اشت. 

و   پوشاندند)گنجشک  و  کرده  مرمت  را  دیوار  سپس  و  گذاشتند  کاخ  جرزهای  بین  زنده 

 (.193؛ به نقل از مقاتل الطالبیین، 42جبرئیل،
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 معارف اسلامی و شیعی: 

داند  شاعر از سويی با معارف شيعی آشناست و از سويی شاعر است و می

کند و  ها شعر او را هم غنی میکه دفتر شعر منبر وعظ نيست. اين دانسته

خواند،  دلنشين. وقتی پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم را »چراغ« می  هم

نمی که مشغول  مخاطب حس  ا کند  »يأَيَهُّ که  است  قرآن  ُّ النَّبىِّ   قرائت    إِّنَّا  ّّ

دًا   أرَْسَلْنكََ  رًا   وَ   شاهِّ وَ   وَ   مُبشَِّّ يرًا  ياً  نَذِّ ِّ   إِّلىَ   دَاعِّ رَاجًا   وَ   بِّإِّذْنِّهِّ   اللَّّ مُنِّيرًا«    سِّ

می46-45)احزاب: وقتی  و  دهد،  (  نشان  را  امام  بودن  ناطق  قرآن  خواهد 

 کند: جانب هنر را رها نمی

و   - چوب  چکاد  تازيانه بر  که  لاريبی/  ترنم  آن  تو  تحريف/  آهن/  ی 

تاريخ حماسههرگز به گرد صراحتت نمی  / های بليغ/ از  رسد/ ... 

 ( 50/ تا حشر عاجز است...)ص   -مثل نگاه تو-آوردن يک سوره/  

 نگاه حماسی:

تمام مجموعه در  بر خلاف  نگاه حسينی  او  انديشه.  و  تنها حماسه است  اش 

داند  نمی  1اشورا را »بهترين بهانه برای گريستن« اغلب مردم و شاعران، ع

 شمارد: و حتی گريه را مکروه می 

چشم  روز/بر  آن  عميق  از  ديدن/  و  حرام/  مکروه/خفتن  گريه  قبيله/  های 

 ( 70ديدن/ واجب عينی شد)ص 

نيز شاعران و مداحانی را که خاندان پيامبر عليهم السلام را به ضعف و   

انگيزند و از مخاطب اشک بگيرند به شدت  دهند تا رقت برعجز نشان می

 السلام سروده شده است: نکوهد. اين ابيات خطاب به حضرت زينب عليهامی

شاعران بيچاره/ شاعران درمانده/ شاعران مضطر/ با نام تو چه  

 ( 67کردند؟)ص 

 

 
: ای بهترین بهانه برای گریستن/ ای داغ جاودانه برای   72گویم شما بگریید.. من می  1

 ادر طهماسبی)فرید(. گریستن. ق
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 بصیرت و انديشه:

ی گنجشک و جبرئيل در توصيف سالار شهيدان با ديد  مخاطب در منظومه 

نگر رو و  نو  می بهشی  واقعهرو  به  پرداختن  در  شاعر  و  شود.  عاشورا  ی 

های گلو و حنجره و هر چه که به اين  السلام به واژهشهادت امام حسين عليه 

می مربوط  علاقهحوزه  می شود  نشان  وافری  اعضا  ی  و  واژگان  اين  دهد؛ 

توجه    شوند. اين نوعالسلام محسوب میی پيام رساندن سيدالشهدا عليه وسيله 

آن   سر  بريدن  به  اشاره  با  فقط  که  شاعران  يا  مداحان  معمول  حرکت  با 

می  ايشان  مظلوميت  توصيف  به  اصابت  حضرت  از  پيوسته  يا  و  پردازند 

آن حضرت سخن می پيکر مطهر  به  تير و شمشير  کاملاً  ضربات  گويند،  

ی وارد شده  جایِّ اثرش جز ضربهمغاير است. در حالی که حسينی در جای

شود؛ او هرگز  گويد و به انحای مختلف آن را يادآور می گلو سخن نمیبر  

 در پی بيان مظلوميت ايشان نيست: 

فرومی - افق/  گلوی  در  شب/  حنجرهعمود  و  فردای  رفت/  برای/  ای/ 

 ( 14خورد.)ص رسالت/ صيقل  می

حنجره/  سلسله - کدام  طنين  در  روشن/  تبلور  اين  تکرار  اين صدا/  ی 

 ( 15تاريخی شد.)ص 

کنند:/ اگر گلوی تو نبود/ عقل اين حنجره/  بانم سربلند/ اعتراف می و ل  -

 ( 21داد.)ص نمیهرگز/ به فريادهای بلند/ قد 

بايد يادآورشد که تنها جايی که شاعر به بيان مظلوميت در اين حادثه   البته 

سرودهمی دربارهپردازد،   علیاش  حضرت  عليه ی  که  اصغر  است  السلام 

دفاع بودن شهيد شيرخوار کربلا  ن تأثربرانگيز به دليل بیالقاعده اين بياعلی

علی حضرت  معصوم  سيمای  ترسيم  در  شاعر  که  است  گفتنی  -است؛ 

کند که مخاطب بيشتر متحير  میسرايی  السلام چنان استادانه سخناصغرعليه 

 گردد تا اين که متأثر شود. وت نوع توصيف و تصويرگری وی میهبو م 
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السلام به  اصغرعليه در بيان شهادت حضرت علی  در شعر »منطق سيال«،  

واقعه تمام،   هنرمندی  و  و  زيبايی  آسمان  به  ايشان  گلوی  خون  پاشيدن  ی 

سقوط« و »فرياد متصاعد«،  آن هم به  بازنگشتن آن در ترکيب »سيلان بی

عنوان »استثنای بزرگ در تاريخ فوران« که »بلاغت را به عرش رسانيده  

 : کند است«،  تصوير می

قبيله/ موج می  - اين  -زند/ فلسفه نمی چه منطق سيالی/ در کلام سرخ 

بافم/ سخن از گلوی تردی است/ که صادقانه/ بر فراز منبر آمد/ و  

بلاغت را به عرش رسانيد/ به روايتی صادق و صميمی/ استثنايی  

سقوط/ فريادی متصاعد/ که با  بزرگ/ در تاريخ فوران/ سيلانی بی

 ( 56و55.)صص سه شعله زبانه کشيد 

شخصيت  جمله  رشادت از  ترسيم  به  حسينی  که  بزرگی  میهای  او  -های 

عليها  زينب  حضرت  پيامپردازد،   وی،   شعر  در  است.  آن  السلام  رسانی 

ی ايشان امری عرشی و آسمانی دانسته شده،   حضرت و اعتراض و خطبه

چيزی که منشأ آن يک »سرانگشت پنهانی« است. اوج تصويرسازی شاعر  

داند  ی برادر میبريدهی بريدهالسلام را نايب حنجرهاست که زينب عليها آنج

می قرآنی  تلاوت  به  را  او  و  رفته  دشمن  زوبين  تاراج  به  با  که  که  خواند 

بماند.   جاويدان  انسانيت  و  مردانگی  تا  است  خورده  ورق  نيزه  سرانگشت 

نه  های ملموس و عينی،  شعر حسينی را ژرف،  صميماچنين تصويرسازی 

 و موجز کرده است. 

می - تو  صوتی  تار  به  زخمه  پنهانی/  سرانگشت  آهنگ  کدام  که  زند/ 

دانيم/ تو نايب  کند/ می خشم صبورت/ عيش مغروران را منغص می

سرای  ی مشبکّی/ که به تاراج زوبين رفت/ و دلت/ مهمانآن حنجره

های رشيد است/ ای زن!/ قرآن بخوان/ تا مردانگی بماند/ قرآن  داغ

ورق  ب نيزه   سرانگشت  با  که  جزء/  سی  آن  کل  نيابت  به  خوان/ 

 ( 66خورد.)ص 
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 جامعه:

بيت عليهم اهل  از شعرش  دو قسمت  در  امت را  حسينی  و  السلام را شبان 

 ی آنان خطاب کرده است:گله

-يک گله گرگ/ با زوزه  /-ای شبان داغدار!  -ات/  با هيهای مشرقی -

 ( 75نشست.)ص  های متواری/ عقب 

 ( 58شدی ... .)ص واز داغدار شبانان/ به ميدان میوقتی/ با آ -

های اين  ترين سروده( از اجتماعی22-19شعر زيارت نواحی مقدس )صص 

جامعه شناسانه وارسی می -مجموعه است که تاريخ صدر اسلام را کاملاً 

 داند که ترکش مستوجب کيفر است: کند. او اعتراض را تکليفی شرعی می

خوردند/ و گلوهای تارک فرياد/  ای ممتد می های رسا/ به ديوارهنعره -

 خوردند! ی بغضی نامحدود/ حد میبه تازيانه

های زرد/  گفت/ و اوقات سبز باغ/ با قصههای هرزه می علف/ افسانه  -

 ( 21شد.)ص تلف می

اين سطور ممنوع شدن ثبت احاديث و آغاز فرآيند جعل حديث در       

-رايی قصاصين را به ياد میسروزگار پس از پيامبر و حتی رواج قصه

 (1378آورد.)رک. جعفريان 

 

 انقلاب اسلامی: 

دار ديدن دين است؛ لذا طبيعی  ی کليدی در بينش حسينی زنده و دنبالهنکته 

ی آن را در روزگار حاضر  است که عاشورا را در کربلا تمام نکند و ادامه

می مجموعه  اين  در  انقلابی  شعر  اگر  ه بجويد.  بر  را  آن  زننده آورد،  ی  م 

در برخی شعرهايش نمی دستی کتابش نمی يک توان به درستی  يابد و اساساً 

يا   کربلايند  شهدای  خمينی؛  امام  يا  سيدالشهداست  ممدوح  که  کرد  تعيين 

شهدای جبهه و جنگ. شعرهای » بين خدا و خاک«،  »اجتهاد« و » در  
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اند و  شده  کتابی ابدی« به وضوح در ستايش انقلاب و رهبر فقيد آن سروده

 بها« در نکوداشت شهيدان است. شعر »خون 

 

 

 

 برائت: 

گيرد که  کار میحسينی در شعر »تبری« اين واژه را برای بيان مواردی به 

تأمل حدی  مورد  تا  در  تبری  همواره  شيعی  فرهنگ  در  است.  برانگيز 

ملجم و يزيد و ...  شود و پس از آن نوبت به امثال ابنغاصبان مطرح می 

گرفتهرسد می قرار  برائت  هدف  اينان  حسينی  شعر  در  اما  نمرود،   ؛  اند: 

سلم را  وآلهو عليه الله قاتلان زکريا،  کسانی که در جنگ احد دندان پيامبرصلی

ی  شود و نقطهی تاريخ رصد میملجم و بالأخره يزيديان! همهشکستند،  ابن

شود  م و هضم میشود! اين مسأله تنها در صورتی فهمورد انتظار ديده نمی

ارزش  به  شاعر  بدانيم  حفظ  که  و  است  پايبند  شدت  به  اسلامی  نظام  های 

توان باز  هاست؛ هرچند که میوحدت بين شيعه و سنی يکی از اين ارزش

همان   شود،   مطرح  نيست  مفهومی صلاح  اگر  که  گرفت  خرده  او  بر  هم 

عرضه شود.    بهتر که مطرح نشود نه اين که استحاله شود و با معنايی ديگر 

در   اگر  خلاق  شاعر  که  دهد  پاسخ  چنين  خرده  اين  به  کسی  است  ممکن 

 سازی نکند،  چه کند! تعاريف مفاهيم دست نبرد و فرهنگ

آنچه که در پايان اين شعر در خور تأمل است،  نگاه انفسی و هدف درونی  

 تبری شاعر است: سکوت خودش: 

 (33فرياد غلتانی شديم/ و از سکوت/ تبری جستيم!)ص  -

 عرفان و تصوف:

نگاه عرفانی و اطلاع   توجه در شعر حسينی،   نکات مورد  از  ديگر  يکی 

توان  های مختلف شعر او میوی از مبانی و مفاهيم تصوف است. در بخش
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هايی از عرفان را ديد که معمولاً در قالب اصطلاحات عرفانی بازتاب  رگه

يادآور شد شاعر چندان در  يافته بايد  البته  انديشه اند.  ابراز  های عرفانی  پی 

 نبوده و خود را ملزم به بيان چنين تعابيری نکرده است.

ی  از اصطلاحات عرفانی اين منظومه،  »کرامت« و »خانقاه« در سروده

 »کرامت سرخ« است: 

باغِّ   -  /... شد  کامل  تو/  خون  خانقاه  در  مفهوم/  يک  نارس  آفتاب  و 

 ( 30کرامت است/ گلوی تو/ يا حسين!)ص 

به حديث »اشاره وَ بَ لَ طَ   نمَ ی حسينی  و  دَ جَ ني  عَ دَ جَ وَ   ن مَ ني  و  نفَ رَ ني    ن مَ ي 

  ه تلتُ قَ ََ ه  قتُ شَ عَ   ن مَ ه و  شقتُ ني عَ قَ شَ عَ   نمَ ني و  قَ شَ ني عَ حبَّ أَ   ن مَ ني و  حبَّ أَ ني  فَ رَ عَ 

هم جای تأمل دارد. اين حديث را فقط متصوفه    «هُ تُ يَ نا دِّ أَ و    هیتُ دَ فِ ه َلتُ تَ ن قَ مَ و  

به بعد هم به اين حديث استناد    11البته عرفای شيعی قرن    نقل کرده اند و

ی جالب در تاريخ نقل  اند؛ اما از نظر محدثان شيعی مجعول است. نکتهکرده

اين حديث تکميل تدريجی آن است که در آغاز با »من عشقنی« شروع می  

شود. روايت حاضر  شود و سپس در هر دوره بخشی به آغاز آن افزوده می

 ( نقل شده است.366:  1091حسن فيض کاشانی)از ملا م

که    /آسمان/ خونبهای لبخندی دريا/ کرانه تا کرانه/ ميزبان شماست/ و   -

 ( 25مرگ از لبانتان چيد!)ص 

مینمونه   را  تصوف  اصطلاحات  از  سراغ  هايی  »تبری«  شعر  در  توان 

جا که به بيان داستان حضرت زکريا و گريختن او از دست قوم و  گرفت. آن

به درخت سخن میپنا بردنش  لوازم  راند،  مجموعهه  از اصطلاحات و  ای 

 کند: تصوف را رديف می

بود/   - در    شطحچگونه  زکريا/  و    یزاويه استخوان    اعتکاف درخت/ 

های معطر  ی ارّه/ در کنج مغز استخوان نبوت؟/ ما آن برادهدندانه

 ( 32را/ در بادها فشانديم/ و تاريخ کامل شد.)ص 



 

 

. 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 ها:لغزش

ن می به  وسوسهظر  به  اشارات  اين  تمام  کلمه رسد  شده  ی  بيان  »زاويه«  ی 

است؛ چرا که فضای معنايی شعر مناسب اين مفاهيم نيست. غير از اين که  

ی اعتکاف که بار معنايی مثبتی دارد در جايگاهی منفی نشسته است،   واژه

شود. اگر فرض کنيم که  سازی هم در اين شعر ديده می يک مشکل تصوير

تواند ميخ  السلام درست باشد،  شاعر می استان به صليب کشيدن مسيح عليه د 

عليه  دستان عيسی  در  بیرا معتکف  ثابت و  ببيند؛ زيرا ميخ  حرکت  السلام 

آيد؛ اما آيا  است و صرف نظر از بار معنايی،  تصوير اعتکاف به دست می 

به سعی صفا و مروه شبيه  تا  تر نياره هم اين طور است؟ حرکت اره  ست 

 اعتکاف؟ 

نامی   ناديده گرفته شده است. »رافضی«  جای ديگری هم بار معنايی کلمه 

می شيعيان  بر  مخالفان  که  ستايشبود  ترکيب  حسينی  اما  آميز  نهادند،  

 سازد!»کهکشان رفض« را می

جز در همين دو موردی که اشاره شد،  بار معنايی کلمات در شعر حسينی  

اي او  و  دارد  ويژه  زبانی را خوب می جايگاهی  کار  ن ظرفيت  به  و  شناسد 

واژهمی نمونه،   برای  و  گيرد.  مثبت  مفهومی  او  اشعار  در  »معطر«  ی 

می متبادر  ذهن  به  را  شرق  مقدس  و  شمال  جغرافيايیِّ  جهات  محل    –کند؛ 

و حقيقت   نور  معنايی     –طلوع  بار  و جنوب و غرب،   مثبت  معنايی  بار 

 يز از تقدس خاصی برخوردار است. ی »باستانی« نمنفی دارند؛ واژه 

 

 های تاريخی: ضعف

کارگيری صفت »باستانی« دچار لغزشی  حسينی در جايی از شعرش در به

 شود: تاريخی می

را/ ديوار قصری بلعيد/ ديوار    –ديباج    -ی تاريخ/  »آن گنج رنجديده -

 ( 44و 43بيداد.)صص  باستانی قصری در بغداد/ اين سرزمين 
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ابوجع   خودِّ  را  خليفه بغداد  منصور،   همان  فر  در  و  کرده  بنا  عباسی،   ی 

میسال کشته  اصفر  ديباج  شهر،   آن  تأسيس  نخست  آن  های  در  لذا  شود. 

نمی تاريخی را  تاريخ  اين پرش  باستانی خطاب کرد.  بغداد را شهری  توان 

میمی البته  و  ديد  شاعر  لغزش  پا  توان  و  دست  برايش  موجه  عذری  توان 

 ی او ديگر بغداد باستانی است. د شاعر و زمانهی ديکرد که از زاويه

دهد؛ گاه به دليل  در مواردی هم به احتمال قوی عامدانه تاريخ را تغيير می

حفظ وحدت فريقين وگاه به دلايل هنری؛ مثلاً در ليلةالمبيت يک مهاجم را  

(  87کند و نه چهل تن را )ص پيامبر صلی الله عليه وآله و سلم میوارد خانه 

-ی زهرا عليها السلام میی فاطمهی مهاجمان به خانهسفيان را سردسته وابو

 (. 88شمرد)ص 

 

 ضعف در تعابیر و تصاوير:

تناسب  حفظ  منظور  به  اندک  مواردی  در  در  حسينی  لفظی  ظريف  های 

شود که البته نقطه ضعف در خور توجهی برای  تنگناهای معنايی گرفتار می

 گويد:شعر »تبری« میآيد. مثلا در شعر او به شمار نمی

می - را  تبری  محمّدی  مرواريد  نرخ  که  جاهلی/  سنگ  از  جوييم/ 

 ( 32شکست.)ص 

سنگ تنها دندان را شکسته،  نه نرخ آن را؛ ارزش و اعتبار دندان همچنان  

 محفوظ است! 

 يا: 

 ( 32و از پولادی/ که در کوفه/ برج آفتاب را به دو شق کرد.)ص  -

توان آن را شکافت. خود خورشيد و  برج،  جايگاهی در آسمان است و نمی

 ماه قابليت منشق شدن دارند. 

 

 :ابهام و کژتابی
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در مواردی اندک از اين منظومه،  حسينی تعابير نامفهومی آورده است که  

 توان توجيه مفهومیِّ مناسبی برای آنها يافت. مثلا: نمی

سوخته  - گلوی  در  کاسد/  آفتاب  بحران  قديمی  و  کورکی  چون  باغ/  ی 

 ( 84شد.)ص میفاسد 

-آفتاب و فاسد شدن؟! آن هم مثل کورک قديمی؟ مگر کورک هم فاسد می 

می  گلو چه  در  است  پوستی  بيماری  يک  که  کورک  پشتِّ  شود؟  ابهام  کند؟ 

ابهام. برخی از اين ابهامات تنها در صورت فرض آفتابِّ دمِّ غروب تا حدی  

 شود: نمايد که اين فرض هم چند سطر جلوتر باطل می پذيرفتنی می

 ( 85-84و آفتاب/ آفتاب بحرانی/ بر بام بلند شکفتن برآمد)صص  -

السلام صفت »راهوار«  همچنين در شعری در وصف حضرت زينب عليها 

دهد که کژتابی  را که خاصِّ »اسب« است به گيسوی بغض ايشان نسبت می

می باعث  را  ناپسندی  هم  بسيار  گيسو  به  بغض  ارتباط  که  اين  شود. ضمن 

 يست. چندان واضح ن

 ( 28بغض بلندش/ در گردباد ضجّه پريشان شد.)ص  راهوار گيسویِّ  -

 : های بديعیآرايش

علی و  بپردازد  محتوا  نقد  به  تنها  که  است  آن  بر  جستار  اين  القاعده  بنای 

های لفظی نبايد جايی در اين نوشته داشته باشند. اين چند خط از آن  آرايش

 سازی.  اند برای مفهومهها محملی شد شود که برخی آرايهرو تقديم می

کند،  ايهام و اقسام  های بديعی که بيش از همه خودنمايی میاز جمله صنعت 

النظير يا تناسب را به همراه دارد.  آن است که آن هم به دنبال خود مراعات 

 شود. حال به موارد مهمی در اين زمينه اشاره می

سروده  کهمشهورترين  است  رشيد«  »راز  منظومه،   اين  از    ی  سرشار 

 ها: هايی از اين صنعت شناسانه است. نمونه تصاوير شاعرانه و نکات زيبايی
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-ی »گونه« و »زبان« ارتباط زبانی)تناسب يا مراعات شاعر ميان دو کلمه

ی »گونه« را  توان گفت حسينی کلمه النظير( ايجاد کرده است. به جرأت می 

هامی آن را يعنی »چهره«  عمد در اين سروده بيان کرده است تا معنای ايبه

ارتباط   همچنين  باشد؛  توجه  مورد  زيبايی  نظر  از  »ماه«  با  آن  ارتباط  و 

 تواند باشد. معنايی ميان »ماه« و »قمر بنی هاشم« نيز منظور نظر می

 ( 37ها بود.. .)ص ی ماه/ نامت زبانزدِّ آسمان به گونه  -

 السلام  »جبل نور« تعبيری است در وصف امام حسين عليه 

پ - آيهو  چون  نور/  جبل  با  برادريت/  ...  يمان  محکم  جهاد/  های 

 ( 38و  37.)ص 

ب(  واژه مستحکم(؛  مستحکم)پيمان  الف(  دارد:  استخدام  ايهام  »محکم«  ی 

گر اطلاع و  های محکم)و نه متشابه( جهاد. گفتنی است اين امر،  نمايانآيه

گونه به  که  است  قرآنی  مفاهيم  و  مبانی  از  شاعر  ناخوآگاهی  در  ای  دآگاه 

 يابد. های ذوقی و قلمی او مجال بروز و ظهور میتراوش 

-جای مضافی حرم« با آوردن صفت کودکانه بهدر ترکيب »بهت کودکانه 

-اليه کودکان،  آشنايی زدايی و انحراف از نرم ايجاد کرده و تصويری بديع 

از   و  منتظرند  حرم  کودکان  سويی  از  است.  ساخته  معمول  تصوير  از  تر 

باوری  کل حرم با وجود تمام مخدرات کودکانه در انتظار اويند. خوش سويی  

 کودکانه را هم نبايد از ياد برد.

خيمه - مشام  با  را  تو  باد/  بهت  و  در  انتظار  و  نهاد/  ميان  در  گاه/ 

 ( 38ی حرم/ طولانی شد.)ص کودکانه 

ويژه ايهام تبادر  ی »زيارت نواحی مقدس« نيز از ايهام به حسينی در سروده 

شناسانه به دين  سيار استفاده کرده است. شاعر در اين شعر نگاهی جامعهب

 کند: دارد و احکامی شاعرانه تشريع می

 ( 19رود!«)ص »پشت به اقيانوس/ هرگز/ دعای باران/ بالا نمی -
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ی معنايی آب و باران و دريا و ... در شعر حسينی  البته اگر بدانيم که حوزه

نی هستند،  اين حکم شاعرانه را در شرع  های آسمانماد معنويت و شخصيت 

نمی  جايی  به  راه  معصوم  امام  بدون  معنويت  که  يافت  خواهيم  و  هم  برد 

های مطهر معصومان  عبادت پشت به امام پذيرفته نيست؛ حکمی که در حرم 

 خواند. شود و کسی پشت به حرم امام نماز نمی السلام اجرا می عليهم

بضاعت/ ملکوتی  طاعون/ از خاک بی و شاعران بيگانه/ به تبعيت از   -

 کردند.)همان( پا در هوا را مطالبه می

آشنا تنها در صورت  ی سخنی بديع در اين شعر بايد گفت که خوانندهدرباره

تواند از خواندن چنين شعری لذت ببرد. حال  های دقيق آن،  میکشف ايهام

 شود: های تبادر اشاره میبه بخشی از اين ايهام 

 کند. ی مقدسه« را به ذهن متبادر میر دعایِّ »زيارت ناحيه عنوان شع

-ی »طاعون«،  يادآور »طاغوت« است. همچنين کلمه »هوا« تداعیواژه

اين صورت معنی ملکوت وارونه را می در  نفس« است که  -گر »هوای 

رساند؛ ضمن اين که »پا در هوا« تصويری اروتيک و غير اخلاقی و در  

اين با  متناسب  حال  می  عين  کنايهفضا  گونه  اين  با  ما  شاعر  و  سازد.  ها 

در همين شعر و در چند سطر جلوتر  تعريض  ها چندان بيگانه نيست؛ مثلاً 

کرد«. دو سوی سوء هاضمه  گويد: »سوء هاضمه/ از دو سو/ بيداد میمی

گرسنگی يا سيری شديد است و دو سوی جهاز هاضمه همانی است که شاهد  

مجموعه  ماست.  ن مثال  طنز  ی  مقتضای  به  هم  ژنريک  طرح  وشداروی 

 بودنش از اين قبيل تصاوير خالی نيست: 

وادی موزون طبعان  - درد حکايت   / رستم  و  پريروز ز مردانگی  می   که 

 ــ / کرد  دست  در  سبلت  تاباندن  ضمن  ــ  چرا  امروز  از   / صبح  داشت 

 ؟!  عادت ماهانه شکايت می کرد 
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نی است. او در شعر »الف،   های حسي بازی با حروف نيز از ديگر هنرنمايی 

-لام،  ميم« با بيان اين حروف از يک سو در پی تداعی تعدادی از سوره

مقطّعه   های  حروف  اين  با  که  است  شده  قرآنی  سو،   آغاز  ديگر  از  و  اند 

 کند: مفهوم »الم و درد« را به ذهن القا می

ای وارد نکرد/ هنوز رسا و بلندی: الف  انکار خنجر و زوبين/ خدشه -

 ( 51)ص  م ميم ... . لا

 دور خیالی وتزاحم تصاوير:

می چشم  به  کاملاً  ولی  نيست  زياد  چندان  حسينی  تصاوير  اين  تزاحم  آيد. 

 نمونه را ببينيد: 

زمزمه - بلند  ضربت  پيشانی  تو/  گلوی  رکعت  در  ناب/  ای 

 ( 29خورد)ص 

به بن 63در شعر»بين خدا و خاک«)ص  فتنه  بست  ( عبارت »دندان گرگ 

کند: الف( دندان کند شد،   فهوم متضاد را به ذهن متبادر میرسيد« دو ممی

يعنی کاری از پيش نبرد؛ ب( تا بن استخوان رسيد. اين مفاهيم،  شعر او را  

کند که ديگر مجال  قدر درگير میکند. اين نوع شعر ذهن را آنمعماگونه می 

 ماند! چندانی برای درگيری عواطف با شعر باقی نمی 

کند؛ تا  أمل اين که شاعر به اين ويژگی شعرش تفاخر میی در خور ت نکته 

با عنوان »شکار و مردار« خود را   اين منظومه  پايانی  جايی که در شعر 

به  معنی ، يعنی  ديگران را مردارخوار  نوآفرين،  و  يعنی مبدع و  شکار،  

 داند: ی مفاهيم تکراری، مینظم کشنده 

ها  بينم/ بچهشود/ دوباره می... و انگار/ طعم شکار/ در دهانم تازه می -

ولگرد  بچه  – و  تنبل  می  /-های  جنگل  خيال  از  و  باز   /.... آيند/ 

می متلاشی  رجزهای  بوی  خوردهدهانشان/  گوشت  ما  -دهد:/ 

 ( 94ايم!)ص 
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  نامد ی شاعر که خود آن را تکنيک سينمايی ديزالو می ی مورد علاقه آرايه

او شد 318:1387)حسينی:  ديريابی شعر  باعث  آرايه  (  اين  تعريف  ه است. 

چنين است: تصويری را در فضايی ارائه کنيم و سپس همان تصوير را در  

فضايی ديگر پی بگيريم؛ بدون اين که اين تغيير فضا را به مخاطب گوشزد  

می رخ  تصوير  در  که  است  استخدام  ايهام  همان  تقريباً  در  کنيم.  نه  و  دهد 

 ينی: هايی از ديزالوهای حسکلمه. اينک نمونه

شرحه - شط  توست)آب   دريا  شرحه)عباس(/تمامای  از  از  تو  و  ها(/ 

 ( 17)سيدالشهدا يا خدا()ص دريايیتماميت 

می - نجف  به  کربلا  از  مدام  شرقی  فريادهای  معمار  از  شعر  و  رود 

تنيده هم  در  شهادت  دو  اين  گويی  کربلا؛  به  بند  نجف  در  مثلاً  اند؛ 

 گويد: پايانی پس از ذکر نبرد عاشورا می

 ( 76آفتاب/بر سرنوشت مبهم محراب/ روشنگرانه تابيد.)ص  و

کوره - داغ)گرم(/داغدر  واقعه  های  کدام  مکرر)مصيبت(/خشت  های 

 ( 74پخت؟)ص می

 ديريابی: 

سرايی شاعر و نوع تبادرها و اشارات در شعرش ديدنی است. به  معماگونه

 ی زير توجه کنيد: نمونه

اهليت نهاديد/ و رتيلی  يک شب ابوسفيان خم شد/ شما پا بر کوهان ج -

قبيله ميان  از  خزيد)  برگزيده  بالا  وحی/  ديوار  از  زهرآگين/  های 

 .( اشاره به ليلةالمبيت 

های  سلم(/ دندانو آله وعليهالله چراغ که خاموش شد)شهادت پيامبر صلی -

دل و  درخشيد/  وقيحانه  تاريکی    –هايتان  حريصتان/  کلمات    /-در 

 السلام(/ برنتابيد. هعادل را )اميرالمؤمنين علي 



 

 

  

       

13
88

 

ديگر روز/ در کوی و برزن: / از بن دندان/ حريصانه جار زديد/ و   -

با سوءظن/ به ميدان شديد/ آن روز ذوالفقار/ با فرودی مجمل)تبادر  

 به دو نيم کرد  /   ی شما راجنگ جمل(/کوهان گنديده

يک شب ابوسفيان )نماد مبارزه با اسلام( خم شد/ و دست بی نجابت   -

)ن فاطمه زهرا عليها شما  اوصاف حضرت  از  و  جابت  است  السلام 

می متبادر  را  دشنهايشان  و  از  کند(/  و ضربه  خيانت  بلند)نماد  ای 

 ای سياه/ پيوست. خودی خوردن(/ و  چفيه

صلی  - پيامبر  شد)شهادت  خاموش  که  پشت  وآلهوعليهاللهچراغ  سلم(/ 

تبادر پشت در    السلام،  شهر سوخت )تبادر احراق بيت فاطمه عليها

ی ايشان/  بودن ايشان،  تبادر پشت و پناه امت بودن ايشان و خانواده

کوچه  کنار  زخم  دهان  کوچهو  ماجرای  قلبم)تبادر  بنیی  هاشم(/  ی 

مجروح  خميازه پهلوی  دوپهلو)تبادر  پولادی  برق  و  کشيد/  ای 

های من فاصله انداخت)تبادر  السلام(/ ميان دندهحضرت زهرا عليها

 ( 89-87ی ايشان( )صص ی شکستهدنده

 

توسل   بيان غيرصريح و غيرمستقيم و  که  نکته ضرور است  اين  يادآوری 

مشخصه از  اشخاص  اوصاف  و  وقايع  قراين  به  شعری  جستن  بارز  های 

السلام  های او از حضرت زهرا عليها حسينی است و اين مسأله در توصيف 

مجموعه در  حتی  وی  دارد.  بيشتری  شرانمود  »از  روسری  به ی  های 

عليها  حضرت  آن  نام  مستقيم  صورت  به  هرگز  نيز  بر  مادرم«  را  السلام 

 آورد؛ با آن که تماماً در وصف آن حضرت سروده شده است! زبان نمی

-السلام(/ شک میبه آن پنجره عادل)اميرالمؤمنين عليه -ترديد بی  -من -

ما/  السلام(/ اگر شبردم/ و به آن ديوار معصوم)حضرت زهرا عليها

 ( 89)ص  برديد.دست به خنجر نمی
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ی خنجر يا دشنه در اين شعر و شايد در کل اشعار  گفتنی است کاربرد واژه 

ای  حسينی شکل نمادين و بار معنايی خاصی دارد. وی دشنه را نماد ضربه

 کند؛ دشنه نماد خيانت است. داند که يا از پشت يا از پهلو اصابت میمی

تنها سروده ياد شده  اين   ی شعر  به  اين منظومه است که  دقيق و مؤثر  گونه 

عليها بزرگوارشان  ترسيم سيمای حضرت زهرا  پدر  از شهادت  پس  السلام 

پردازد. آنچه که در اين سروده جالب توجه است،  دقت و توجه شاعر به  می

 ی وحدت شيعه و سنی است. ويژه در مسأله های نظام اسلامی بهحفظ ارزش 

 

 آمار و ارقام: 

قطعاً    آنچه که  بوده  نگارنده  ذوق  و  فهم  حاصل  شد،   عرضه  کنون  تا  که 

ی گنجشک و جبرئيل باشد. از  تواند آيينه خالی از خطا نيست. آمار بهتر می 

شود:  ی معنايی ارائه میميان آمارهای مختلف استخراج شده،  تنها سه حوزه

تيب  های هر حوزه هم به ترمفاهيم،  اشخاص و اعضای بدن. زير مجموعه 

های شاعر را بهتر نشان دهند. شمارش بر  اند تا دغدغه فراوانی مرتب شده

يا   تصوير  يک  معنايی  واحد  هر  است؛  شده  انجام  معنايی  واحدهای  اساس 

می بر  در  را  شعر  سطر  سه  تا  يک  بين  معمولاً  که  است  از  مفهوم  گيرد. 

اج  واحد معنايی استخر  483ی مفيد شعرهای اين کتاب،   صفحه  85مجموع  

 شده است. 

 

 ی مفاهیم: حوزه

عطش (30)معارف قرآن(12)،  فرياد/صدا(12)،  دين (11)،  ،  (9)زنده  ، 

جهات (6)جامعه حماسه(6)،  رنگ(5)،  اسارت (5)،  طعن (4)،   ،  

عرفان(4)شاعران  انقلاب (4)،  بصيرت (3)،  تبری(3)،  جبر(3)،   ،(3)  ،

منطق(3)شهادت  تصاوير(3)،  اميد (2)غيراخلاقی   ،  ،  (2)يأس  از   پس  ، 

شب (2)استانی ب شهادت (2)،  شهادت (2)السلامعليه  اميرالمؤمنين  ،    پيامبر   ، 

مبين(2)سلموآلهوعليه الله صلی نور(2)،  بيداری (2)،  تأويل (1)،  ،  (1)قرآن  ، 
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جبهه(1)روشن  تکليف دين(1)،  دين(1)جاودان  ،  دين (1)حماسی  ،   ،  

زيارت (1)واژگونه سفر (1)مقدسه  یناحيه  ،  سکوت (1)،  سوره(1)،    ی ، 

شکار (1)فجر شکستن (1)مردار  و   ،  طعن (1)سکوت   ،  ،  (1)مداحان  ، 

غارت (1)عقل فضيلت (1)،  فوران (1)السلامعليه  اميرالمؤمنين   ،  -بی  ، 

قتل(1)سقوط قرآن (1)،  قرآن(1)عترت   بودن  ،  قنوت (1)امام   و  ،   ،(1)  ،

کوه(1)السلام(عليه  عادل)اميرالمؤمنين   کلمات  عليهنور  ،  -)سيدالشهداء 

ل(1)السلام( معراج(1)ديوانه  های جه ،  معصوم (1)،  -عليها  پانزدهم)زينب   ، 

نايب (1)السلام( نفی (1)السلام( عليها  الامام)زينب   ،  نفی (1)تجملی  دين   ،   ،  

 . (1)، نماز(1)گريه

 

 

 : ی اشخاصحوزه

عباس (18)السلامعليه  سيدالشهداء ديباج(18)السلامعليه  ،   ،(11)  ،

شهيد (7)ذوالجناح فاطمه (7)،  امام(7)السلامهاعلي  زهرا   ی ،   ،  

زينب (4)خمينی ابوسفيان (4)السلامعليها  ،  اميرالمؤمنين (3)،   ،  

پيامبرصلی(3)السلام عليه  اصغر  ، علی (3)السلامعليه -و عليهاللها   ، 

جوانان(2)جبرئيل،  (2)  سلم وآله خيام)اهل (2)  هاشم   بنی   ،   ،  

زنجيريان (2)خيام( شبان)اهل (2)بغداد   ،  ،  (2)السلام(عليهم  بيت   ، 

کودکان (2)عايشه نمرود (2)حرم  ،  يزيد (2)،  اصحاب (2)،   ،(1)  ،

خلفا (1)حرمله زکريا (1)،  ساربان(1)،    کاروان  ، 

عترت (1)حسينی)جبرئيل( هاتف (1)السلامعليه  سيدالشهداء  ،   ،  

 . (1)عرش

 

 

 ی اعضای بدن: حوزه
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گلو(5)پيشانی  سر(5)،  خون(3)،  -عليه  اصغر علی    خون  ،(2)، 

دست (2)السلام دل (2)،  زخم (2)،  انگشت (2)پهلو  ،  دست (1)،   ،  

دندان(1)يزيد  دو (1)السلام  عليه   سيدالشهداء  ،  فرق (1)بال  ،   ،  

 . (1)السلامعليه  عباس

 نتیجه:

رويکرد غالب در شعر حسينی، حماسه است. اين شور تند انقلابی بعدها به  

توان در کتاب  شود که اوج اين روحيات را می سرخوردگی و يأس تبديل می

 در ملکوت سکوت« ديد. آخر او، »

تاريخ چندان  کمترشاعر  نقاط  کوشيده  ولی  نيست؛  ببيند.  ديدهدان  را  شده 

جامعه  به  نسبت  شعر  حسينی  در  را  حساسيت  وهمين  است  حساس  خود  ی 

توان يافت. تقريباً تمام توجه شاعر به حوادث خونين  تاريخی او هم می -آيينی

عليهم معصومان  اوتاريخ  البته  است؛  بيت    السلام  اهل  مصائب  ذکر  در 

نمیعليهم مصيبت  بيان  صرفاً  نمونهالسلام  با  را  حوادث  بلکه  های  کند؛ 

می پيوند  میامروزين  وقايع  تحليل  به  عاطفه  برانگيختن  از  بيش  و   -دهد 

دهد. پرکاربردترين مفاهيم در اين کتاب، تصاوير مربوط به  انديشد و بها می

اد زدن و عميق ديدن را از واجبات  ديدن و گفتن است؛ حسينی گفتن و فري

 داند. می

دلبستگی شاعر به عرفان در ميان سطور شعرها مشهود است. البته عرفان  

حسينی منافاتی با قيام و انقلاب و... ندارد. عرفانش نگاهی توحيدی است که  

 ای ندارد. با تسليم ميانه

ی در  های محدود شمار کتاب گنجشک و جبرئيل، ضعفدر کنار محاسن بی

شعر  حوزه دارد.  وجود  بلاغت  و  تصويرسازی  تاريخی،  معرفتی،  های 

شود.  حسينی دورخيال است و گاه تزاحم تصاوير مانع فهم راحت شعر می

 از بارزترين نقاط قوت کتاب، خيال متفاوت و قدرتمند شاعر است. 
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 قرآن کریم. 

 بى   المعرفة،  دار  بيروت،   صقر،  مداح سيد  اصفهاني، ابوالفرج. مقاتل الطالبيين. تحقيق

. تا  

.۱۳۷۸ ما.  دليل  . قم  . اسلام  تاریخ  در خوانان  قصه جعفریان، رسول.    
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.۱۳۸4  . 5حسيني، سيدحسن. گنجشک و جبرئيل. تهران. افق. چ  

. ۱۳۸5.  ۳ی مهر. چحسيني، سيد حسن. نوشداروی طرح ژنریک، تهران. سوره  

ی مفاهيم و اصطلاحات ادبي فارسي و نامهداد، سيما. فرهنگ اصطلاحات ادبي: واژه

. ۱۳۷5. 2ی تطبيقي و توضيحي. تهران: مروارید. چاروپایي به شيوه  

ن. دارالکتاب الإسلاميه. . تهرافيض کاشانى. قرةالعيون في المعارف و الحکم  

ی گویم شما بگریيد، مراثي عاشورایي. تهران. سورهقزوه، عليرضا، گردآورنده. من مي

. ۱۳۸6.  ۷مهر. چ  

مهر،   یسورهتهران.    .۳چ . شعر  یپياده آمده بودم: مجموعه کاظمي، محمدکاظم.  

۱۳۸۸.  

ستان. ی شعر. تهران. کتاب نيی خشت وسنگ: مجموعهکاظمي، محمدکاظم. قصه 

۱۳۸4 .  
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 ابریشم همسفر ناصر خسرو قبادیانی  ۀدر جاد

 

 رضا مصطفوی سبزواری                                                                              
 

 چکیده 

فرهنگ و تمدّن باستانی و هم دیرپای ایران زمین نمودار عمقِ تأثیرگذاری هنر و  

این  گران  تمدّن   از  یکی  است.  جهانی  تمدن  بنیاد  در  آن  سازندۀ  سهم  نیز  و  آن  سنگ 

شمار نشانه به  جهانی  فرهنگ  و  تمدن  در  ایران  زیاد  سهم  نمودار  که  فرهنگی  های 

 رود، وجود بخشی از راه ابریشم در آنجاست.می

نفیس    کالاهای  البته  و  چین  ابریشم  حمل  واسطۀ  به  که  سودبخش  بسیار  راه  این 

گر مانند سنگهای قیمتی و ادویه و غیره بدین نام شهرت یافته است، بر پایۀ گفتۀ دی

پیش از    83معروف به هرودت چین )درگذشته به سال    Sse-Ma-tsienسی ماتسین  

گردید و  ( در محل دیوار مشهور چین آغاز میNephritمیلاد( از دروازۀ یشم )نفریت  

و راه جنوبی از طریق خُتن بود به کاشغر    از دو راه که راه شمالی از طریق تورفان

انجامید و پس به فرَغانه کیانک گویند، میها سیشهر مرکزی ترکستان شرقی که چینی

رسد سپس از  در کنار مرزهای شمالی افغانستان که به »بهشت آسیا« موسوم بود، می

یافت و  ی گذشت و تا مرو و بلخ ادامه مسمرقند به قول مولوی »چوقند« و بخارا می 

 
.  استاد دانشگاه علامه طباطبایی                                                                

mostafavi.arman@gmail.com                       
 

mailto:mostafavi.arman@gmail.com
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می ایروان  و  تبریز  و  زنجان  و  قزوین  و  ری  و  گرگان  از  آن  از  به  پس  و  گذشت 

می منتهی  امروزی(  )سوریۀ  شام  بنادر  به  یا  آسیا  ترکیۀ  در  از  طرابوزان  نیز  گردید. 

رفت. همچنین راهی دیگر از مرو به بلخ و هِرات، نیشابور و سپس به آسیای صغیر می

راه دره خُلمُ که به گفتۀ معجم البلدان شهر کوچکی در بیست  کاروانهایی نیز از بلخ از  

منتهی   هندوستان  به  سمنگان  سپس  و  بوده  سمنگان  منزلی  دو  و  بلخ  فرسخی 

 اند.رفتهمی

اند از ابتدای آن تا روم  ما در این گفتار برآنیم تا در بخشی از آن راه درازی که گفته 

شده و طی  ه حدود ده هزار کیلومتر بالغ می که به قولی منتهی الیه راه ابریشم بوده و ب 

( با ناصرخسرو قبادیانی  1457طریق آن سه سال به طول می انجامیده )ایرانشهر ص  

بدخشان( سفرنامه نویس دقیق و شاعر بلند پایۀ ادب    481  –قبادیان    394مروزی ) 

را با  فارسی و دانشمند پرمایه و سخنور فرزانه، همسفر شویم و بخشی از راه ابریشم  

 او به سیر و سفر بپردازیم... 

 

 جادۀ ابریشم، ناصر خسرو، سفرنامه، نام شهرهای مسیر جادۀ ابریشم  :کلید واژه

 

 پرمضمونی به مطلع:  ۀ ناصر خسرو قباديانی بلخی در قصيد 

تو بر زمـــی و از بـــرت                       ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر 

 این چرخ مدوّر

                                                                                                                      

 ( 505)ديوان ص 

ها و اديان و  سفر و گردشگريهايش و برخورد با اصحاب انديشه   ۀدربار 

 گويد:مليتهای آن روزگار می 

پیش  سفـــر  و  جـــای  از  خاستـــم  بر 

فتم گر   

و   گلشن  نَـــز  و  آمــــد  یـــاد  نَـزخانَم 

 منظر

وز   هنـــدی  وز  تازی  و  پارســــی  از 

 تـُــرک

وز سنـــدی و رومـــیّ وز عبری همه  

 یکسر

و  صابــی  و  مانـــوی  و  فلسفـــی  وز 

 دهری 

پرسیــــدم    و  حاجــت  این  درخواستم 

مــربی  

ساخته بســـــی  سنــــگ  و از  بستر  ام 

لین با  

ساختـــه   بسی  ابر  و  وز  خیـــمه  ام 

در  چـــــا 
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گوش هم  شده  نشیبــــی  به    ۀگاهـــی 

 ماهی

دو   ز  برتر  کوهـــــی  ســـر  به  گاهــی 

 پیکر 

چو  آب  و  در  کــــه  زمینـــی  به  گاهی 

 مرمر

خاک چو   و  در  که  بــه جهانی  گاهـــی 

 اخگر

راه گه دریـــا گه بــــالا گـــــــه رفتن بی

  

و    جوی  گهی  و  ریگ  گهی  و  کوه  گه 

جر  گهی 

شَتر   ماننـــــد  برَ   گــــــردن  به  حَب ل  گه 

 بان 

پشـــت   بــه  بار  مانــــد  گـــه   ۀانـــدر 

 استر

پرسنـــده همـی رفتـم از این شهر بدان  

 شهر

جوینــده همـــی گشتـم از این بحر بدان  

 برّ 

 

پاي   ديده   ۀبر  از  شنيده آنچه  و  سد هها  صَديق  گردشگر  ناصرخسرو    ۀ ای 

ابريشم مسيری پر رونق    ۀآيد، جاد او بر می   ۀ پنجم هجری قمری در سفرنام

چينيان   از  روزگار  آن  جهانيان  توجه  مورد  همواره  که  بوده  أمْن  و  آباد  و 

می  قرار  سغديان  و  ترکان  تا  گفته گرفته  که  آنجا  تا  سبب  گرفته  اند 

د ابريشم و ديگر غنائم ارزشمند در ايران  اسکندر مقدونی به ايران وجوۀحمل

  ( 717بوده است.)مصاحب 

  ششم اند در قرن رونق بازار ابريشم در ايران در آن روزگار گفته   ۀدربار 

ميلادی تجارت کلی ابريشم مشرق زمين در انحصار تاجران ايرانی بوده که  

چينی  از  هند  شرقی  سواحل  نيز  و  ايران  شمال  در  را  چين  ها  ابريشم 

اند. يوستی نيانوس امپراطور  فروخته اند و به مردم روم شرقی می خريده یم

امير مسيحی حبشه تجارت ايران را از    ۀروم شرقی تلاش کرد تا به وسيل

ايران   بر  عربها  استيلای  تا  بنابراين  و  نتوانست  ولی  بگيرد  ايرانيان  دست 

ا بوده  ايرانی  تاجران  انحصار  در  زمين  مشرق  در  ابريشم  ست.  تجارت 

 )همانجا( 

در کتاب مشهور: »ايران    (chrstensen, Arthur)پروفسور کريستن سن   

نويسد »ترکان به تحريک اتَباع سغدی خود کوششها  در زمان ساسانيان« می 

اجاز اوّل  خسرو  از  تا  ايران    ۀکردند  خاک  از  را  ابريشم خود  دادن  عبور 

توجه  در ( 153ای نبخشيد.)ص نند امّا نتيجه حاصل ک  جاد خور  که    ۀاست 

گرديده و کالاهای  ابريشم برای خود ايرانيها نيز مأمنی مطمئن محسوب می 
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از همين مسير صادر می  را  نويسد:  اند. کريستن سن می کردهتجارتی خود 

می  ايران  از  چين  که  چيزهايی  وسم»از  يکی  ايرانی    ۀ خريد،  معروف 

د که به قيمت گزاف  شد( بوای گياهی که برای آرايش بانوان استفاده می )ماده

ملکمی و  ابتياع    ۀ دادند  خود  برای مصرف شخصی  مقداری  چين هر سال 

قالی می بکرد.  احجارهای  داشت.  بسيار  طالب  نيز  و    ابِّلی  طبيعی  قيمتی 

مصنوعی شام و مرجان و مرواريد بحر احمر و منسوجات شام و مصر و  

ر آسيای قدُامی از جانب ايران به چين فرستاده   شد«. )همانجا( می مواد مخدِّ

او از شروع سنّ چهل و   ۀناصرخسرو يادگار سفر هفت سال   ۀامّا سفرنام     

او پديد آورده است.    ۀسه سالگی او از مرو است که تحوّل زيادی در انديش 

ابريشم    ۀ او در اين سفر سرزمينهای بسياری و از جمله بخشی از مسير جاد 

سفرنام است.  کرده  توصيف  بخوبی  و  ديده  ارزشهای    ۀ را  ناصرخسرو 

لحاظ   از  نيز  و  شيوا  و  روان  نثری  داشتن  بر  علاوه  که  دارد  گوناگونی 

و   جغرافيايی  اطلاعات  جهت  از  گذشته،  روزگاران  وقايع  ذکر  و  تاريخی 

خور تحسين او،  دور و نزديک آن روزگار و دقت در  توصيف سرزمينهای 

صداق نيز  و  مطالب  مشهتوضيح  کردن  بازگو  در  او  درستی  و  ش  تداوت 

 شود. منبعی بسيار گرانقدر شمرده می 

های  ها و شنيده با دقت و باريک بينی خاصی ويژگيهای ديده  خسرو ناصر 

احوال   و  ارتباطی  وسايل  و  هوا  و  آب  و  بلندی  و  پستی  از  اعم  را  خود 

بدون   و  بخوبی  دياری  و  شهر  هر  دانستنيهای  ديگر  و  شاعران  و  بزرگان 

ويژ که  خاصی  صداقت  با  و  می   ۀ تعصّب  باز  که  اوست  نحوی  به  نمايد 

ارزشمندی از اطلاعات مربوط به جغرافيا و اماکن قديم    ۀاو گنجين  ۀ سفرنام

 گردد. ابريشم را نيز شامل می  ۀايران است که البتهّ بخش مهمی از جاد 

بسياری    روستاهای  و  شهرها  از  ساله  هفت  سفر  اين  در  خسرو  ناصر 

ساختمانها و بناهای دينی و مذهبی را  تمدن اسلامی و    ۀگذشته و مراکز عمد 

به   و  شده  آشنا  مختلف  اقوام  معيشت  طرز  و  زندگی  با  نزديک  از  و  ديده 

بار   و چهار  نايل گرديده  و سياسی زيادی  فرهنگی  تاريخی و  ديدار رجال 

 خدا را زيارت کرده است.    ۀنيز خان

و    ياد  سفرهايش  در  ناصرخسرو  که  سرزمينهايی  و  شهرها  از  بعضی 

ف کرده عبارت است از:  بلخ، مرو، طوس، مشهد، گرگان، بسطام،  توصي

دامغان، سمنان، ری، قزوين، سراب، تبريز، خوی،اخَلاط )در ساحل غربی  
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حلب،    ۀدرياچ امروزی(  عراق  و  النهرين  بين  در  )شهری  وان(ميّافارقين 

ای در شمال غربی ليبی و ساحل بحرالروم يعنی مديترانه(،  طرابلُسُ )ناحيه 

 بْزون )ولايتی در ترکيه( بيروت ) در ساحل مديترانه(. طرا

مجموع    ناصر  ۀاز  که  نامه  خسروتوصيفهايی  سفر  مکانهای  در  از  اش 

جاد  می   ۀ مسير  می ابريشم  بر  چنين  و  کند  بوده  آباد  بسيار  مسيری  که  آيد 

باتوجه به فواصل طولانی شهرها از يک سو و نيز وسايل ابتدايی مسافرت  

گردشگری داشته که او سختيهای    ۀ سير راه او چندان جاذباز سوی ديگر، م

 برده است. راه را از ياد می 

ابريشم بوده چنين    ۀ ناصرخسرو شهر قزوين را که يکی از شهرهای جاد  

( به قزوين رسيدم، باغستان بسيار  438کند: »نهم محرّم )سال  توصيف می 

بود و قزوين را  ديوار و خار و هيچ مانعی از دُخول در باغات ن داشت بی 

شهری نيکو ديدم با رويی حصين و کنگره بر آن نهاده و بازارهايی خوب  

مگر آنکه آب در وی اندک بود و منحصر به کاريزها در زمين. و رئيس  

هم از  و  بود  علوی  مردی  کفشگر  صُنّاع   ۀ آن شهر  بود  آن شهر  در  که  ها 

 بيشتر بود«  

                                                                                      

 ( 5و   6)سفر نامه ص  

جاد   مسير  شهرهای  از  ناصرخسرو  توصيفهای  نکته   ۀدر  های  ابريشم 

شود مثلاً توصيف او از همين قزوين که وصف آن گذشت  ظريفی ديده می 

امنيّت حکم می بايد چندان  آنجا  در  که  مزارع  نماياند  و  باغها  که  باشد  فرما 

اورزی بدون ديوار و خار باشد و هيچ مانعی هم برای دخول در باغها  کش

 نباشد. 

کند که: وجود امنيّت که همواره مهمترين نعمت  شواهد ديگر نيز تأييد می  

جاده به شمار می در  و  ها  آن روزگار  در  آنهم  ابريشم  در مسير جاده  رفته 

است: ناصر    ايران زمين به نحو مطلوب برقرار بوده  ۀدست کم در محدود 

تا شميران سه فرسنگ بيابانکی است همه سنگلاخ و    گويد: »از خندان می

قلعه   ۀ آن قصب به کنار شهر  و  بر سنگ  ولايت طارم است  بنيادش  بلند،  ای 

خاره نهاده است. سه ديوار برگرد او کشيده و کارنيز به ميان قلعه فرو برده  

 

   .    خندان: نام دهي نزدیک شميران 
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به   و  برآوردند  آب  آنجا  از  که  کنار رودخانه  از  تا  و هزار مرد  برند  قلعه 

مهترزادگانِّ ولايت در آن قلعه هستند تا کسی بيراهی و سرکشی نتواند کرد  

های بسيار در ولايت ديلم باشد و عدل و ايمنی تمام  و گفتند آن امير را قلعه 

باشد چنانکه در ولايت او کسی نتواند که از کسی چيزی ستاند و مردمان که  

ه روند، همگی کفشها را بيرون مسجد بگذارند و  در ولايت وی به مسجد آدين 

کسان را نبَرَد و اين امير نام خود را بر کاغذها چنين نويسد  کس کفش آن هيچ 

نامش   و  اميرالمؤمنين«   مولی  ابوصالح  جيلان  جيل  الدّيل  »مرزبانُ  که: 

 ( 8و    7جُستان ابراهيم است. )ص  

جاد   مسير  شهرهای  از  ديگر  يکی  تبريز  است.    ابريشم   ۀ شهر  بوده 

ين  ثثمان و ثلا  ۀ کند: »بيستم صفر سنناصرخسرو تبريز را چنين وصف می 

پنجم شهريورماه  438و اربعمائه )=  تبريز رسيدم و آن بيست و  ( به شهر 

آذربايجان است. شهری آبادان، طول و عرضش به گام    ۀ قديم بود و آن قصب

آذرباي ولايت  پادشاه  و  بود  چهارصد  و  هزار  يک  هر  در  پيمودم  را  جان 

می  ذکر  چنين  المّله  خطبه  شرف  و  الدّوله  سيف  الاجل  »الامير  کردند: 

 ( 8ابومنصور و هسودانِّ بن محمّد مولی اميرالمؤمنين« )سفرنامه ص  

خطبه   مفهوم  از  می که  وقت  حاکم  برای  که  استنباط  خواندهای  چنين  اند 

مردم از    گردد که بايد مردم سالاری اجتماعی و در نهايت رضايت عامه می

»شرف   وقت  حاکم  به  که  باشد  رسيده  بدانجايی  تبريز  شهر  در  حکومت 

 ملت« خطاب کنند. 

ابريشم آراسته به شاعران محقق و جويای علم   ۀنيز شهر تبريز مسير جاد  

 بوده است:  

 گويد: ناصر می  

می   نيک  شعر  ديدم،  را  شاعری  نام  قطران  تبريز  زبان  »در  امّا  گفت، 

ست، پيشِّ من آمد. ديوان مُنجيک و ديوان دقيقی بياورد  دانفارسی نيکو نمی 

او   با  بپرسيد.  من  از  بود  مشکل  را  او  که  معنی  هر  و  بخواند  من  پيشِّ  و 

 ( 9بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند.« )ص  

بازار علم و دانش بويژه برای دانشهايی همچون رياضيات و پزشکی و   

ابريشم گرم    ۀانشمندان جهانی ايران در مسير جاد نيز افتخار به شاگردیِّ  د 

 گويد: بوده است. ناصر می 
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غُرّه ذی    دامغان رفتم،  آنجا )بسطام( به  القعده از  آدينه هشتم ذی  »روز 

)=   ۀالحج اربعمائه  و  ثلاثين  و  سبع  چاشت  437سنه  و  آبخوری  راه  به   )

کردم. مردی  خوران به سمنان آمدم و آنجا مدتی مُقام کردم و طلب اهل علم  

موی   و  ديلم  اهل  زبان  به  گفت،  همی  فارسی  زبان  به  سخن  بود،  جوان 

خواندند و گروهی طب  گشوده، و جمعی نزد وی حاضر، گروهی اقليدس می 

  رحمۀ گفت که: من بر استاد ابوعلی سينا و گروهی حساب در اثنای سخن می 

ن بود تا من   عليه چنين خواندم و از وی چنين شنيدم »همانا غرض وی آالله

 ( 4بدانم که او شاگرد ابوعلی سيناست...« )ص 

ابريشم در هزار سال پيش در قياس    ۀ صنعت و تکنولوژی در مسير جاد  

 خوانيم: با ساير نقاط جهان مطلوب بوده است. در سفرنامه می 

»و از بلخ تا به ری سيصد و پنجاه فرسنگ حساب کردم ... و ميان ری   

  انند گنبدی )و آنرا لواسان گويند( و گويند بر سر و آمُل کوه دماوند است م

آن چاهی است که نوشادر )نمکی جامد و متبلور که در سفيد گری و لحيم  

می  استفاده  آن  از  پزشکی  مختلف  صنايع  و  می کاری  حاصل  و  کنند(  شود 

گويند کبريت نيز. و مردم پوست گاو ببرند و پر نوشادر کنند و از سرکوه  

 ( 4-5راه نتوان فرود آورد.) بغلطانند، که به 

صُنّاع    ۀنويسد: »و از همسازی در شهر قزوين می يا در مورد هنر کفش  

 )يا صناعات( که در آن شهر بود، کفشگر بيشتر بود.« 

دور  ايران  اليه  منتهی  در  ابريشم  راه  پايان  از  نيز  يادی  را  راه    ۀ پايان 

آمِّ  که شهر  کنيم  ياساسانی  روم  راه  بر سر  که  بوده  در    آسيای   د  و  صغير 

النهرين مرکز   النهرين قرار داشته که در روزگار ساسانيان بين  بين  شمال 

گوشه  به  تا  است،  بوده  پايتخت  و  و  حکومت  معماری  هنرهای  از  ای 

افکنده   نظر  نيز  ديدگاه  اين  از  آنجا  آبادانی  و  شهرسازی  و  آن  ظرافتهای 

 نويسد:باشيم. ناصرخسرو می 

د رسيديم. بنياد شهر بر سنگی يک  »ششم روز از دی ماه قد   يم به شهر امِّ

تخت نهاده و طول شهر به مساحت دو هزار گام و عرض همچندين و گرد  

او سُوری کشيده است از سنگ سياه که خشتها بريده است از صدمنی تا يک  

هزار منی و پيش روی اين سَنگها چنان به يکديگر پيوسته است که هيچ گل  

آنها ني ديوار بيست ارََش. به هر صد گز برجی  و گچ در ميان  بالای  ست. 

او هم از اين سنگ است و    ۀ آن هشتاد گز باشد و کنگر  ۀ داير  ۀ ساخته که نيم 
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از اندرون شهر در بسيار جای نردبانهای سنگين بسته است که بر سر بار و  

بر سر هر برجی جايگاهی ساخته  اين  توان شدن و  بر  اند و چهار دروازه 

چوب. هر يکی روی به جهتی از جهات عالم.  همه آهن بی  شهرستان است،

الارّْمَن،   باب  را  شمالی  الرّوم  باب  را  غربی  گويند؛  الدّجله  باب  را  شرقی 

جنوبی را بال التلّ و بيرون اين سور سوری ديگر است هم از اين سنگ،  

گز   ده  آن  ازبالای  و  کنگره  ديوار  سرهای  همه  مَمّری    و  کنگره  اندرون 

بايستد و جنگ کند به آسانی. و  ساخته چن لاحِّ تمام مرد بگذرد و  انکه با سِّ

آهنين بر نشانده  نيز دروازهای  بيرون راه  های  اند مخالف دروازه اين سور 

  های سور اوّل در روند، مبلغی در فَصيلاندرونی، چنانکه چون از دروازه

ه گز باشد  های سور دويم رسند و فراخی فصيل پانزد ببايد رفت تا به دروازه 

آيد، مقدار  ای است که از سنگ خاره و بيرون می و اندر ميان شهر چشمه 

 آيد.  پنج آسيا گرد، آبی به غايت خوش و هيچ کس نداند از کجا می 

آب ساخته   آن  از  که  است  بساتين  و  اشجار  آن شهر  در  و  و  امير  و  اند 

م آن شهر پسر آن نصرالدوله است که ذکر رفت و من فراوان   شهرها و  حاکِّ

ها ديدم در اطراف عالم در بلاد عرب و عجم و هند و ترُک. مثل شهر  قلعه

د هيچ جا نديدم که بر روی زمين چنان باشد و نه نيز از کس شنيدم که   آمِّ

ام« و مسجد جامع هم از اين سنگ سياه است  گفت: »چنان جای ديگر ديده

جامع دويست و انَْد    چنانکه از آن راست تر و محکمتر نتواند بود و در ميان 

طاق   ستونها  بر  و  سنگ  پاره  يک  هرستونی  است،  برداشته  سنگين  ستون 

زده است همه از سنگ و بر سر طاقها باز ستونها زده است کوتاهتر از آن.  

بامهای اين مسجد    ۀوصفی ديگر طاق زده بر سر آن طاقهای بزرگ و هم

  رکرده و اند   3مدهون   و منقوش و  2و نقَارت   1ارت جنَبه خرپشته پوشيده همه  

ساخت مسجد سنگی بزرگ نهاده و حوضی سنگين و مدوّر، عظيم بزرگ،  

 

  .  :دیوار کوچک درون حصار یا درون بارۀ بَلدَ  فصیل 
 . نجارت: منبّت کاری  ۱
 . نقارت: کنده کاری در چوب 2
 . مدهون: روغن مالي شده  ۳
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داير دَور  و  مردی  قامت  ارتفاعش  نهاده،  سنگ  آن  سر  گز،    ۀ بر  ده  آن 

  1ای نايژه 

آيد، نجين از ميان حوض برآمده که آبی صافی به فوّاره از آن بيرون می بر

و  نيست  پيدا  آب  آن  مدخل   و  مخرح  و    2متوضّايی   چنانکه  بزرگ،  عظيم 

د که عمارت کرده  بِّهْ از آن نشود. الّا که سنگ آمِّ اند  چنان نيکو ساخته که 

فارقين  ميّا  آنِّ  از  و  است  سياه  همه 
است    3 کليسايی  نزديک مسجد  و  سپيد. 

عظيم به تکلفّ هم از سنگ ساخته، و زمين کليسا مُرخّم کرده به نقشها و  

ايان است، دری آهنين مشبکّ ديدم که هيْچَ  برطارَمِّ آن که جای عبادت ترس 

 ( 13-15جای مثل آن دری نديده بودم. )ص  

 

 نتیجه:

معتبر    شواهد  و  مدوّن  متون  براساس  زمين  ايران  کهنسال  سرزمين 

موجود از ديرباز آثار تمدنی و فرهنگی بسيار گرانقدری داشته است. يکی  

ديرين سالها شاهد شکوه  که  ارزشمندی  آثار  اين  پهن  ۀ از  در  پهناور    ۀ ايران 

جاد  از  بخشی  وجود  بوده،  روزگار  آن  ابريشم    ۀجهان  کيلومتری  هزار  ده 

 گذشته است. است که از شمال ايران می 

اين راه کاروانی بين المللی، خود نمودار رونق و شکوه ديرينه و داد و   

ستدَهای فراوان تجاری و واردات و صادرات بسيار از کالاهای گرانبهای  

زگار است که در گسترش فرهنگ و اقتصاد جهانی سهم بسيار زيادی  آن رو

با نظامی گنجوی شاعر بلند آواز ايران    ۀرا ايفا کرده است. پايان سخن را 

 گرديم که: ششم هم آواز می  ۀدر سد 

ل  همه عالم تن است و ايران دل  نيست گوينده زين قياس خَجِّ

 هْ بود يقين باشد دل ز تـــــن بِّ   چونکـــه ايران دل زمين باشد 

 

 
 . نایژه: لولة آفتابه و ابریق و غيره ۱
 . متوضاّ: آبریز، جای وضو گرفتن. 2
بعضي   . ميافارقين: شهری در بين النهرین )عراق امروزی( نزدیک دیار بکر که  ۳

اند. این شهر تا قرن هشتم با وجود نسبت. بنای آن را به انوشيروان ساساني داده

 حملة مغول شهرت و اعتبار داشته است.
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ۀ دانشفهرست مقالات فصلنام  

 
 همراه با فهرست اشعار و راهنمای سایر مطالب

رۀ کامل فصلنامه (دو چهارم)بخش   

117تا  100از شمارۀ پیاپی   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

دانش  ۀنظارت : مدیر فصلنام  

 تدوین : شگفته یسین عباسی
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 پیشگفتار  

 

ایت پروردگار توانا، هم اکنون سی امین  دورۀ فصلنامۀ  با لطف و عن
از شمارۀ   مقالات  فهرست  اینک بخش چهارم  است.  انتشار  در دست  دانش 

اختیار    117تا    100 در  و  تدوین  فارسی  جهان  پژوهشگران  استفادۀ  جهت 
 علاقه مندان قرار می گیرد.

کشورهای   از  نویس  فارسی  پژوهشگران  که  است  سرافرازی  مایۀ 
لادش، پاکستان، تاجیکستان ، ایران و هند همکاریهای ممتد با فصلنامه را  بنگ

حفظ   و  پژوهشی  موضوعات  تنوع  تامین  در  که  دهند  می  ادامه  سابق  مثل 
 سطح عالی پژوهشی مطالب تاثیر بسزایی داشته است . 

نشر به  گذشته  نیم  و  دوره  چهار  در  از      142فصلنامه    86مقاله 
پژوهشگر    15ی خطی و درج نوزده متون توسط  نویسنده و معرفی نسخه ها 

.همچنین   است  ورزیده  ،    54مبادرت  ایران  چاپ  تازه  نشرهای  و  کتاب 
پاکستان و هند در زمینه مطالعات ایرانی و زبان فارسی در کشورهای منطقه  
اغلب مشروحاً معرفی نموده است . در شماره های مختلف دوره های اخیر  

تۀ ایران ،پاکستان و هند که به لقاء الل شتافتند در  نفر از استادان برجس  15از  
بخش راهیان ابدیت /یاد یاران  یاد بودی شایسته به مقام علمی آنان به عمل  
اختیار   در  و  تهیه  آمیز  گزارش  گفتارهای  همکاران  از  .برخی  است  آمده 
که   است  خوشوقتی  .مایۀ  گرفت  قرار  استفاده  مورد  موقع،  به  که  گذاشتند 

دانش از سیزده دورۀ اخیر ابتکار نشر چکیده های فارسی و انگلیسی    ۀفصلنام
طرف   از  دانش  مجله  قبل  سالهای  از  و  ورزیده  اهتمام  را  ها  مقاله  کلیه 

 . کمیسیون عالی آموزش پاکستان حایز درجۀ علمی پژوهشی شده است
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در سه دهۀ اخیر فصلنامه دانش به مناسبتهایی ویژه نامه هایی تدوین  
ببندند ما آماده ایم و نشرمی نم وده است. اگر نویسندگان محترم کمر همت 

. موجب خوشوقتی است که در   بدهیم  ادامه  این روش را  آینده هم  که در 
تتبعات پژوهشی خود   اغلب شماره های فصلنامه نویسندگان جوانتر آخرین 

 را در ضمن مقاله های علمی عرضه می نمایند.  
صادق همکاریهای  که  نماند  شورای  ناگفته  اعضای  از  برخی  ای  انه 

از موجبات   ، یکی  مقاله ها زحماتی متحمل می شوند  علمی که در داوری 
 توفیق هیأت مدیریت بوده است، و از این بابت ما به ایشان سپاسگزاریم . 

مسؤلان   مدیر  گوناگون  های  پشتیبانی  از  که  است  وجدانی  وظیفۀ 
، آقای علی آقا نوری  دوره های اخیر به ترتیب سید مرتضی صاحب فصول  

 ،آقای قهرمان سلیمانی و آقای قاسم مرادی صمیمانه سپاسگزاری شود . 
 
 

 الحمد لل اولاً و آخراً                  
 مدیر فصلنامۀ »دانش «                         
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 فهرست مقالات  - 1
 (ی عنوان مقاله های)به ترتیب الفبا

 

 آ
نوي و اثر او تذکرۀ فتاب راي لکه»آ* 

 رياض العارفين  
 عارف نوشاهی  

 156 – 145، ص  107-106ش 
موزه هاي اخلاقي داستان گل و »آ* 

 نوروز در خمسة خواجو کرماني  
 مهدی نجفیان /سید حمید رضا علوی 

 120 - 99، ص 115-114ش 
 الف

 احوال بي بي جوليانا «  »*
 معین نظامی و تیمیه زمان 

 168 – 145، ص  109ش : 
احوال دل گداخته « گزيده  »* 

مکتوبات مولانا: انتخاب ،مقدمه و 
 «توضيحات غلامعلي حداد عادل  

 سکندر عباس زیدی  
 170 – 157، ص 115-114ش : 

احوال وآثار شاه ضياء الدين  » * 
الحسيني ،پروانة اورنگ آبادي و 

 «  منتخب اشعار فارسي 

 نورالسعید اختر   
   36  - 27، ص 108ش : 

احوال و آثار ملا محمد صوفي »* 
 « مازندراني 

 

 ناعمه خورشید
 64 - 53، ص  108ش : 

 «اقبال و پير رومي »* 
 مجتبی بشر دوست 

 36  – 19، ص 115-114ش : 
اقتباس هاي هنري خاقاني از »* 

حروف و کلمات قرآن کريم در 
 «قصايد

 علی محمد مؤذنی، دکتر 
 124 –111، ص 102ش : 

و فرهنگي دکن از  وضاع  اجتماعي» ا* 
 « ديدگاه تاريخ فرشته 

 نکهت فاطمه  
 146 – 137، ص  115-114ش : 

امتيازات شبه قاره در زبان و                »*  
 « ادبيات فارسي  

 عارف نوشاهی ، دکتر
   42 - 37، ص  100ش : 

 ب
بازتاب غدير خم درقصايد زيب  » *

 مگسي  « 
 سید محمد علی شاه ،دکتر

 136 – 127، ص  104ش : 
بازتاب فرهنگ ايران زمين در شعر  » *

 علامه اقبال « 
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 علی کمیل قزلباش ، دکتر 
 146 – 133، ص  100ش : 

بازتاب نوروز و فصل بهار در شعر  »  *
 «فارسي ايران و شبه قاره  

   سید مرتضی موسوی 
 132  – 123، ص  100ش: 

بانوي نثر فارسي امروز ايران »  *
 « اي او راضيه تجار و داستان ه
 ثمینه شکیل بیگ ،دکتر  

 196 – 181، ص  101ش : 
برخي جنبه هاي واژگاني اشعار  » * 

 « فوقي يزدي 
   عسکر بهرامی 

 120 – 109، ص  113-112ش : 
فرهنگي جنوب  ات بررسي ارتباط»  *

 «شرق ايران با درۀ سند 
 محمد مهدی توسلی /علی اکبر آبتین  

 160  – 137، ص  105ش: 
تطبيقي شعر شهريار و  بررسي »* 

 « افتخار عارف 
 سکندر عباس زیدی  

 84 - 59، ص   111-110ش: 
بررسي جنبه هاي انتقادي تذکره  »  *

 «کلمات الشعراء 
 نجم الرشید ،دکتر

  153-119، ص  111-110ش : 
بررسي رديف و قافيه و اوزان »  *

 عروضي قصايد فارسي غالب دهلوي «
 احد پیشگر ،دکتر   

   70 - 57ص ،  104ش : 
ررسي روش آموزش زبان و  » ب* 

 ادبيات فارسي در پاکستان «

 مهر نور محمد خان ، دکتر 
 136 – 123: ص  103ش 
ررسي سبک شناسانه موسيقي » ب* 

 شعر در غزليات عرفي شيرازي  «
 شیرزاد طایفی  

 118 – 95: ص  109ش 
ررسي  علل و عوامل خروج کتب » ب* 

 بله با آن «خطي از ايران وراه هاي مقا 
 رضا خانی پور ، دکتر

 56 – 19: ص  101ش 
ررسي عنصر شخصيت در رمان  » ب* 

هاي دفاع مقدس با توجه به نام  
 شناسي«  

مصطفی گرجی ، دکتر و یوسف رضا  
 حامدی

 140 – 125: ص  102ش 
الصفا و   روضۀررسي کلي دربارۀ » ب* 

 مؤلفش «
 رعنا خورشید 

 154 – 147: ص  115-114ش 
سي و ارزيابي تذکره هميشه رر» ب* 

 بهار  « 
 نجم الرشید، دکتر

 240 – 211: ص  101ش 
ن مايه هاي پر بسامد در شعر  » ب* 

 ژاله قائم مقامي  « 
نعمت الل ایران زاده ، دکتر/خانم سارا 

 پاشا
 188 – 167: ص  104ش 
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 پ
»پژوهشي در افکار و انديشه هاي  * 

فيضي فياضي برجسته ترين فارسي  
  تيموريان شبه قاره «  گوي دورۀ

 صغری بانو شگفته ،دکتر   
 60 – 41: ص  102ش 
س چه بايد کرد اي اقوام شرق مع  پ»* 

 مسافر «
 روزینه انجم نقوی  

 56 – 47، ص  115-114ش : 
 «پيام اقبال به نوجوانان شرق »  *

 امبر یاسمین 
 192 – 171، ص 107-106ش : 

 ت
     بو شکني در اشعار اقبال لاهوري »تا *  

 بهاره فضلی درزی /علی محمد مؤذنی  
 158  –  139، ص    116ش:  

ثير پذيري ساختار مثنوي خموش »تا*  
  خاتون از هفت پيکر 

 علی محمدی /علی اصغر بشیری 
 96  –  81، ص    116ش:  

ثير کاربرد»تعارف« در پردازش  »تا*  
شخصيت هاي داستاني در ضمن بررسي 

  دو داستان کوتاه معاصر  
 ری  فرشته آهنگ 

 138  –  125، ص    116ش:  
ج الماثر :نخستين کتاب تاريخ شبه »تا *  

  « قاره به فارسي  
 دکتر  محمد مهدی توسلی 

 52  –  43، ص    100ش:  

چة روابط سه هزار ساله ايران و  »تاريخ *  
 «   حوزۀ شبه قاره  

 اقبال ثاقب ،دکتر  محمد   
 212  –  199، ص    103ش:  

محلي قرن سيزدهم: جنگ »تاريخ  *  
 «نجاب  بزرگ پ 

 فلیحه زهراء کاظمی  
 96  –  85، ص    111-110ش:  

تاريخ کشمير و تاريخ نويسي »  *
 «  فارسي در کشمير 

    سید عنصر اظهر 
 244  – 233، ص  104ش: 

املي در افکار و اشعار فارسي زبيده  » ت *  
 « صديقي  

 شگفته یاسین عباسی  
 100  – 89، ص  113-112ش: 

تاملي در مضامين شعري زنان » *
 «ارسي گوي پاکستان پ

 دکتر   شگفته یاسین عباسی ،
 196 – 189، ص  104ش : 

 « حسين بگفته خود  » ت *  
   سید مهدی حسینی  

 84 – 65، ص  107-106ش : 
تحليل تطبيقي آثار کلامي رابعه  »  *

 «  قزداري و پروين اعتصامي  
 سیده فلیحه زهرا کاظمی  

 196  – 187، ص  100ش: 
 شعر اقبال   تذکار علي مرتضي در»*

 روزینه انجم نقوی   
 176 – 167، ص  116ش : 
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ترکيب هاي باهم آيي )هم آيند (  »*
در زبان فارسي و برخي زبان هاي شبه  

 «قاره 
 ثریا پناهی  

 204 – 197، ص  100ش : 
   «تصور انجم در شعر اقبال لاهوري »  *

 انجم حمید  
 50 – 39، ص 111-110ش: 

ان زن تصوير »زن« در شعر شاعر»  *
 «معاصر 

 عصمت درانی ،دکتر
 216 – 197، ص  104ش : 
تصوير نوروز و بهار در شعر * » 

 «معاصر فارسي پاکستان 
   عصمت درانی 

 170 – 157، ص  107-106ش : 

 «  تعاليم اخلاقي حافظ  »  *
 سید حمید رضا علوی ، دکتر

 152  – 121، ص  101ش: 
 «تعامل ادبي ايران و گرجيان سند » *

 ه زهرا میرزا فائز 
 136  – 123، ص  108ش: 

 ج
جايگاه خردورزي در سروده هاي  » *

   «ناصر خسرو و فردوسي  
   بلال احمد ساسولی  

 42 – 25، ص  117ش : 
 
 

 چ
   «چشم به راه پرنده ايم » *

   محمد ناصر و محمد صابر  
 153 – 137، ص  108ش : 

 ح
حافظ :شاعر درون متن نقش روابط  » *

   «تفسير حافظ  بينا متني در 
   مهدی ییلاقی 

 152 – 137، ص  104ش : 
 خ 

 «ط لاتين براي فارسي  » خ *  
 سید محمد علی داعی الاسلام 

 144  –  123، ص  107-106ش :  
ودي و خود آگاهي در انديشه » خ *  

 «ايران شناس شهير علامه محمد اقبال  
  محمد مهدی توسلی /بهروز گراوند 

 46  –  37، ص    115-114ش:  
خوشحال خان ختک ،مرد فردوسي » *  

 «نژاد   
  علی کمیل قزلباش  

 114  –  91، ص    108ش:  
 د 

 «عي الاسلام و مسئله تغيير خط  » دا *  
 قهرمان سلیمانی 

 122  –  85، ص    107-106ش:  
سبک و انديشه در »در آمدي بر  *  

 « غزليات عرفي شيرازي  
یدالل بهمنی  /،دکتر  شیرزاد طایفی  

 مطلق،دکتر
 56  –  33ص  ،    104ش :  
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جاده ابريشم :همسفر ناصر »در*  
 «خسرو قبادياني  

 رضا مصطفوی سبزواری 
 146  –  139، ص    117ش :  

کتر عبدالحسين زرين کوب :ماية فر  » د *  
 « و شکوه  
  خان محمد  مهر نور  

 118  –  105، ص    111-110ش:  
 « و هنر مند گمنام قزويني در هند  »د *  

 محمد زمان خدایی / صادق کریمی 
 64  – 51، ص  107-106ش: 

ديدگاههاي داعي الاسلام در باب  »  *
 «  ترجمه و فارسي نويسي 

 بهرام ور جاوند 
 162 – 155، ص  108ش : 

 « ديوان صلايي  » *
 سید امیر حسن عابدی 

 ترجمه و تلخیص از زینت کیفی   
 122 – 115، ص  108ش : 

 ر
رزميه فتح گجرات «سيماي اوضاع  »  *

   اکبر شاه    تاريخي و ادبي دورۀ
 فلیحه زهرا کاظمی   

 70  –  61، ص    116ش :  
رساله مزارات خواجه محمد پارسا  »  *

   « بخارايي 
 عارف نوشاهی  

 32  –  19، ص    105ش :  
وابط زبان و ادبيات بلوچي با  » ر *  

 فارسي«  
 رمضان بامری  

 180  –  173، ص    101ش  
 «   ابط صفويان و عادلشاهيان دکن  »رو *  

 صادق کریمی    محمد زمان خدایی و 
 98  –  71، ص    104ش  
ابط نظام الملک آصفجاه با ميرزا  »رو *  

عبد القادر بيدل )از ديدگاه رقعات بيدل(  
 سید احسن الظفر ،دکتر   

 126  –  117، ص    104ش  
ش تدريس فارسي در دانشگاه  »رو *  

 «   لاهور    –تربيت معلم  
 شاه بانو بخاری   

 208  –  199، ص    115-114ش  
 ز 

ط تاجيکي : گذشته ،امروز و  خ » زبان و  *  
   « آينده  

 ، دکتر لقمان بایمت اف 
 162  –  153، ص  101ش  
  نامة ظهوري ترشيزي و » زندگي *  
 يژگيهاي نظم و نثر وي  و 

 صغری بانو شکفته ،دکتر  
 74  –  57، ص    101ش  
يب النسا )مخفي ( برجسته ترين  » ز *  

 زن شاعر عصر تيموريان شبه قاره    
 فایزه زهرا میرزا    

 80  –  71، ص    116  ش 
 يب النساء و ابهامات حيات او   » ز *  

 قهرمان سلیمانی /شکفته یاسین عباسی   
 90  –  75، ص    108ش  

 يب النساء و  ديوان مجعول او   » ز *  
 قهرمان سلیمانی   

 104  –  97، ص    111-110ش  
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 س 
اج الدين علي خان آرزو: از  ر س »  *  

پيشگامان تحقيقات واج شناسي زبان  
   « فارسي 

   هدی رحیم پور  م 
 108  –  75، ص    101ش :  

 «   وريان »س *  
 شهلا سلیم نوری  

 74 – 65، ص  108ش 
سهم اقبال در شناخت بيدل در » * 

   ايران 
 اخلاق احمد آهن  

 166 – 159،  116ش 
سهم ايرانيان در تدوين متون » * 

 «  اخلاقي 
 جعفر گل محمدی  

 152 – 13 7، ص 103ش 
سهم پاکستان در گسترش  »  *

زندگينامه ها و سيره نگاري هاي 
 « پيامبر اکرم )ص(

 رضا مصطفوی سبزواری ، دکتر
 84 – 75، ص  103ش 

سهم کليله و دمنه در انتقال »  *
   «فرهنگ و تمدن هند و ايران به جهان 

 رضا مصطفوی سبزواری ، دکتر
 172 – 163، ص  101ش : 

سهم وارسته در نقد ادبي ميان »  *
ه بايراني در ش اديبان هندي نژاد و

 قاره«
 انجم طاهره  

 78 – 59، ص  115-114ش : 
سير قصيده سرايي در دوره هاي  »  *

  «مغول ،تيموريان و قاجاريه 
 غلام ناصر مروت  

 88 – 79، ص  115-114ش : 
سير و سلوک روح در عرفان »  *

 اسلامي و مسيحي« 
 شفق غلامی شعبانی   

 122 – 105، ص  103ش : 
 «ل سلطان باهو  سيري در غز»  *

 شهلا سلیم نوری 
 136 – 121، ص  115-114 :ش 
ري در مثنوي هاي فارسي شبه  » سي *  

 «  قاره هند و پاکستان  
 ، دکتر  سید روح الل نقوی  

 84  –  67، ص    102ش :  
ري در  زندگي حيرت لاهوري با  » سي *  

 «  نگاهي بر شعر او  
   منوچهر اکبری /محمد سفیر  

 104  –  85، ص    117ش :  
ماي زن در احوال و آثار و افکار  » سي *  

 « اقبال  
   حمیرا شهباز  

 88  –  73، ص    113-112ش :  

 ش 
عر اقبال حماسة شور و تحرک و  » ش *  

   « سرود آزادي و حريت  
 مهرنور محمد خان  

    50  -  39،    107-106ش :  
عرفارسي حسن مولتاني فارسي  »ش *  

   «   سراي قرن سيزدهم هجري  
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 دکتر   ، منیر احمد  
 188  –  183، ص    102  ش : 

کايت فلک ،حکايت عاشقان باخته  » ش *  
 «    جان و قصة يوسف زليخا 
   محمد ناصر /محمد صابر  

 144  –  135، ص    109ش :  
 «     مس تبريزي مولتان  » ش *  

پرفسور ولادیمیرایوانف ترجمه :پرویز  
    اذکایی ،دکتر 

 40 – 29، ص  102ش :
شيخ سعدي :پرچمدار انسانگرايي و  »  *  

   يستي مسالمت آميز  همز 
     واصف احمد 

 60 – 43، ص  116ش :
شيوۀ نوين آموزش زبان فارسي در  » *

 «  شبه قاره 
   دسترنجیحکیمه 

 204 – 193، ص   107-106ش : 
 ص 

 «  صائب ،قهرمان سبک هندي  » *
 طاهره پروین      

 96 – 89، ص  115-114ش : 
 «   صنف غزل در شعر فارسي » *

 ی  روزینه انجم نقو    
 164 – 153، ص  104ش : 

 ط 
طالب آملي : سرايندۀ سرشناس » *

 «  نيمة اول قرن يازدهم هجري 
 دکتر  صغری بانو شگفته ،

 104 – 85، ص  103ش : 

 ع 
عرفاي مجانين : بررسي ابعاد »  *

عرفاني شخصيت ديوانه در مصيبت 
 « نامة عطار 

پرفسور علی محمد مؤذنی /سبیکه  
 اسفندیار  

 174  – 147، ص 100ش : 
عهد تالپوران: دورۀ زرين مثنوي »  *

 « سرايي در سند 
 سیده فلیحه کاظمی   

 84 – 67، ص 117ش : 
 ق

قاضي نذر الاسلام شاعر فارسي  »  *
 « دوست بنگلادش 

محمد محسن الدین میا، دکتر/طارق 
  ضیاءالرحمن سراجی،دکتر 

 110 – 85، ص  102ش : 
قصيده سرايان  فارسي گوي امارت  »  *
 «هاول پور ب
   عصمت درانی  

 74– 55، ص  105ش : 
 
 ک

 « کبيکج وبدوح »  *
 محمد حسین تسبیحی 

 179 – 169، ص  113-112ش 
 ل 

لباب الالباب محمد عوفي : اولين  »  *
 « الشعراء ادب فارسي  تذکرۀ

 صغری بانو شکفته ، پرفسور دکتر
 68 – 53، ص  100ش : 
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لاهور، مرکز ادبيات فارسي از »  *
 «صر غزنويان تا دورۀ حاضر ع

 انجم طاهره  
 242 – 217، ص  100ش : 

 م
مثنوي بزمية جذب رسا : اثري از »  *

 « دورۀ افغانها 
 فلیحه زهرا کاظمی  

 168 – 159، ص  113-112ش : 
   «مخمس چهل اسرار  »  *

 ، دکترمحمد حسین تسبیحی 
 250 – 227، ص  103ش : 

مشترکات فرهنگي حوزۀ زبان و  »  *
 « دب فارسي ا

 شفقت جهان ،دکتر  
 98 – 83، ص  100ش 

مطالعات زبان فارسي و ايران »  *
 « شناسي در دانشگاه پنجاب 

 نجم الرشید، دکتر
 216 – 205، ص  107-106ش : 

مطالعه ادبيات تطبيقي شعر ايران  »  *
 «  و پاکستان 

 سکندر عباس زیدی  
 86 – 57، ص  109ش: 

  معرفي »خمسة« روح الامين»  *
  «شهرستاني 

 ناعمه خورشید
 84 – 75، ص  105ش :

متن تصحيح شدۀ حديقة  معرفي * 
  اللغه«

 بلال احمد ساسولی  

 58 - 51: ص  111-110ش 
معرفي  مختصري از بخش فارسي  »  *

 « دانشگاه کراچي
   ساجد الل تفهیمی   

 198 – 185، ص  115-114ش : 
مفهوم آزادي در اشعار علامه »  *

 اقبال« 
   سف عالی عباس آباد ،دکتر یو

 198 – 171، ص  103ش : 
مفهوم و ابعاد عشق در اشعار علامه  »  *

 «اقبال لاهوري  
 یوسف عالی عباس آباد 

 54 – 33، ص  105ش : 
 «موسيقي شعر در غزلهاي نظيري »  *

 نوید احمد گل  
 118 – 105، ص  117ش : 

مير حسن علي خان تالپور ،شاعر  »  *
رين حکمران خاندان  پارسي گو و آخ 

 «  تالپوران 
 میرزا صفدر حسین  

 98 – 85، ص  105ش 
ميرزا عبد القادر بيدل از ديدگاه » *

 «منتقدان ايراني 
 سید احسن الظفر ،دکتر  

 122 – 115، ص  100ش 
 ن

ناگفته هايي از کتاب هاي انشا در  » *
   «شبه قاره هند و پاکستان 

 نصرت جهان ختک 
 136  – 131، ص 105ش : 
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 «  نالة عندليب » *
 ندا سقایی  

 122 – 113، ص  105ش : 
   «نام آوران ايراني دکن »  *

 محمد زمان خدایی / صادق کریمی   
 178 – 161، ص  105ش : 

نخستين اثر مستقل شعر سپيد  »  *
عاشورايي و تحليل مجموعة شعر 

 « »گنجشک و جبرئيل 
 رضا بیات/ سید علی رضوی     

 138 – 119، ص  117ش : 
نسخه اي نو يافته از تفسير کشف »  *

 « الابرار   عدۀالاسرار و 
 قهرمان سلیمانی  

 18 – 11، ص  105ش : 
نظري به حماسه :انواع و ويژگيهاي » *

 «شعر حماسي 
 حمیرا زمردی /محمد فیاض   

 66 – 43، ص  117ش : 
 « نعت گويي غنيمت کنجاهي »  *

   نوید احمد گل  
 130 – 123، ص  105ش : 

نفوذ و تاثير شيوۀ نستعليق ايران  »  *
 «درشبه قاره هند و پاکستان 

 انجم رحمانی ،دکتر
 74 – 47، ص  103ش: 

 « شمس بر مولوي نفوذ »  *
 محمد نور عالم   

 24 – 9، ص  117ش: 

قد و بررسي داستان هاي بهرام  ن * 
   صادقي « 

 شکیل اسلم بیگ ، دکتر
 170 – 153، ص 103ش : 

رستم و سهراب  استان  قد و بررسي د ن * 
   بر اساس ديدگاه ارسطو 

 شاهرخ محمد بیگی / امیر امینیان طوسی  
 42 - 29، ص 116ش : 

نقش ارسطو در حملة اسکندر به  »  *
 «  ايران و هند 

 غزال مهاجری زاده  
 158 – 139، ص  113-112ش :
نقش عرفا در گسترش اسلام و »  *

 «  فرهنگ عرفاني ايراني در بنگلادش
 حسن الدین میا/ عبدالصبور خان   محمد م

 124 – 97، ص  116ش :
نقش گروه زبان فارسي ،دانشکدۀ  »  *

 «دولتي دخترانة ستلائت تاؤن 
   زاهده لودهی 

 166 – 163، ص  108ش : 
نگاهي به احوال و آثار قدرت الله » * 

 « بليغ 
   عارف نوشاهی  

 108 – 101، ص 113-112ش: 
محمد قاسم  نگاهي به احوال و آثار  »  *

 « فرشته
 دکتر  نکهت فاطمه ، 

 136 – 127، ص  104ش : 
 « نگاهي به اشعارنو يافتة طيان بمي » *

  فرزاد ضیائی حبیب آبادی 
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 94 – 87، ص  109ش: 
نگاهي به چهار چوب ايراني  » *

 « حکومتهاي دکن در هند  
محمد زمان خدایی /صادق کریمی/  

 مهدی یار احمدی  
 168 – 141، ص  102ش : 

نگاهي به داستانهاي کوتاه سيد  * »
 «مهدي شجاعي  

 شکیل اسلم بیگ ، دکتر   
 120 – 109، ص  101ش : 

نگاهي به زندگي نامه و آثار نه نفر * »
 « همکار ماندگار فصلنامه دانش  

 سید مرتضی موسوی    
 108 – 99، ص  100ش : 

نگاهي به زندگي و آثار فوقي * »
 يزدي« 

 عسکر بهرامی    
 52 – 37، ص  108 ش :
نگاهي به زمينه هاي مشترک * »

شاهنامة فردوسي و فتح نامة عظيم 
 «تتوي  

 سیده فلیحه کاظمی    
 112 – 99، ص  105ش : 

نگاهي به مثنوي سرايي حزين  * »
 «لاهيجي 

 ناعمه خورشید، دکتر   
 198 – 189، ص  102ش : 

نگاهي تحليلي  به دلائل رويکرد * »
 « بابر به هندوستان 

 علی بیگدلی /مهدی یار احمدی  

 138 – 121، ص 113-112ش :
نه سپهر امير خسرو: باب تحول * »

 «تازه اي در حماسه سرايي  
 سیده فلیحه زهرا کاظمی    

 134 – 119، ص  109ش : 
 و

وحدت مسلم ز دين فطرت است«  »  *
سهم علامه اقبال در پيوند دادن 

 مسلمانان جهان« 
   رضا مصطفوی ،دکتر

 66 – 61، ص  102: ش
ويژگيهاي هنري در غزل حافظ »  *

 « شيرازي 
 مسرت واجد  

 186 – 175، ص  100ش : 
 ـ  ه

همبستگي هاي فرهنگي بين  »  *
 «کشورهاي همجوار حوزۀ فارسي 

 نصرت جهان ختک ،دکتر 
 82 –69، ص  100ش : 

همگونيهاي شعر حافظ شيرازي و » *
 «کمال خجندي  

 سید روح الل نقوی   
 191  –169، ص  109: ش 
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 فهرست مقالات  - 2
 (انگبه ترتیب نام نویسند)

  

 احمد آهن ،اخلاق   
 سهم اقبال در شناخت بیدل در ایران    

 166  –159، ص    116ش :  
 آهنگري ،فرشته  *  

 تاثیر کاربرد » تعارف « در پردازش  
 شخصیت های داستانی در ضمن بررسی  

 دو داستان کوتاه معاصر 
 138  –  125، ص    116  ش : 

 ، دکتر   احسن الظفر ، سيد ،   * 
میرزا عبدالقادر بیدل از دیدگاه منتقدان  

 ایرانی 
 122  –115، ص    100ش :    

 ، دکتر   احسن الظفر ، سيد ، *  
 روابط نظام الملک آصفجاه با میرزا 

عبد القادر بیدل )از دیدگاه رقعات    
 بیدل(  
 126  –117، ص    104ش :  

 احمد،منير، دکتر * 
 شعر فارسی حسن مولتانی، فارسی

 سرای قرن سیزدهم هجری 
 188 – 183،   102ش: 

 اختر ، نورالسعيد * 
احوال و آثار شاه ضیاء الدین  

الحسینی، پروانه اورنگ آبادی و 
 منتخب اشعار فارسی

 36 – 27، ص  108ش :  

 ، دکتر ذکايي ،پرويزا* 
 شمس تبریزی مولتان 
    ایوانف( میر)نوشته پرفسور ولادی 

 40 – 29، ص  102ش : 
 اظهر، سيد عنصر * 

تاریخ کشمیر و تاریخ نویسی فارسی 
  در کشمیر

 244  – 233، ص  104ش: 

 کبري، منوچهر / محمد سفير* ا
سیری در زندگی حیرت لاهوری 

 بانگاهی بر شعر او
 104 - 85، ص  117ش : 

خانم  / * ايران زاده، نعمت الله ، دکتر 
 سارا پاشا 

بسامد در شعر ژاله قائم    بن مایه های پر 
   مقامی  
 188 – 167، ص  104ش : 

 بامري ، رمضان   * 
 روابط زبان و ادبیات بلوچی با فارسی 

 180-173،ص 101ش :
 دکتر بايمت اف، لقمان * 

زبان و خط تاجیکی :گذشته ، امروز و 
   آینده 
 162 – 153، ص  101ش : 
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 بخاري ،شاه بانو   * 
روش تدریس فارسی در دانشگاه 

 لاهور –ربیت معلم ت
 208-199، ص 115-114ش:
 بشر دوست ،مجتبي   * 
 اقبال و پیر رومی   

 36 - 19، ص  115-114ش : 
 بهرامي،عسکر   * 

 نگاهی به زندگی و آثار فوقی یزدی 
 52-37،ص108ش: 

 بهرامي،عسکر   * 
برخی جنبه های واژگانی اشعار فوقی 

 یزدی 
 120-109،ص113-112ش:
 رضوي  بيات، رضا / سيد علي* 

نخستین اثر مستقل شعر سپید  
عاشورایی و تحلیل مجموعۀ شعر 

 »گنجشک و جبرئیل « 
 138 - 119، ص  117ش : 

 بيگ، ثمينه شکيل ،دکتر  *
بانوی نثر فارسی امروز ایران راضیه  

 تجار و داستان های او 
 196-181،ص  101ش 

 مهدي يار احمدي  /بيگدلي ، علي  *
کرد بابر به  نگاهی تحلیلی به دلائل روی 

 هندوستان 
 138-121،ص 113-112ش:
 بيگ ، شکيل اسلم * 

نگاهی به داستان های کوتاه سید 
   مهدی شجاعی  

 120  – 109، ص 101ش : 
 بيگ ، شکيل اسلم * 

   های  نقد و بررسی داستان
   بهرام صادقی 

 170  – 153، ص 103ش : 
امير امينيان  /بيگي ،شاهرخ محمد* 

  طوسي
داستان رستم و سهراب  نقد و بررسی 

 بر اساس دیدگاه ارسطو 
 42 – 29، ص 116ش : 

 ،دکتر پروين ، طاهره* 
 صائب قهرمان سبک هندی  

 96 – 89، ص  115-114ش:
 پناهي ،ثريا * 

ترکیب های باهم آیی)هم آیند( در 
زبان فارسی و برخی زبان های شبه 

 قاره 
 204-197،ص 100ش:
 پيشگر ،احد ، دکتر  * 

قافیه و اوزان عروضی   بررسی ردیف و
 قصاید فارسی غالب دهلوی   

 70 – 57، ص  104ش : 
 دکترمحمد حسين، ،  تسبيحي * 

 مخمس چهل اسرار  
 250-227،ص 103ش: 

 دکترمحمد حسين، ،  تسبيحي * 
 کبیکج و بدوح  

 179-169،ص 113-112ش: 
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 تفهيمي، ساجد الله * 
معرفی مختصری از بخش فارسی  

 دانشگاه کراچی  
 198  – 185،  115-114: ش

 * توسّلي، محمد مهدي ،دکتر 
تاج المآثر:نخستین کتاب تاریخ شبه قاره  

   به فارسی  
 52  –  43، ص    100ش :  

 علي اکبر آبتين   / * توسّلي، محمد مهدي  
بررسی ارتباطات فرهنگی جنوب شرق  

 ایران با دره سند  
 160-137، ص    105ش:  

 بهروز گراوند / * توسّلي، محمد مهدي 
ودی و خود آگاهی در اندیشه ایران  خ 

 شناس شهیر علامه محمد اقبال 
 46  –  37، ص    115-114ش:  

 * ثاقب، محمد اقبال ، دکتر 
تاریخچۀ روابط سه هزار ساله ایران و  

   حوزۀ شبه قاره  
 212  –  199، ص    103ش : 
 هان ،شفقت ،دکتر * ج 

مشترکات فرهنگی حوزه زبان و ادب  
 فارسی  

 98  –  83، ص    100ش:  
   حبيب آبادي، فرزاد ضيائي *  

 » نگاهی به اشعار نو یافتۀ طیان بمی«
 94  -  87، ص    109ش  
   حسين ،ميرزا صفدر  *  

میر حسن علی خان تالپور ،شاعر پارسی  
 گو و آخرین حکمران خاندان تالپوران  

 98 – 85، ص  105ش : 

 حسيني ، سيد مهدي  * 
 تحسین بگفتۀ خود  

 84 – 65، ص  107-106ش:
 د، انجم حمي * 

    تصور انجم در شعر اقبال لاهوری  
 50  – 39، ص  111-110ش: 

 ، دکتر خان ، مهر نور محمد * 
بررسی روش آموزش زبان و ادبیات 

  فارسی در پاکستان  
 136 – 123، ص  103ش:

 خان ، مهر نور محمد  * 
شعر اقبال حماسه شور و تحرک و 

   سرود آزادی و حریت  
 50 – 39، ص  107-106ش: 

 خان ، مهر نور محمد  * 
دکتر عبد الحسین زرین کوب :مایه فر  

   و شکوه  
 118 – 105، ص  111-110ش: 

 دکتر  خاني پور ،رضا،* 
بررسی علل و عوامل خروج کتب 

   خطی از ایران و راه های مقابله با آن  
 56 - 19، ص 101ش: 

   ختک،نصرت جهان* 
ناگفته هایی از کتاب های انشاء در 

 هند و پاکستان  شبه قاره
 136 – 131، ص 105ش: 

 ، دکتر   ختک، نصرت  جهان* 
همبستگی های فرهنگی بین کشور  

 های همجوار حوزه فارسی  
 82 – 69، ص 100ش : 
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صادق کريمي  /خدايي ،محمد زمان* 
   مهدي يار احمدي /

نگاهی به چهار چوب ایرانی  
 حکومتهای دکن در هند   

 168  – 141، ص  102ش :
   / صادق کريمي ،محمد زمان خدايي* 

 روابط صفویان و عادلشاهیان دکن   
 98 – 71، ص  104ش :

 صادق کريمي  /خدايي ،محمد زمان * 
 نام آوران ایرانی دکن  

 178  – 161، ص  105ش :
   صادق کريمي /خدايي ،محمد زمان* 

 دو هنر مند گمنام قزوینی در هند   
 64  – 51، ص  107-106ش :

 خورشيد ، رعنا * 
الصفا و  روضۀبررسی کلی دربارۀ 

   مؤلفش
 154 – 147، ص 115-114ش : 

 ، دکتر  ناعمه خورشيد ،* 
 نگاهی به مثنوی سرایی حزین لاهیجی 

 194  – 189، ص 102ش : 
 خورشيد ، ناعمه * 

   معرفی »خمسه« روح الامین شهرستانی 
 84 – 75، ص 105ش : 

 خورشيد ، ناعمه * 
احوال و آثار ملا محمد صوفی  

   مازندرانی 
 64 – 53، ص 108ش : 

 داعي الاسلام ، سيد محمد علي * 
   خط لاتین برای فارسی 

 144 – 123، ص 107-106ش : 
 دراني، عصمت * 

تصویر »زن « در شعر شاعران زن 
   معاصر 

 216 – 197، ص  104ش : 
 دراني، عصمت * 

قصیده سرایان فارسی گوی امارت  
 بهاول پور  

 74 – 55، ص  105ش : 

 دراني، عصمت * 
تصویر نوروز و بهار در  شعر معاصر  

  فارسی پاکستان 
 170 – 157، ص  107-106ش : 

 دسترنجي ،حکيمه * 
شیوه نوین آموزش زبان فارسی در 

  شبه قاره  
 204 – 193، ص  107-106ش : 

 رحماني ،انجم  * 
نفوذ و تاثیر شیوه نستعلیق ایران در 

   شبه قاره هند و پاکستان  
 74 – 47، ص  103ش : 

 رحيم پور، مهدي * 
از  : سراج الدین علی خان آرزو

شگامان تحقیقات واج شناسی زبان یپ
   فارسی
 108 – 75، ص  101ش : 

 زمردي ، حميرا / محمد فياض* 
نظری به حماسه : انواع و ویژگیهای 

 شعر حماسی 
 66 - 43، ص  117ش : 
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 زيدي،سکندر عباس   *
ایران و مطالعه ادبیات تطبیقی شعر 

 پاکستان  
 86 – 57، ص  109ش : 

 زيدي،سکندر عباس   *
بررسی تطبیقی شعر شهریار و افتخار 

 عارف 
 84 – 59، ص  111-110ش : 

 زيدي،سکندر عباس   *
»احوال دل گداخته « گزیده مکتوبات  
مولانا : انتخاب ، مقدمه و توضیحات 

 غلامعلی حداد عادل  
 170 – 157، ص  115 -  114ش: 

    اسولي ، بلال احمد  س* 
 معرفی متن تصحیح شده حدیقۀ اللغه  

 58 – 51، ص  111-110ش : 
 ساسولي، بلال احمد * 

جایگاه خرد ورزی در سروده های 
 ناصر خسرو و فردوسی 

 42 – 25، ص :  117ش : 
 * سبزواري ، رضا مصطفوي ، دکتر 

سهم کلیله و دمنه در انتقال فرهنگ و تمدن  
 ن  هند و ایران به جها 

 172  –  163، ص    101ش :  
 * سبزواري، رضا مصطفوي، دکتر 

سهم پاکستان در گسترش زندگینامه ها و  
 سیره نگاری های پیامبر اکرم )ص( 

 84  –75، ص    103ش :  
 
 

 سبزواري، رضا مصطفوي *  
در جاده ابریشم : همسفر ناصر خسرو  

 قبادیانی 
 146  -  139، ص    117ش :  
 ندا ، قايي  * س 

 ناله عندلیب   
 122  –  113، ص    105:  ش  
 قهرمان  ،  ليماني * س 

نسخه ای نو یافته از تفسیر کشف الاسرار  
 الابرار    عدۀ  و  

 18  –  11، ص    105ش :  
 قهرمان  ،  ليماني * س 

 داعی الاسلام و مسئله تغییر خط    
 122  –  85، ص    107-106ش :  
 شگفته عباسي   / قهرمان  ،  ليماني * س 

 زیب النساء و ابهامات حیات او    
 90  –  75، ص    108:    ش 

 قهرمان  ،  ليماني * س 
 زیب النساء و دیوان مجعول او   

 104  –  97، ص    111-110ش :  
 ، دکتر شاه ،سيد محمد علي * 

 بازتاب غدیر خم در قصاید زیب مگسی  
 116 – 99، ص  104ش : 

 شفق غلامي   ، شعباني  * 
سیر و سلوک روح در عرفان اسلامی و  

 مسیحی   
 122  –  105، ص    103ش : 

 دکتر  شکفته، صغري بانو،* 
لباب الالباب محمد عوفی : اولین 

 الشعرای ادب فارسی  تذکرۀ 
 68 – 53، ص  100ش : 
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 دکترپرفسور ،  شکفته ،صغري بانو* 
زندگی نامه ظهوری ترشیزی و  

   ویژگیهای نظم و نثر وی 
 74 – 57، ص  101ش : 

 شکفته، صغري بانو ، دکتر * 
های  پژوهشی در افکار و اندیشه 

فیضی فیاضی، برجسته ترین فارسی  
 گوی دوره تیموریان شبه قاره 

 60 – 41، ص  102ش : 
 دکتر شکفته ، صغري بانو، پرفسور * 

طالب آملی : سراینده سر شناس نیمه 
   اول قرن یازدهم هجری  

 104 – 85، ص  103ش: 
 شهباز ،حميرا * 

سیمای زن در احوال و آثار و افکار 
 اقبال  
 88 – 73، ص  113-112ش : 

 * طاهره ، انجم 
لاهور ،مرکز ادبیات فارسی از عصر  

 غزنویان تا دوره حاضر  
 242  –217، ص    100ش : 

 * طاهره ، انجم    
سهم وارسته در نقد ادبی میان ادیبان  

 هندی نژاد و ایرانی در شبه قاره  
 78  –  59، ص    115-114ش : 

يدالله بهمني    / شيرزاد ،دکتر ،   طايفي *  
 مطلق، دکتر 

در آمدی بر سبک و اندیشه در غزلیات  
 عرفی شیرازی   

 56  –  33، ص    104ش : 
 
 

 شيرزاد  ،   طايفي *  
بررسی سبک شناسانه موسیقی شعر در  

 غزلیات عرفی شیرازی 
 118  -  95، ص    109ش :  

زينت    / عابدي ،سيد امير حسن *    
   کيفي، ترجمه و تلخيص 

 دیوان صلایی  
 122  –  115، ص    108ش :  

 يوسف عالي    باس آباد، * ع 
   مفهوم آزادی در اشعار علامه اقبال  

 198  –  171، ص    103ش :  
 باس آباد، يوسف عالي  * ع 

مفهوم و ابعاد عشق در اشعار علامه اقبال  
   لاهوری  

 54  –  33، ص    105ش :  
 باسي، شگفته ياسين ،دکتر  * ع 

تاملی در مضامین شعری زنان پارسی  
   گوی پاکستان   

 196  –  189، ص    104ش :  
 باسي، شگفته ياسين   * ع 

تاملی در افکار و اشعار فارسی زبیده  
   صدیقی   

 100  –  89، ص    113-112ش :  
 * علوي ، سيد حميد رضا ، دکتر   

 تعالیم اخلاقی حافظ  
 152  –  121، ص    101ش :  

   فاطمه ، نکهت ، دکتر* 
نگاهی به احوال و آثار محمد قاسم  

  فرشته  
 136-127، ص  104ش : 
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 ه ، نکهت  فاطم* 
اوضاع اجتماعی و فرهنگی دکن از 

   دیدگاه تاریخ فرشته   
 146-137، ص 115- 114ش : 

   قزلباش ، علي کميل* 
بازتاب فرهنگ ایران زمین در شعرعلامه    

   اقبال  
 146 – 133، ص  100ش : 

 ، دکتر   قزلباش ، علي کميل* 
خوشحال خان ختک ،مرد فردوسی  

 نژاد  
 114 – 91، ص  108ش : 

 کاظمي ، سيده فليحه زهرا * 
تحلیل تطبیقی آثار کلامی رابعه  

 قزداری و پروین اعتصامی«
 196 – 187، ص  100ش : 

 کاظمي ، سيده فليحه زهرا * 
نگاهی به زمینه های مشترک شاهنامه 

 فردوسی و فتح نامه عظیم تتوی  
 112 – 99، ص 105ش :

 کاظمي ، سيده فليحه زهرا * 
: باب تحول تازه  » نه سپهر امیر خسرو

 ای در حماسه سرائی  
 134 – 119، ص  109ش : 

 کاظمي ، سيده فليحه زهرا * 
تاریخ محلی قرن سیزدهم جنگ بزرگ  

 پنجاب  
 96-85، ص 111-110ش :

 
 

 کاظمي ، سيده فليحه زهرا * 
مثنوی بزمیه جذب رسا اثری از دوره 

 افغانها  
 168 – 159، ص 113-112ش :

 حه زهرا کاظمي ، سيده فلي* 
» رزمیه فتح گجرات : سیمای اوضاع  

 تاریخی و ادبی دوره اکبرشاه 
 70 – 61، ص  116ش : 

 کاظمي ، سيده فليحه زهرا * 
عهد تالپوران : دورۀ زرین مثنوی 

 سرایی در سند  
 84 - 67، ص  117ش : 

يوسف رضا /گرجي ،مصطفي ، دکتر* 
 حامدي 

بررسی عنصر شخصیت در رمان های  
   توجه به نام شناسی  دفاع مقدس با

 140  – 125، ص  102ش :
 گل ،نويد احمد * 

   نعت گویی غنیمت کنجاهی 
 130  – 123، ص  105ش :

 گل ، نويد احمد * 
 موسیقی شعر در غزلهای نظیری 

 118 - 105، ص :  117ش: 
 ،محمدي جعفر   گل *

 سهم ایرانیان در تدوین متون اخلاقی 
 152  – 137، ص  103ش: 

 هده   لودهي ، زا* 
نقش گروه زبان فارسی ، دانشکده  

 دولتی دخترانه ستلائت تاؤن  
 166  – 163، ص  108ش: 
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  علي اصغر بشيري /محمدي ، علي * 
تاثیر پذیری  ساختار مثنوی خموش  

   خاتون از هفت پیکر    
 96 – 81، ص  116ش : 

 ، دکتر  مروت ، غلام ناصر* 
سیر قصیده سرایی در دوره های مغول  

 یان و قاجاریه ،تیمور
 88  – 79، ص  115-114ش :

 ، دکترمصطفوي ، رضا * 
»وحدت مسلم ز دین فطرت است« 

سهم علامه اقبال در پیوند دادن 
 مسلمانان جهان 

 66 – 61، ص  102ش: 
 موسوي ، سيد مرتضي * 

بازتاب نو روز و فصل بهار درشعر  
 فارسی ایران و شبه قاره  

 132  –123، ص  100ش : 
 سيد مرتضي   موسوي ،* 

نگاهی به زندگی نامه و آثار نه نفر  
  ماندگار فصلنامه دانش همکار 

 108 – 99، ص  100ش : 
سبيکه  /مؤذني ،علي محمد ،دکتر * 

 اسفنديار 
عرفای مجانین : بررسی ابعاد عرفانی 

   شخصیت دیوانه در مصیبت نامه عطار   
 ۱۷4– 147، ص  100ش : 

 مؤذني ،علي محمد ،دکتر  * 
اس های هنری خاقانی از حروف و اقتب

   کلمات قرآن کریم در قصاید  
 124 – 111، ص  102ش : 

بهاره  /مؤذني ،علي محمد ،دکتر* 
  فضلي درزي

   تابوشکنی در اشعار اقبال لاهوری   
 158 – 139، ص  116ش : 

 مهاجري زاده ،غزال  * 
نقش ارسطو در حمله اسکندر به ایران  

   و هند    
 ۱5۸– 139، ص  113-112ش : 

دکتر  /ميا،محمد محسن الدين* 
 طارق ضياء الرحمن سراجي،دکتر
قاضی نذر الاسلام شاعر فارسی  

  دوست بنگلادش 
 110 – 85، ص  102ش : 

عبدالصبور  /ميا،محمد محسن الدين* 
 خان 

نقش عرفا در گسترش اسلام و فرهننگ 
   عرفانی ایرانی دربنگلادش  

 124 – 97، ص  116ش : 
 زا، فائزه زهرا مير* 

   تعامل ادبی ایران و گرجیان سند 
 136  –123، ص  108ش : 

 ميرزا، فائزه زهرا * 
زیب النساء )مخفی ( برجسته ترین زن 

   شاعر عصر تیموریان شبه قاره  
 80 –71، ص  116ش : 

 صابر  محمد ناصر ، محمد/ * 
 چشم به راه پرنده ایم  

 156  – 137، ص  108ش :
 صابر  حمد مناصر ، محمد/ * 

» شکایت فلک ، حکایت عاشقان 
 باخته جان و قصه یوسف و زلیخا«

 144 - 135، ص  109ش : 
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 نجفيان ، مهدي/ سيد حميد رضا* 
 علوي 

آموزه های اخلاقی داستان گل و 
 در خمسۀ خواجو کرمانی    روزنو

 120  – 99، ص  115-114ش :
   نجم الرشيد، دکتر* 

 ار بررسی و ارزیابی تذکره همیشه به
 240 – 211، ص  101ش : 

   نجم الرشيد* 
و ایران شناسی  فارسی مطالعات زبان 

 در دانشگاه پنجاب 
 216 – 205، ص  107-106ش : 

   نجم الرشيد* 
بررسی جنبه های انتقادی تذکره  

 کلمات الشعرا 
 153 – 119، ص  111-110ش : 

 / تيميه زمان  نظامي ،معين * 
   احوال  بی بی جولیانا  

 168 – 145ص  109ش : 
 نقوي،روزينه انجم   * 

 صنف غزل در شعر فارسی  
 164  – 153، ص 104ش : 

 نقوي،روزينه انجم   * 
پس چه باید کرد ای اقوام شرق مع 

 مسافر
 56 – 47، ص  115-114ش : 

 نقوي،روزينه انجم   * 
 تذکار علی مرتضی در شعر اقبال 

 176 – 167، ص  116ش : 
 

   نقوي، سيد روح الله * 
سیری در مثنوی های فارسی شبه قاره 

   هند و پاکستان  
 84 – 67، ص  102ش : 

   نقوي، سيد روح الله * 
همگونیهای شعر حافظ شیرازی و 

   کمال خجندی 
 191 – 169، ص  109ش : 

 ، محمد   نور عالم * 
 نفوذ شمس بر مولوی 

 24 - 9، ص  117ش : 
 نوري ،شهلا سليم* 
 سوریان   

 74 – 65، ص  108ش : 
 نوري ،شهلا سليم* 

 سیری در غزل سلطان باهو   
 136 – 121، ص  115-114ش 
 ، دکتر  نوشاهي ، عارف* 

امتیازات شبه قاره در زبان و ادبیات  
 فارسی 

 42 – 37، ص  100ش : 
 نوشاهي ، عارف  * 

رساله مزارات خواجه محمد پارسا 
 بخارایی   

 32 – 19، ص  105ش : 
 نوشاهي ، عارف  * 

رای لکهنوی و اثر او تذکرۀ   آفتاب
 ریاض العارفین  

 156 – 145، ص 107-106ش : 
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 نوشاهي ، عارف  * 
 نگاهی به احوال و آثار قدرت الل بلیغ   

 108 – 101، ص 113-112ش : 
 واجد ، مسرت  * 

ویژگیهای هنری در غزل حافظ 
 شیرازی  

 186  – 175، ص 100ش : 
 واصف ، احمد  * 

سانگرایی و  دی : پرچمدار انعشیخ س
 همزیستی مسالمت آمیز   

 60 – 43، ص 116ش : 

 ند، بهرام وورجا* 
دیدگاه های داعی الاسلام درباب  

 ترجمه و فارسی نویسی  
 162 – 155، ص 108ش: 

 ياسمين ، امبر * 
 پیام اقبال به نوجوانان شرق  

   171ص:،  107-106ش : 
 ييلاقي ، مهدي  * 

  حافظ :شاعر درون متن نقش روابط بینا
 متنی در تفسیر حافظ   

   152-137ص:،  104ش : 
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 فهرست متون  – 3
 )به ترتیب الفبایی عنوان متون(

آثار نو يافته سديد الدين اعور در  *
 يک سفينة قديمي 

 مهر داد چترایی  
 28-13،ص 116ش:
بررسي احوال و آثار شيخ آذري  * 

   واهر الاسرار معرفي نسخه خطي ج
 سید جواد همدانی 

 38  – 25، ص  107-106ش: 
تحليل و بررسي علل تشابه چند  * 

  نسخة خطي 
 روح انگیز کراچی  

 56 – 37، ص  109ش :  
تتبيه السلاطين :اثري نو يافته در * 

 عرفان و فلسفة سياست اسلامي  
 سید احمد کاسانی  

 به کوشش :حکیمه دسترنجی  
 44 – 9، ش  103ش : 

جنگ ارزشمند کتابخانه گنج بخش *  
  و شعر فارسي پيش از قرن هشتم 

 قهرمان سلیمانی 
 30 - 15 ، ص109ش 
جواهرعباسيه :تاريخ عباسيان * 

   بهاولپور 
 مسرت بی بی  

 38  – 27، ص  111-110ش: 
 

 

 

 

   رباعيات عمر خيام در مرصاد العباد   *  
امتیاز علی خان عرشی / سید حسن  

 عباس
 12 – 9ص ، 116ش :
   رقعات بيدل *  

 علی) پدرام ( میرزایی
 24  – 15، ص 107-106ش : 

 شاهنامه پژوهي در شبه قاره  * 
 عارف نوشاهی  

 30 – 9، ص  104ش: 
عرض ديدها و يادداشتها و مهرها  *   

 در واقعات بابري  
 انجم طاهره 

 26-13،ص111-110ش:
 مذکر الاصحاب: يک تذکره فارسي   *  

 ید حسن عباس  سید عبدالل /س
 16 – 9، ص  115-114: ش
معرفي نسخه هاي خطي آثار فارسي  * 

 کليان سينگ عاشق 
 به کوشش : محمد منصور عالم   

 26 – 9، ص  102ش :
ميرزا غازي بيگ ترخان متخلص به  *  

وقاري :معرفي نسخة خطي و انتخاب 
 ديوان وي  

 پرفسور نذیر احمد  
 برگردان دکتر سید حسن عباس  

 30 – 9، ص  100ش : 
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 نسخه اي نو يافته از کتاب النقض * 
 قهرمان سلیمانی 

 26 – 15، ص  108ش : 
نسخة خطي منحصر به فرد ديوان  *  

   فارسي شاه ظهور الدين حاتم دهلوي 
 دکتر  مختار الدین احمد ،

 برگردان : سید حسن عباس ، دکتر 
 16 – 9، ص 101ش : 

نسخة خطي نو يافته از نقد ادبي * 
   سالة امتياز انداز متاخرين از متقدمين ر

 نجم الرشید   
 72  – 53، ص 113-112ش : 

نسخة نويافته مقالات علمي و سياسي  * 
   فرصت الدوله شيرازي  

 قهرمان سلیمانی   
 52 –41، ص 113-112ش : 

هفت ضابطه رساله اي در مراتب * 
 ترسل 

 علی) پدرام (میرزایی/ سعدیه رشید 
 40  – 15، ص 113-112ش : 

سفینۀ  يک نسخة خطي ناياب * 
  به خط مصنف  الاولیاء

 مولوی محمد شفیع    
 36 – 31، ص 109ش : 
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 شعر فارسی امروز شبه قاره – 4
 )به ترتیب الفبایی نام سخنوران (

 

 * اشرف ، سيد وحيد ، دکتر  
   رباعیات هشتگانه

 203، ص  102ش : 
* لازهري ، قاري حافظ سيد بزرگ 

   شاه 
 آیت الل العظمی امام خمینی 

 253، ص  103ش : 
 * انصاري، اسلم ، دکتر 

 ز خویشتن داری 
 246، ص  101ش : 

 انور، شکور علي * 
 شاه همدان علی ثانی   

 243، ص  101ش : 

 انور، شکور علي * 
 تفاوت میان شریعت و طریقت  

 252-251، ص  104ش : 
 اهوئي،جوهر بر*

تاجدار ادب سند دکتر  –سانحۀ ارتحال 
 نبی بخش خان بلوچ    

 256، ص  103ش : 

 * تأثير ، صديق 
 باید زیستن 

 246، ص  100ش : 
 * تأثير ، صديق 

   آتش زدن 

 245، ص  101ش : 
 * تأثير ، صديق  

   آید برون  
 202، ص  102ش : 

 * تأثير ، صديق  
 حال چه بگویم   

 256، ص  103ش : 
 * تأثير ، صديق 

 مشق سخن  
 248، ص  104ش: 

 * تسبيحي ، محمد حسين ، دکتر
 دانش نامه   

 36 – 33، ص  100ش : 
 * تسبيحي ، محمد حسين ، دکتر 

 ماده تاریخ سه نفر از گذشتگان فصلنامه  
 112 – 109، ص  100ش : 

 * تسبيحي ، محمد حسين ، دکتر 
  توشیحیه  

 245 - 244، ص  101ش : 
 يحي ، محمد حسين ، دکتر * تسب

 استاد ایرج افشار در گذشت  
 255 – 254، ص  103ش : 

 * جلال ، سيد قاسم ، دکتر   
 می بینم   

 251، ص  104ش : 
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 خوارزمي ، سيد نفيس  * 
 انقلاب ایران   

 252، ص  103ش : 
   دانش ، نبي بخش* 

  زبان پارسی 
 204، ص  102ش : 

   دانش، نبي بخش* 
 ک عجل علی ظهور

 251، ص  103ش : 
   دانش ، نبي بخش* 

 سری از اسرار  
 25، ص  104ش: 

   سيتائي ، بشير* 
 باش درد آشنا 

 246، ص  101ش : 
   سيتائي ، بشير* 

 ای نگار من   
 250، ص  104ش : 

   سيفي، صفدر حسين ميرزا * 
 قصیده در مدح حضرت امام علی رضا 

 244، ص  100:  ش 
   اسيفي ، صفدر حسين ميرز*  

سه حرفی در منقبت حضرت صاحب 
 الزمان  
 242-241، ص  101ش : 

   سيفي ، صفدر حسين ميرزا* 
 در مدح حضرت ابو الفضل العباس  

 200-199، ص 102ش : 
 سيفي ، صفدر حسين ميرزا * 

در منقبت امیر المومنین حضرت علی  
 )ع(

  247ُ-245، ص  104ش : 
 سيفي ، صفدر حسين ميرزا * 

 خمینی  امام انقلاب امام
 252-251، ص 103ش : 

   غازي ، محمود احمد، دکتر* 
   نمانده
 246-245، ص  100ش : 

 غازي، محمود احمد، دکتر * 
   ای مسلمان 

 242، ص  101ش : 
 غازي ، محمود احمد، دکتر * 

 کمال مصطفی »ص« باقی  
   آرزو است .

 یقین حیات مسلمان  
 چیست مقصودش 

 201-200، ص  102ش : 
 اويد اقبال قزلباش ، ج* 

 شعر انقلاب اسلامی  
 242، ص  101ش : 

 جاويد اقبال * قزلباش ، 
 عالم افروزی  

 199، ص  102ش : 
 * قزلباش ، جاويد اقبال 

   شعر نو در پی انقلاب اسلامی 
 253، ص  103ش : 

 * قزلباش ، جاويد اقبال 
  سالروز شاهنامه فردوسی 

 248، ص  104ش : 
 ، دکتر قزلباش، علي کميل* 
   ند و اندرز در شعر و ادب فارسی پ

   245، ص  100ش : 
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   نازيه ، عظمي زرين* 
  سردار 
 249، ص  104ش : 

   نذر ، صابري * 
   نعت  
 243، ص  100ش : 

   نظامي ، معين ، دکتر * 
   شعاع نور  

 243، ص  100ش : 

   نظامي ، معين ، دکتر * 
   پیوند ریشه ها 

 241، ص  101ش : 

   ، دکترنظامي ، معين  * 
   معراج رهایی 

 202-201، ص  102ش : 
   نظامي ، معين ، دکتر * 

   شعر انقلاب  

 252، ص  103ش :
  نعماني ، رئيس احمد،  دکتر * 

ماده تاریخ درگذشت پرفسور مختار  

الدین احمد متخلص به آرزو ،رئیس 

   اسبق بخش عربی ،دانشگاه علیگر 

 243، ص  101ش : 
  دکتر نعماني ، رئيس احمد،   * 

   زندگی چیست ؟

 204، ص 102ش : 

  نعماني ، رئيس احمد،  دکتر * 
تاریخ درگذشت آقای ایرج افشار محقق  

  و دانشمند معروف کشور ایران   

 255، ص  103ش : 

  نعماني ، رئيس احمد،  دکتر * 
تاریخ وفات پرفسور امیر حسن عابدی  

 دانشمند سر شناس فارسی در هند  

 249، ص  104:  ش

   نقوي، خاور  *
   لطف دید    

 202، ص  102ش : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شعر معاصر ایران   -ب   
 )به ترتیب الفبایی نام سخن

 سرایان                                

 

اسرافيلي، حسين *   

 تا بی نشان  

212، ص  100ش :   

اسرافيلي، حسين *   

   مناجات سرخ 

   820، ص    101ش :  

ري  * اسفندفه، مرتضي امي   

 وقت  

179، ص 102ش :   

 * اسفندفه، مرتضي اميري  

 بدرود 

224، ص  103ش :   

 * اسفندفه، مرتضي اميري  

 خرداد  

230-229، ص  104ش :   

   پروانه،محمد علي مجاهدي  * 

 جای سخن نمی ماند   

178، ص  102ش :   

   پروانه،محمد علي مجاهدي  * 

 می توان آیا .....   

230، ص  104ش :   

 

   ، ضياء الدينترابي * 

 غزل حیرت  

213، ص  100ش :   

   ترابي،ضياء الدين * 

 غزل دل  

208، ص  101ش :   

   حضرتي ،محمد علي* 

 غزل آغاز  

177، ص  102ش :   

   حضرتي ،محمد علي* 

 غزل میراث   

223، ص 103ش :   

   حضرتي ،محمد علي* 

 غزل شب قدر  

229-228، ص  104ش :   

   خراساني ، مصطفي محدثي* 

حضور   شوق   

178، ص  102ش :   

زيادي ، عزيز الله  *   

 وطن من این جاست   

180، ص  102ش :   
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رابي  نژاد،محمد رضا سه*   

 صدای پای آّب 

177،ص 102ش  

سهرابي نژاد،محمد رضا *   

   بت شکن 

222، ص 103ش:   

سهرابي نژاد،محمد رضا *    

 شعلۀ جاوید

228، ص  104ش :   

شاهرخي، محمود *   

 ره آورد نور 

   213، ص 100ش : 
 شاهرخي، محمود * 

 غیرت مهر   
 207، ص 101ش : 

 * شکارسري، حميد رضا 
 غریبه   

 214، ص  100ش : 
 * شکارسري، حميد رضا 

 سنگ پایان    
 179، ص  102ش : 

 کاکايي، عبدالجبار * 

 رقص تیغ 

 178، ص  102ش : 

 کاکايي، عبدالجبار * 

 حریم شهادت  

 223، ص  103ش : 

 ر کاکايي،عبدالجبا* 

 بهار زخم 

 230، ص  104ش : 

 گرمارودي ، علي موسوي * 

 گل خدا 

 212، ص   100ش :  

 گرمارودي ، علي موسوي * 

 دست تهی 

 207، ص    101ش :  

 گرمارودي ، علي موسوي * 

 با حافظ 

 180-179، ص    102ش :  

 * گرمارودي، علي موسوي  

 با حافظ 

 222، ص  103ش : 

 گرمارودي ، علي موسوي * 

 نوروز من تویی 

   229، ص    104ش :  

 مجاهدي ،محمد علي  * 

 سایه   

 224، ص    103ش :  

 يوسف نيا، سعيد * 

   بی مدار 

 214، ص  100ش :  

 يوسف نيا، سعيد * 

   در سوگ خویش  

 208ص  101ش : 



 

 

 راهنماي گزارش و پژوهش  – 6

 راهیان ابدیت  -الف 

 

*

 ارتحال پرفسور مختار الدين احمد در عليگر

 مدیر فصلنامۀ دانش

 262 - 261ص  100ش : 

 * درگذشت دکتر ک.ب. نسيم در مندي بهاءالدين

 .خاموشي سيدحسن سلمان رضوي در اسلام آباد2

 . ارتحال طاهر محمد خان وزير اطلاعات فدرال اسبق و فارسي شناس در کويته 3

 .درگذشت دکتر محمود احمد غازي در اسلام آباد4

 مدیر فصلنامۀ  دانش

 252 – 249، ص  101ش : 

 لاهور  –دکتر وزير آقا  درگذشت  * 

 مولتان   –ارتحال دکتر عاصي کرنالي  -2

 مدیر فصلنامۀ دانش

 252 - 251، ص  102ش : 

 * استاد ايرج افشار به لقاء الله شتافت  

درگذشت شرافت عباس استاد اسبببق فارسببي -3ارتحال دکتر نبي بخش خان بلوچ    –  2

 در حيدر آباد  

 مدیر فصلنامۀ دانش 

 262 –259، ص  103: ش  
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 * درگذشت دکتر سيد ا مير حسن عابدي در دهلي  

 . ارتحال دکتر صابر آفاقي 2

 مدیر فصلنامۀ دانش

 258 – 255، ص  104ش : 

 * خاموشي دکتربشير انور، مروج و استاد زبان فارسي در ملتان  

 مدیر فصلنامۀ دانش 

 216 – 215، ص 105ش: 

 لرؤف خان ، استاد باز نشسته فارسي در فيصل آباد *  ارتحال پرفسور مفتي عبد ا

 سید مرتضی موسوی  

 220 – 219، ص  109ش : 

 * درگذشت دکتر سراج الدين و مرتضي علي بلتستاني

 سید مرتضی موسوی  

 215 - 214، ص  111-110ش : 

 *درگذشت دکتر ظهور الدين احمد  

 مدیر فصلنامه دانش 

 214 - 213، ص 115-114ش : 
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 هاي نشر   تازه معرفی کتابها و  - ب
 

   100کتابهاي تازه شماره *
 اردو و فارسی افسانه ،تجزیاتی و تقابلی مقاله    – 1
 اسلام اپنی نگاه مین   – 2
 1388چکیدۀ مقالات همایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن  – 3
 دیوان یکتا خوشابی    – 4
 ارسی ف –زیب اللغات : فرهنگ اردو  – 5
 فتوح الحرمین   -6
 قصۀ مشایخ    – 7
 از حیث مآخذ تاریخ هند  عهد وسطی  لطایف اشرفی و مکتوبات اشرفی  – 8
 ما بعد الطبیعه  و روایت   -9

 مجموعه مقالات ششمین مجمع استادان زبان و ادبیات فارسی تهران  – 10
 مقالات عباس  -11

 سید مرتضی موسوی 
 268 – 263، ص  100ش : 

 
   101تابهاي تازه شماره * ک

 ( 2008-1947پاکستان  مین اقبالیاتی ادب ) – 1
 دیوان اوحدی )حضرت خواجه غلام فخرالدین فخر جهان (  – 2
 رباعیات فارسی  – 3
 هند (   –فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم )بنارس  – 4
 کلیات فائز)فارسی (  – 5
 موجود در کتابخانه های اروپایی  منابع عربی ،فارسی و اردو – 6

 سید مرتضی موسوی 

 256 – 253، ص  101ش : 
 

   102* کتابهاي تازه شماره 
 آثار جنون  – 1
 اقبالیات تاثیر   – 2
 اقبالیات : تفهیم و تجزیه ) اقبال شناسی :تفهیم و تحلیل (   – 3
 اقبال(   جوی روان : اشاریۀ کلیات اقبال اردو )کشف الابیات کلیات اردوی – 4
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 علامه اقبال :شخصیت ،فکر و فن  – 5
 کلام اقبال مین انبیاء کرام کا تذکره اردو  – 6
 جهانگیر سمنانی   لطایف اشرفی ،ملفوظات سید اشرف– 7

 سید مرتضی موسوی  
 264 – 261، ص :  102ش : 

 
 103کتابهاي تازه شمارۀ * 
 مات صوفیه )اردو (ااحوال و آثار مق  – 1
 بیات امروز ایران )ترجمه اردو( بررسی اد – 2
 جنگ ، دفتر اول ،مجموعه مقالات ثقۀ الاسلام تبریزی    – 3
 سفرنامه ایران )اردو ( –خمینی و فردوسی کی سرزمین  – 4
 در کوی خلیل   – 5
 لاله طور )ترجمۀ اردو منظوم رباعیات پیام مشرق با متن فارسی (       – 6
 به هنر و اندیشۀ غالب دهلوی ( لبخند ظفرمند )مقاله ها راجع – 7 
 یار آشنا :پیوند علامه اقبال با افغانستان -8

 سید مرتضی موسوی  
 266 - 263، ص  103دانش : 

 
 104کتابهاي تازه شماره * 
 م( 1370هـ/ 772آگاهی سید امیر کلال )م -1
 تاریخ مختصر زبانها و ادب )زبانهای منطقه ای پاکستان ( در هفت مجلد – 2
 بو سفر مین هـ )مجموعه حمد ،نعت ،منقبت و سلام به اردو ( خوش -3
 داکتر انعام الحق کوثر: حیات و خدمات    – 4
 در آئینه باز هـ )در آئینه باز است ( – 5
 رگ تاک  -6
 گوهر یکتا   – 7
 مقتل لهوف )سندهی(  – 8
 ترجمه اردو ( –مکالمات افلاطون )در شش مجلد  – 9

 نعت اردو ( منشای رسول )مجموعۀ  – 10
 سید مرتضی موسوی 

 264 – 259، ص  104دانش : 
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   105تازه هاي نشر شماره  * 
ثواقب المناقب اولیاءالل ،عبدالوهاب بن جلال الدین محمد همدانی ، تصحیح و  – 1

 ش 1390مقدمه عارف نوشاهی ، مرکز پژوهشی میراث مکتوب ، تهران ،  
 )قهرمان سلیمانی ( 

قاسم هندو شاه استرآبادی ،تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات   تاریخ فرشته ،محمد – 2
 دکتر محمد رضا نصیری )مینا سعادتی (

سفینۀ خوشگو ،بندر ابن داس خوشگو ،تصحیح دکتر سید کلیم اصغر ،کتابخانه موزه   – 3
 ش )مینا سعادتی ( 1389و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، 

ان بهوپالی ،مقدمه ،تصحیح و تکمیل و تحشیه صبح گلشن ،سید محمد علی حسن خ – 4
 ش )مینا سعادتی (1390مجتبی برز آبادی ،اوستا فراهانی،تهران، 

اظهار ( تا به مجلد دوازدهم    –فهرستواره دستنوشتهای ایران )دنا ( مجلد اول )آیین  – 5
ن ،  به کوشش مصطفی درایتی ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، تهرا

 ش )سید مرتضی موسوی (1389
مقالات جاوید )اردو (نگارش های فکر انگیز دکتر جاوید اقبال درباره مباحث ادبی ،  – 6

فکری و قانونی )حقوقی ( ترتیب و تدوین محمد سهیل عمر ، طاهر حمید تنولی ،اقبال 
 م   2011اکادمی ، 

 سید مرتضی موسوی  
 190 – 181، ص  105ش : 

 
     107-106شر شمارۀ تازه هاي ن * 
 تذکره نوشاهیه    – 1

 قهرمان سلیمانی  
 222  –  219، ص    107-106ش :  

 
 108تازه هاي نشر شمارۀ  * 
   هندی تا به اردو،تاریخ اجتماعی و سیاسی ، طارق رحمان ..... از – 1

 )سید مرتضی موسوی (  
ون و بهروز ایمانی ، مرکز  نذر عارف: جشن نامۀ دکتر عارف نوشاهی ، به خواستاری سعید شفیع   -2

 ش 1391پژوهش کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، تهران ،  
 )امیر سامانی ( 

 172  -  169، ص    108ش :  
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 111-110تازه هاي نشر شمارۀ  * 
 جمال کهانیان )مجموعه داستانهای کوتاه جمال میر صادقی (ترجمه اردو-1
 کوتاه منتخب جمال میر صادقی داستان کوتاه نویس ایرانی    دیوار )ترجمه داستانهای – 2

 سید مرتضی موسوی  
 217-216، ص 111-110ش :

 
   115-114تازه هاي نشر شماره  * 
 فرهنگ لغات مشترک فارسی و اردو تالیف دکتر ساجد الل تفهیمی  – 1

 سید مرتضی موسوی  
 212 – 211، ص  115-114ش : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گفتارهاي گزارش آمیز   – 7  

 
*شناسة ابو محمد بن احمد بن الحسين  

  الجريري در کشف المحجوب  

  حسین ،دکتر ، محمد تسبیحی 

 249، ص  100ش : 

 )گزارش و پژوهش( 

* دربارۀ مولوی :این بیت سرودۀ 

 کیست ؟

 سلطان الطاف علی ، دکتر

 260 – 257، ص  100ش : 

 )گزارش و پژوهش( 

شعراي فارسي   *کتاب شناسي تذکرۀ

 سراي موجود در کتابخانه گنج بخش  

 حسینی ،مهدی ، دکتر

 250 – 207، ص  102ش : 

 )گزارش و پژوهش( 

گزارش هم انديشي هاي علمي *

    انجمن ادبي فارسي اسلام آباد 

 سرپرست انجمن 

 260 – 253، ص  102ش : 

 )گزارش و پژوهش( 

* در شرح احوالات و ثمرات دکتر 

ن پژوهشگر پايدار  مهرنور محمد خا

 زبان و ادب فارسي در پاکستان  

 دسترنجی ،حکیمه

 202 – 193، ص  105ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

* پايان نامه هاي زبان و ادبيات فارسي  

 دانشگاه نومل اسلام آباد  

 عباسی ،شگفته یاسین / امبر یاسمین 

 212 – 203، ص:  105ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

مة فارسي دورۀ   * معرفي چند پايان نا

 پيش دکتري و دکتري  

 عباسی ،شگفته یاسین / شفقت جهان  

 238 – 225، ص  107-106ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

* دکتر محمد سرفراز ،استاد پارسي  

 دان و شاعر پارسي گو  

 دسترنجی، حکیمه

 186  – 179، ص 108ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

* پايان نامه هاي فارسي دورۀ پيش 

 نشگاه آزاد علامه اقبال دکتري دا

 عباسی ،شگفته یاسین / امبر یاسمین 

 193 – 187، ص  108ش : 

 )عرصه های پژوهش( 
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خدمات دکتر عارف نوشاهي در *

   زمينة نسخه شناسي و کتابشناسي 

 درانی ، عصمت  

 203 – 195، ص  109ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

  در گذشت کتابشناسي عارف مشرب  *

 نوشاهی ، عارف  

 227 – 221، ص  109:  ش

 )عرصه های پژوهش( 

   معرفي چند پايان نامه  *

 امبر یاسمین / عباسی ، شگفته یاسین  

 212 – 205، ص  109ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

  معرفي فهارس کتابخانه گنج بخش  *

 امانی ، عبد الحمید  

 196 – 165، ص  111-110ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

    معرفي چند پايان نامه *

 عباسی ،شگفته یاسین /امبر یاسمین 

 208 – 197، ص  111-110ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

کتابشناسي آثار فارسي چاپ شده در  *

   شبه قاره  

 پناهی ، ثریا  

 164 – 157، ص  111-110ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

   معرفي چند پايان نامه  *

 عباسی ، شگفته یاسین  

 188 – 183، ص  113-112ش : 

 صه های پژوهش( )عر

گفتار هاي پژوهشي در زمينه ادبيات *

فارسي : مجموعه مقالات استاد امير 

   حسن عابدي  

 کیفی ، سید نقی عباس   

 182 – 171، ص  115-114ش : 

 )عرصه های پژوهش( 

پژوهشگران مقاله نويس فارسي  *

   پاکستان : دکتر محمد ظفر خان   

 موسوی ، سید مرتضی   

 186 – 177، ص  116ش : 

 )عرصه های پژوهش( 
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 راهنماي سخن دانش   – 8

 

 * سخن دانش 

 سردبیر و مدیر مسؤل 

 6 - 5، ص  100ش : 

 * سخن دانش 

 سردبیر 

 6 – 5، ص  101ش : 

 * سخن دانش 

 سر دبیر 

 6 - 5، ص  102ش : 

 * سخن دانش 

 سر دبیر 

 6 - 5، ص  103ش :

 * سخن دانش 

 سر دبیر 

 6 - 5، ص  104ش : 

 انش * سخن د

 و مدیر مسؤل سردبیر  

 8 – 7، ص  105ش : 

 * سخن دانش 

 و مدیر مسؤل  سردبیر  

 11 – 9، ص   107-106ش :

 

 

 

 * سخن دانش 

 و مدیر مسؤل  سردبیر  

 11 – 9، ص   108ش :

 * سخن دانش 

 و مدیر مسؤل  سردبیر  

 12 - 9، ص  109ش : 

 * سخن دانش 

 و مدیر مسؤل  سردبیر

 10 - 9، ص 111-110ش : 

 سخن دانش * 

 و مدیر مسؤل   سردبیر

 11 - 9، ص  113-112ش : 

 * سخن دانش 

 مدیر مسؤل 

 6 - 5، ص  115-114ش : 

 * سخن دانش 

 مدیر مسؤل 

 6 – 5، ص  116ش : 

 * سخن دانش

 مدیر مسؤل 

 6 – 5، ص  117ش 
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 راهنماي پاسخ به نامه ها 

 

 * پاسخ به نامه ها 
 دفتر دانش 

 276 – 271، ص  100ش : 
 اسخ به نامه ها * پ

 دفتر دانش 
 274 – 259، ص  101ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 دفتر دانش 

 276 – 267، ص  102ش : 
 * پاسخ به نامه ها 

 دفتر دانش 
 276 – 269، ص  103ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 دفتر دانش 

 274 – 267، ص  104ش : 
 * پاسخ به نامه ها 

 ظرایف نامه ها 
 دفتر دانش 

 220 – 219، ص  105ش : 
 * پاسخ به نامه ها 

 ظرایف نامه ها 
 دفتر دانش 

 242 – 241، ص  107-106ش : 
 * پاسخ به نامه ها 

 ظرایف نامه ها 
 دفتر دانش 

 199  – 197، ص 108ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 ظرایف نامه ها 

 دفتر دانش 
 217 - 215، ص  109ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 ظرایف نامه ها 

 دفتر دانش 
 213 - 211ص ،  111-110ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 ظرایف نامه ها 

 دفتر دانش 
 193 – 191، ص  113-112ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 ظرایف نامه ها 

 دفتر دانش 
 216 – 215، ص  115-114ش : 

 * پاسخ به نامه ها 
 دفتر دانش 

 188 – 187، ص  116 ش :
 * پاسخ به نامه ها  

 دفتر دانش 
 192 – 191، ص  117ش : 
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 دفتر دانش
 

 نامه ها  پاسخ به
 

 اشاره : 
از خوانندگان دانش دوست فصلنامه طي چند ماه اخير به دفتر   دهها نامه مهر آميز 

و  علمي  های  مقاله  ارزیابي  به  گرامي  صاحبنظران  که  این  از  گردید.  واصل  دانش 
نویسندگان  تشویق  مایة  فرمایند،  مي  توجه  شده  منتشر  مطالب  سایر  و  پژوهشي 

رسي گر درک اهميت ميراث مشترک فرهنگي کشورهای فاانمحترم مي گردد و نمای
یکي از نامه های منتخب محبت آميز و از    برداشت هایيمنطقه مي باشد. اینک    زبان

 : پاسخ کوتاهي به آن  
 
دولتي فيصل آباد بذل   ۀاستاد فارسي دانشکد  ،  آقای دکتر محمد اختر چیمه   – 1

 لطف فرموده نوشته اند . 
شماره  » دانش  فصلنامه  وصول  اعلام  خد  115  –  114بنده  به  سپاس  هدية  تان  و  مت 

 ارسال مي نمايم.
فصلنامه ماشاء الله حسب سابق پر از معلومات ارزنده در مورد فرهنگ مشترک ايران و 
در   علمي  و  تحقيقي  مقالات  است.  اسلامي  عرفان  و  فارسي  ادبيات  و  زبان   ، پاکستان 
موضوعات از قبيل نسخه شناسي ، اقبال شناسي ،نقد ادبي ، ادب و فرهنگ ، عرصه هاي  

نپژوهش   هاي  تازه  و  فارسي  آموزش  و  ش،  دانشجويان  براي  و  دارد  تازگي  واقعاً  ر 
 پژوهشگران نشان دهندۀ تحقيق و تتبع بيشتري هستند. 

نشر    را  احمد  الدين  ظهور  دکتر  پرفسور  ارجمند  محقق  درگذشت  آور  تأسف  خبر 
 کرده و از خدمات ادبي ايشان آگاهي داده اند. 

رواب  وسيلة  بهترين  دانش  ادبي  فصلنامة  و  فرهنگي  فارسي  و  ط  تاريخي  و  تحقيقي 
 منطقه است.پژوهان دانان و دانش 

 « .مرکز  ارزاني دارد ي به اولياتوفيقات مزيد را خداوند قدوس   

منتشره در  اعلام وصول دربارۀ مطالب  اغلب سروقت ضمن  جنابعالی  این که  از 
ش می باشد. از  شماره های فصلنامه ابراز نظر می فرمائید در خور تحسین وستای 

این فرصت استفاده کرده از استادان ارشد فارسی در سطح کشور که در حدود سه  
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  اند، دهۀ اخیر، طی سالها در غنی ساختن مندرجات فصلنامه شریک و سهیم بوده  
ارسال نتیجۀ آخرین تتبعات علمی و پژوهشی   ازمجدداً درخواست می نمائیم که  

 دریغ  نفرمایند.
ابراز   با  و   همچنین  الکترونیکی  های  پیام   ، آمیز  مهر  های  نامه   ، امتنان  مراتب 

 گاهی مکرر از  خوانندگان ارجمند فصلنامه به شرح زیر به دفتر دانش رسید : 
 

 ایران : 
: تراب    تبریز  دکتر  انتشارات نجآقای  و  اسناد  مرکز  و  مرکز  کتابخانه  رئيس  اری 

تبریز :  دانشگاه  ، ارش  هنييکتابخانه عمومي حس  تهران  یار احمدی  مهدی  آقای   ، اد 
آقای اکبر ایراني مدیر عامل مرکز پژوهشي ميراث مکتوب ، خانم ثریا پناهي ، خانم 

دسترنجي پدر   ،حکيمه  علي  ميرزائي  ادکتر  :  م  کمبوزیا   زاهدان  :  کتابخانه   مشهد 

، ریاست  مرکز دانشگاه فردوسي  خانم زهره عباسي معاون اطلاع رساني و کتابخانة 
 انشکده ادبيات علوم انساني دکتر علي شریعتي ، مشهد محترم د

 
 بنگلادش : 

 دکتر محمد نور عالم استادیار دانشگاه  بنگلادش :
 

 پاکستان : 
: آباد  نوشاهي  اسلام  عارف  :  دکتر  متقاعد   پیشاور  استاد  مروت  ناصر  غلام  دکتر 

:  دانشگاه شورو  قادرم دکترغلام    جام  غلام   ، دانشگاه  استاد   ، لاکهو  ساون   حمد 
دانشگاه سند انستيتو سند شناسي  :  کتابدار  اوغلي   راولپندی  هاشمي  شکر   اوغور 

: محمد  گرهـ  ء  :  عطا  احمد گل  شیخوپوره  :    نوید  آباد  الدین    صادق  محي  ریاض 
محمد پنهل   گهوتکی سند :  زا ، استادیار دانشگاه ردکتر فائزه زهرا مي  کراچی :  احمد
  اثرقاضي سيد فيروز شاه   نوشهره : دهر

 
 هند :  

محمد    حیدرآباد دکن: گاهشدکتر سيد حسن عباس استاد دان :  بنارس )اوارانسی (
اقبال  يرظه اکادمي  رئيس  :  الدین  نو  دانشجوی دور  دهلی  عباس کيفي  نقي   ة سيد 

 دکتری فارسي
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A Glimpse of Contents of this Issue 

 
1- Influence of Shams on Maulavi 

                                                   Mohammed Noor Alam 

 No doubt that in present times the sciences and 

knowledge have gained new height but no one can deny 

the fact that life and well being of humanity is facing 

numerous threats . The thinkers and philosophers are 

pondering  over it for resolving . The arrogant and 

haughty rulers were busy in acquiring worldly wealth 

and have forgotten the death. Maulavi has diagnosed its 

cure in God gifted teaching of religion . In the wake of 

familiarization with Mohammed Malik Dad commonly 

known as Shams Tabrizi, he experienced the great 

upheaval in himself, resulting transforming from  

domain of piety to the world of Ishq, which made him to 

comprehend the causes and effects, Thus Maulavi, under 

the influence of Shams Tabrizi, achieved the upheaval, 

which created a new inner self. 
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2 – Place of Wisdom in Naser Khusrau and 

Ferdausi’s poetry. 

                                                              Belal Ahmed Sasoli 

 Even those people who have limited knowledge about 

poetry of Naser Khusrau and Ferdausi, are familiar to 

the fact that both poets have praised wisdom and 

intellect. In this writeup , We have tried , after a brief 

foreword , depict the vital importance  given in the 

poetry of early Islamic Centuries to the wisdom and 

intellect in Naser Khusrau and Ferdausi’s poetry. We 

have also tried to compare Wisdom’s place in the  

poetry of two great poets in the conclusion. 

 

3. A Glance on Epic: Forms and Characteristics of 

Epic Poetry. 

                                 Humaira Zamarrudi / Mohammad Fayyaz 

  Hammaseh in Arabic means “ Valour and bravery” 

and has its route to the word “ Hams” with the meaning 

of intensity in the work. In the old Arabic literature it 

was used for compositons depiting achievements of 

various Tribes. In Persian Poetry they meant as 

“Wrestler’s poem” In this writeup a brief history of Epic 

Poetry in Persian, its forms and characteristics and major 

role of Ferdausi has been highlighted. 
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4 – Talpur Era: Golden period of Mathnavi 

Compositions in Sind. 

                                                                           Syeda Faleeha Kazmi 

 In 3rd Century A.H Abbasid Caliph Al Motezid handed 

over administration of Sind to Yaqoob bin Lais. He was 

serious to promote the Persian in Sind. Kalhuras and 

Talpurs, some of their rulers used to compose poetry in 

Persian and they were patronising Persian poets. In Talpur’s 

era Mathnavi composers like Mir Ali Sheer Qaneh, Azim 

Tatavi, Mohsin Tatavi, Ghulam Ali Mail, Sachal Sarmast 

and others composed famous Mathnavis, which made this 

period a golden period for this form of poetry. 

 

5 – A Peep into the life of Hairat Lahori from view point 

of his poetry. 

Minuchehr Akberi / Mohammed Safeer 

 In this writeup life and poetry of Hairat Lahori has been 

dealt with, who lived in 12th Century A.H. He was 

contemporary of Aurangzeb and composed poetry in Sabk-

e-Hindi. Although he named Bedil but he was under 

influence of Saib Tabrizi . He Served in Army and Shah 

Alam named him Qaswar Khan . He had inclinations 

towards mysticism and Naqshbandia lineage. His forms of 

poetry and also his style has been reviewed in this article. 
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6 – Poetic Music in Naziri’s ghazals. 

         Naveed Ahmed Gill 

Naziri Nieshaburi is considered first follower of Hafiz 

(726-791 A.H) in the Sub – Continent . As we are aware in 

the Persian literature , Hafiz enjoys unprecedented mastery 

in poetic music and Naziri considers himself a follower of 

Hafiz. In this write up poetic music of Naziri’s ghazals has 

been studied on scientific and technical basis. 

 

7 – First Independent work in Aashuraie blank verse: 

Analysis of “Gunjishk and Jebrieil” 

               Reza Bayat / Syed Hani Rizvi 

“Gunjishk wa Jebreil” composed by Syed Hasan Hussaini, 

is the first Nimaid book of poetry in the sphere of Ashura. 

Hussaini has tried to depict religious poetry in modern 

format – In this article the characteristics of this book has 

been studied to pinpoint – the form and vocabulary and also 

depict the strong and weak points and resultantly the data 

may be drawn from it . Poems of this book deal with some 

of various topics of history of Shiette and has been 

composed artistically and technically enough and some 

readers may feel amazement.  
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8. In Silk Route, Co- traveller with Naser Khusrau 

Reza Mostafavi Sabzwari 

 Iran enjoys an ancient civilisation and Culture and 

existance of Silk Route which passes through northern Iran 

has contributed to its enrichment. Silk route starts from 

China and crosses into Bokhara, Marve, and Balkh. And 

then passes via Gorgan, Rey, Qazvin , Zanjan ,Tabriz and 

Irvan . Then above route and its branches touch Tarabzavan 

in Turkey and Syria’s port cities. At the age of 43, Naser 

Khusrau started his famous journey for seven years. He 

made pilgrimage to Holy Mecca four times in these travels. 

 

Syed Murtaza Moosvi 
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Note 

 
On the front page we are giving a 

resume' of the contents of the current  

issue of  DANESH for the information of  

the English knowing Librarians, 

Cataloguers and particularly Research 

Scholars to enable them to get a brief 

knowledge of the subject of articles of 

their interest and subsequently get them 

translated by themselves – Editor. 
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